رشیدجلیا مردفرامش 
شده 


مجله هفنگی شنبه ۲ جدی ۱۳۰۱ 
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رحستع<وی فارمو ی 
رای حلمعصلةو یتنام 


٩‏ محافل سیاسی واشنگنن‌درمورد 
را کراات سری لیدکتو و کسینجر 

هفتۀة گذشته در پاریس ۱ زسر 
گرفته شد خوش بینی نشان می 
دهند وعقیده دار ند این د و ر 
مذا کرات آنمپا انفاذ متارکه دا در 
ویتنام نزديك تر خواهد سا خت . 


هنری کسینجر مشاور ر یس 
جمپور نكسن قبلا در نتیجه یك 
سلسله مذاکرات پا نمایند گا ن 
وبتنام شمالی روی يك پیمان ده 
دقروی به توافق دسید » پیمانیکه 
دبل از تصویب ازطرف‌امریکا برآن 
خط بطلان کشیده شد و در جربان 
مذاکرات فعلی طرفین می کوشنداز 


سر وروی آن بحث نمایند . 


اينکه امریکا نتوانست موا فقت 
نامه حاصله رابا هانوی امضا ۶ 
ند نتیجه مخالفت ویتنام چنو بی 
پامتن آن بود ءدزاین پیمان‌در پاره 
عقب رفتن قوای ویتنام شمالی ! ز 
جنرب تذکری داده نشده صر ف 
یکتوع تفاهم شفامی. خاصل: شده 
بود که عده‌ای ازاین قوا بەویتنا م 


۰ شماره‎ EOE 


کمای کی ده 2 وتے درا ین 
صورت ادعای ویننام شمالی تاید 
شده بود که اصلا قوای‌آن درو بتنام 
حنوبی وجود ندارد درحالیکهویتنام 
جنویی اصرار دارد هانوی طو رز 
کنبی تعہد نماید که تمام قوای 
رہ ۱ ۷۳ 

چنین معلوم میشود که یکی !ا ز 
مباحنات کنونی کسینجر با ليد 
نتو پیدا کردن فارمولی است د ر 
زمینه که طرف قبول سیگون. و 
عانوی باشد ء آنپا همچنان رو ی 
این مطالبه ویتنام جنوبی مذا کره 
میکنند که‌منطقه غیر نظامی پا ید 
احیا شود »جنین فپمیده شده که 
این سوال مہم حل گردیده‌ومنطقه 
عیر نظامی به‌حیث يك ساحه عایق 
دو ویتنام حفظ خواهد شد . 
یکی از موضوعاتدیگر یکه امریا 
ووپتنام شمالی پاید پریا آن راه 
حلی بیاپند این است که آیاایجاب 
می کند حکومت سیون تما م 
محبوسین , سیاسی‌ویتکانگ. هارارما 
رت و ا ا 
, «شاید, بررای, این مسئله. هم راہ 


پت 


حل پیدا شود زیرا امریکا ما یل 
ست اسیران جنگی آن شور 
۳۵ 399 چه نود 9 
رها شوند وهانوی در برابر این 
اتدام ازامریکا امتیازی خوا هد 
گرفت داز طریق لمریکا سے سیگون 
قشار خواهد آورد که اسپران 
ریتکانکث رارها سازد اما مشکل 
محبوسین سیاسی ویتکانگ برای 
رئیس جمپور وانتیو درد سر ی 
ایجاد خواهد کرد و مو قفوی را 
ہین مردم ویتنام جنوبی متزلزل 
خو اهد ساخت . 


روی همین اختلافات اساسی و 
بك سلسله اعتراضات دیکر تو د 
نه وانتیو رئيس جمپور ویتنا م 
جنوبی چندی قبل فودك نمابنده 
مخصوص خودرا نزد ریجاردنکسن 
رلیس جمپور امریکا فرستاد . 
چنین فپمیده شده که دئیس‌جمپوز 
بکسن و کیسنجر این توافق دا 
معقول دانسته واز طریق فودك 
وانتیورا تضویق کردند یا هرا زا 
بیذیرد ء به عقیده آنا این پیمان 
جانس خوبی رابرای رژیم فعصلی 
سیگون میسر می سازد که پتواند 
در مقابل فشار ویتنام شمالی 
ایستادگی کند اما وانتیو که بقا ی 
سیاسی خودرا در مع رض خطر 
دیده ناکنون په شرایطش در مورد 
دیمان داشنکتن » مانوی اصرار 
در ود 

جنین فپمیده شده که ریچار د 
نکسن حتی ملاقات با وانتیو راقبل 
از حصول موافقت‌نامه ددکرده و 
برای حکومت سیگون اخطاد داد ه 
شده کهاگر به‌مخالفت خود ادامه 


«دهد شاید کاانگرس امریکا دیبگر 
كمك های آن کشور را به ویتنام 
واشنکتن جنین احساس میکند 


۸ ۱ کت | 


نه تقاضای افکار عامه جہان برای 
توقف خود دیزی در ویتنام آن‌قدر 
زباد است که تیوبیش از این 


در ہراب ںآن مقو مت نخو احد ټوا الست 
وتن به‌مصا لحه خواهد داد . 


در صورتیکه وی وھمکا را نش 
مصالیحه راقبول نمایند پایدجنگ 
را ادامه دهند اما پیکار جند ین 


نام درویتنام نشان داده کاز 
ر اه نظامی هیچ شکل حل شدہ نمی 
نواند و آیا ویتنام جنوپی آنہم در 
صور تبکه کمك‌های مالی و حما پت 


هو ای امریکا از آن سلپ شود 
فدرت مقاومت را در پراہر نیرو ی 
+ بتکانک د قرای و یتنام شمالی 


خواهد داشت ؟ 


گرچەاز خلال پیانیه ها یوانتیو 
می کوشد توافق واشنگتن وهانری 
ا برهم زند اما په عقیدہ ہسیاری 


از سناسنتت مداران این تلاشہا ی 
وی به‌جایی نخواهد دسید و جزنا 
امبدی ثمری‌نخواهد دا شت . 


آنپامی گویند اکنون و قت 
متا رکه وبرقراری صلح در وپتنا م 
فرارسیده وویتنام جنوبی په‌شخص 
ضرورت دارد کەمبارزہ را در جہت 


سیاسی نیکوبداند و بتواند ویعنام 
جنوبی رابعد ازانفاذ متار که اداره 
کماید . 


بازهم شاید به امریکا ارتباط 
زباشد که به تیو در آینده فشا ر 
خواهد آورد که توافق بین‌واشنگتن 


ومانوی رابپذیرد و پا اينکه په وی 
عمجنان موقع خواهد داد با چئین 
اعتر اضات ومخالفت جنگ و خو ن 
دیزی را درویتنام ادامه دهد . 
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: يب ۵و ی اسلا 
ز۵ر #یروری اسم 
وعلل سقوط مسلمین 
اھ مج 
وبه اتفاق اهل تحقیق این کار 


در مکتپ اسلام نسژادہ جنسیت 
زبان قوم وقبیله ومرام ها ی 
سیاسی ومنافع اقتصادی برا ی 
ایجا ديك جامعه قوی مرفه و یسم 
پیوسته واحکام روایط ذات البینی 
و تفاهم بین‌المللی کافی نیست 
تجربه نشان داده است که این ها 
نتوانسته اند از نزاع واختلا فا ت 
پشر پکاهند »حقوق‌همه مردمجہان 
را عادلانه حفظ کنند دلہارا با 
رشتة الفت ومودت پہم پیو ند 
دهند ویه آذمی لیاقت زندکی 
مدنی واجتماعی بدهند . 

تا حائبکه تاریخ میرساند ازااین 
مسا یل برای وحدت و تامین‌قدرت 
«ستفاده شده بلکه هر کدام اینپا 
در هر کجای دنیا و به هردور هاز 
دواربیشتر وسیله تفاخر وتشاجر 
و ظلم واحجاف خون‌ریزی هاوجنگک 
های پین‌المللی قرار گرفته پشر 
از زمانه های قدیم تاهمین ۱ لا ن 

به‌عنوان خون نژ؛ د وز بان با 
سنیگ ر ۰ حالت تشعاجر داشته‌(است. 

اتلام نا بخردانی راکه در این 
موارد تغصب می ورزند و آتشی 
ثتنه و نفاق می‌افروزند سخت 
تقبیح کرده و این لجاجپاوعصبیت 
های شان راحمیت جا هلیت‌ناهیده 
و به پیرواان خود, دستورداده ے 
ازین اعمال وحشیا نه به‌دور باشند 
و به خدا پناه برند . 

الم انی اعوظايِك من إحمية 
الحاهلیه ۲ :1 1 


نص 


باری درمکتب اسلام این ‌عواامصل 
بلاك ومیزان و حدت و سعا دت 
نیست بلکه هر وقت خطری متوجه 
امنیت وسعادت مردم شده است 
ازاین ناحیه بوده . 

اسلام در قدم اول يا مطلق 
تبعیض دامتیازات موهوم علماوعملا 
اعلام مخالفت دادو زنجیر سنگیسن 
طبقاتی رااز دست و پای بشسسر 
باد بردو ات را در فضای‌وسیع 
حریت ومساوات پرواز داد واین 
قولی است که همه متفق براا نقد 
یکی از مورخان اروپا می گوید در 
زمان جاهلیت‌دراثر تعصبات‌قبیلوی 
نزاع وپیکار دائمی راحت و" منیت 
قبائل عرب را تہدید می کرد تمام 
قواي مق دراین جنگمهای‌ها خلی 
مصرف می شدو زیانہائی از ین 
زراءیه آنسا عاید می‌شد که جبر! ن 
آن آسان نبود . 

دو قبیله اوس وخزرج بر سر 
همین‌تعصیبات قبیلوی دوازده سا ل 
تنام باهم چنگیدند تا آنکه اسلام 
آمد و بااز بین بردن تعصبسا ت 
و تفا خرات .موهوم این مردم نادان 
راکه در شدید ترین‌حالت کفر و 
نفاق بودند به صل‌و سلم‌و سازش 
دعوت کرد در کمترین فرصتی عقل 
آنبا رابه سلاج علمو روج ایشا ن 
رابه نیروی تقوی تقویت دادو آنها 
رامتنبه ساخت که این برادر 
کشی ها و جنگف و نزاع داا خلی 
حز اینکه خودشان رااز بین پبرد 
نتیحه‌ای نیارد . 


او نوشته است آسلام این‌مبارزه 
را عليه اختلافات طبقاتی به شدت 
نمام آغاز کرد و باکمال مو فقبت 
به انجام رسانیدشیخ مح مدعبدم 
بشر بردو قسم است ,یکی‌طبیعی 


است وآن امری است لازمی‌وخارج 


از قدرت‌ما فعل و ترك آن برای ما 
تکلیف ما لا بطاق‌است حیچ قدرت 


بشری نمی توااند مساواتی ایجاد 
اند که تمام مردم یك نوع ایی 
کنند يك حقیقت را درك نما يند 
در برادر از يك پدر ومادر اند 
شاگرد بف مفرسه و فك معلسم 
پرورده یك محیط آما در فکر متضاد 
دارند ودريك سطح و سوه نیستند 
ابن اختلاف طبیعی است وہدونآن 
نظم اجتماع مختل و جامعه فلج 
آست هر که در مقام رفع ااین‌اختلاف 
بر آید ناکامو ناموفق است ممکن 
تیست همه مردم بو على سینا یا 
انشتا ین. شوتداگرهمه‌بوعلی سینا 
شو ندنظم حامعه بر هم خورده است‌اها 
قسم دیگر اختلافاتی آست کهادبان 
برای مبارزه با آن آمده ومنتشا ء 
ادن اختلافات‌تفوق طلبی ها وطغیان 
هوای نفس است که آدمیرا چون 
دبوی به جان یکدیگر می انسداز د 
تاحقوق یکدیگر دا پامال کئند 
آنش جنک بفروژند و جاقی زا 
به‌این آنش بسوژند . 

یس اسملام آمد تا ريشنة اننن 
ااختلافات رادر آورد ومساوا ت و 
براذری و برابری دا تخقق بخشد 
تد جس کر ا دوک دی وج 


مشکل: را به آسانی انجام داد . 
از جملۀ مستشرقینی که به این 
موفقیت اسلام اعتراف کرده یکی 
گوستاو لوبون فرانسوی | ست 
اومی کوید اسلام افتخارات فردی 
وامتیاز !ست نژاد یرا ملغی کر د 
مبایل متپاجم‌عرب‌را که از عرجہت 
نفارن فکری و تفاهم اجتماعی‌رالز 
دست داده بودند و دایم در جدال 
راحد جمع کرد ودلہای این ها دا 


با رشتة قانون و تعلیمات عا لى , 
دینی ہم پیوند داد والین وة 


اتصال به حدی متین و محکم است 
که" گر مسلمانان به آن عتمسسك 
شوند پہر زیانی که سخن بکویند 
واز ہر نژادی که‌باشسند د بر 
مخانی زندکی کنند نسبت په يك 
«سلمان چینی برای اینکه مسلمان 
است در تمام کشور ای اسلامی 
همان حقرا! دارد که يك تن عرب 
بومی در کشورشین دا را است. 
یکی ازاین مستشرقین به نام 
(سر توماس‌دار نولد)است او و تی 
در باره علل پیشرفت سریم‌اسلام 
وبیروز یبای سسشمانا ن بسر 
حکوهت مقتدر ساسانی تماس می 
گیرد می نویسد اسلام با تبعیضات 
زبانی و نژادی مخا لفت کرد واین 
دين ساده وسپله تدم مساو ت 
کامل دا وقانون زا بلا استثنا د و 
وار ه عمه جاری ساخنت . 
پاقیدارد 


ژوندوخ 





با 8 





دستگاه برق اتومی 


استفاده از انرژی اقسوم در واەصلح و تقویه صنایع یکی از آرزو 


های دیرنیه بشر است ۰ 
امروز اکثر کشور های صنعتیو پیشرفت: جہان ازین نیرو در 

انکشاف اقتصادی استفاد ها ی شا انی می‌نمایند. 
دستکاه برق اتومی جحمہوریت ارمنی‌شوروی که در دست ساختمان است 
نیز نموه از استفاده صلح آمیزاز انرژی اتوم میباشد . 

تولیدات ابتدائنی این دستگاه‌اتومی هشت صدو بانزده هزار 
کلیوات برق در ساعت بوده دارای‌دو ریاکتور اتومی است این دستگاه 
درسال ۱۹۷۵ شروع به تو لیدا ت خواهد نمود . 

مجموع تولیدات برق اتومی تاسال ۱۹۷۵ در اتحاد شوری ۸-٦‏ 
ملیون کلبوات فی ساعت خواهدرسید . 





استفاده ازاسفدج وورقپای عابق درحاده‌ها 


بخ زدگی های موسم‌زمستا ن‌عمه ساله‌مو حب‌صدمات وخسارات‌زیاد ی 
در جاده ها میگردد 
ین راهسازی در الما ن‌فدرال سر گرم مطالعه طربقة جديد 
در راهسازی هستند تا بتوانند این‌مشکل را حل سازند 





باساس طریقة جدید عوض بکاربردن آستر در زیر جاده ها در يك 
جاده آزمايش بطول یکصدو پنجاه‌متر در يك منطقة كوهستا نی 
مار تزار از ورقپای عایق اسفنجی‌استفاده نموده شد 

ورقبای عایق مانع نفوذ آب ازپبائین بطرف بالا گردیده ودر چہار 
طبقه دودسم فرار داده می کت .بر روی این طبقات » بت صفعته 
بضخامت ٥ر٣‏ سانتی متر از اسفنج‌قراد می دهند و سپس روی آنرا با 
اسفالت معمول ي ہو شا نند 

در طول جاده آزمایش مذکورکیبل هائی قرار گرفته اند کد مقدار 
رطوبت ودرجة حرارت سطح جاده‌رامی سنجد . این آزمایش مدت‌دوسال 
ادامه خواهد یافت وبعدنتایج حاصله" زان اعلان خواهد شد . 

)يھت 


شماره ۶:۰ 





شاگردان مکاتب حابان رسم میکنند 





دی قبل در سخا لین نما یشگاهی بروی علاقمندان»باز شد له درا 
در هفتة اول افتتاح این نمایشگاه‌اضافه از پنج هزار طفل ازان دیدن 
کرد ند 


رسم های این نمایشگاه را که نعداد آن به‌دوصد تابلو- می رسید 


اطفال جاپانی حین مو اصلتِ کشتی‌شوروی ره کبتان کشتی بخشند ند 


تا با طفام سخالین نمایشی داده‌شو د. 





صفحه۷ 




















ښاغلی محمد اسحق 


عم هوجو > مینست 


ae 


درنما یشگاه هنری هفتة گذشته 


۰ 


® 








جک 


ازهمه‌اولتر تشوبق وهمکاری‌مادی ومعنوی‌به طبقه 
هنرمند. تہیەوسایل و مساعد ساختن زمینه برای 


نبارزدادن استعداد هنری, تقو به‌مکاتب‌هنری ازنظر 
برسو نل‌فنی‌وسامانو لوازم» نشکی لگلیبری‌های‌هنری 


درمر کزو تمام‌ولابات اکشورءمساعد ساختن ر مه 
برای‌شناسایی وتبادل افکار بین هنر مندان مر کز 


وولابات کن.ور» ننسر هحله‌ها و نشربه‌های‌اختصاصی 
هنریو کرنيك‌ها» دابر نمودن مسابقات هنری بین 


هنر مندان مر کزوولابات وامثال‌آن و همچنین دابر 
نمود نکنفرانس ھاءسیمیٹارعا و کورسپای‌آرت در 


اوقات مختلف سال کەھر یك ازینہا برای تشویق هنر 


ان و بکارا نداختن استعدادهای عنری نقش‌ارز نده 
دارد. 


صفحه ۸ 





هاشم‌سنحر هنر مند آماتوراصلا معلهادییات‌دری‌است 
مکی هایابا مر 2 ٭ھ ر kË‏ نی‌مکاتب«وقتی مه ۱ 


4 


هفتة گذشته نماشگاه آثار عنری 
دو هنر مندجوان ساغلی‌محمداسحق 
وحاشم سنجر در تالار نمایشات 
کو بته انستیتوت ادد شده بود. 
درین نمایشگاه شصت ويك الر 


هنری این دو نقاش افغانی بمعرضص 


نمایش گزارده شده بود . 
اينك راپور تر ما این دو هنرمند 
رابا آثار شان بشما معرفی میکند . 








شاغلی محمد اسحق معلم رسامی 
مکتب صنایح کابل بوده از مدت 
هشت سال‌است‌اینوظیفه زادرمکتب 
صنایع انجام می دهدوی تحصیلاتش 
را در زت هه رسامی و نقاشضی در 
حمپور مت اتحادی المان با بان 
رسانیده است ٠‏ 

شاغلی سنحر رسام آماتور اصلااً 
تحصلاتفس در رشتة در ی 
ز پوهنخی ادبیات پو هنتون کابل 
میباشد ۶ بحیت معلم ادبیات در ی 
در نخنيك عالی ایفای وظیفه‌مینماید. 

آثار عنری این دو هنر مند که 
قرار گفتۀ خود شاد زیاد تر برای 
این‌سر زمین است همه‌دارای سوزةٌ 
محلی بوده و راستی بیانگر کلتور 
عنعنات طرز لباس و زندگی مرد م 
ما در گذشته و حال بود تابلو ی 
دختر چوبان و پرتریت مرد کو چی 
وشامگاه هرات وبز کشی از ساغلی 
محمد اسحق وتا بلوهای وا ن 
قالین باف » غروب دهکده زندگی 
ری ها ف ری در کار جس 
اثر ښاغلى سنجر › بہترین نمو نة 
زندگی مردم ما در چ وکات عر ف 
وعادات وستن افغانی و كلتو ر 
باستانی این سر زمین تاریض4ی 





ا ی کے 
' جیزی که درین نمایشگاه از همه 
جالب تر بنظر می رسید قطعواندازه 
نابلوحابودکە همه بيك‌انداژه بصورت 
خیلی زببابی چ وکات شده بود . 
هردو هنر مند در آثار خویش از 
رنف های روشن استفاده نمو د ه 
بودند و رنگ های زرد نارنجی و 
بنفش بیشتر بنظر می خورد . 


AS SSO,‏ میتی 


A A E ىممِحهمِىِٰ‌عبمِإؤجهھممھھھی۔بچچھ کیا‎ 





ښاغلی هاشم سنجر به جواب 
سوالی اظہار داشت انكريزة اصلی 
من به هنر مند شدن (گرچەنمیتوانم 
خودرا هنر مند بکویم) فقط و فقط 
خستکی ر خصتی زمستانی بود که 
بعد از ختم امتحانات صنف دهم 


مصروفیتی بیدا کنم 
زمستانی ام خوش بگذرد و چو ن از 
صنف ششم علاقه زياد په رسم‌و کار 
دستی داشتم لذا در سال بعدی ان 
تصمیم گرفتم به رسامی مصروف 
شوم و قتی رخصتی زمستانی فرا 
رسید باین کار پرداختم و ذوق 
وعلاقه ام باعث شد تا بزود رین 
فرصت جیزی بیاموزم ازان وقت به 
بعدبه هنر رسامی ددوام‌دادم ورسامی 
را 23-0 دوم خود قرار دادم انس 
اولین باریست که آثارم را دریسن 
نماشگاه به نماش گزارده ام . 
ساغلی سنجر افزود اميد وار م 

روزی برسد که موفق شوم آثار 
سپترم را در نمایشگاه های کشور 
های خارجی نیز بنمایش بگذارم . 
ا غلی محمد اسحق معام وسم 
مکتب صنایع بجواب این سوا ل 
که آیا نظرشی در باره هنر در 


ژوندون 
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افغانستان نسبت به سالپای قسل 
حیست گفت : 

هنر با مقایسه پا سالہای قبل نه 
ا کی يك عقب 
مانی نیز دران محسوس است باین 
معنی که در سابق برای تشویسق 








هتر منداك همه ساله مسا بقا ت 
هنری دایر می شد و علاوتا بسك 
انجمن هنری و جود داشت اماامروز 
ازاك اٹری تست . 

وی افزود و ظیفه وزارت اطلاعات 
و کلتور و مخصوصا ریاست لقا فت 
ور هنر اس که در تشویق هنرمندان 
7۶۳ ۰ نعایند تا 
هنر های ظریفة که قرنپا با عث 
افتخار این سر زمین باستانی 


مااستادان‌هنر مندمعروفی جو ن زادوامتالآن دار م 
ولی‌خودما کەھنر مندهم هستیم‌غیر از نام آن‌با تارش 
آشناپی کامل ندار بم در<الیکه دیش آزاین سرمابه‌های 
معنوی‌مارا مردمان‌دیگری درموزیم‌ها وگلیری ها ی 
خویش هه‌نمایش گزاردها ند. 


محسوب میگردد دو باره احیاء‌کردد) 
واستعداد های از کین رفته کد باره 
زنده شود » 

از محمد اسحق پرسید م به نظر 
شما از چه بايد شروع کرد تا هنر 
را دو باره در کشور رنگت درو نقی 
دعیم کے -: 

از همه اولتر تشویق ہو همکاری 
حادی ومعنوی به‌طبقة هنرمند ءتہیڈ 
وسامان ولوازم تشکیل کلیری ها ی 
تبارز دادن استعداد هنری» تقو بها 
مکاتب هنری از نظر پرسونل فنی 
وسامان و لوازم» تشکیل کیری های 
هنری در مرکز و تمام و لایات کشور 
وتبادل افکاد بین هنر مندان مر کز ٩‏ 
ورلایات کشسور .نشرمجله هاو نشربه ؟ 
های اختصاصی هنریو کرتيك‌ها, 
دار نمودن مسابقات هنری بین 
هنر مندان مرکز وولابات و امثال آن 
همچنین دایر نمودن کنفرانس ها 
وسیمینار ها و کورسہای آرت در 
اوقات مختلف سال که هربك ازینها 
برای تشویق هتر مندان و بکار 
انداختن استعداد های هنری نقشی 
ارز نده دارد. 


درین اسنا میخواستم‌چیزی‌دیگری 
از وی بپر سم مرا موقع نداده و در 
حالیکه از جایش کمی بلند شد بعد 
از لحظة تفکر گفت : اگر کسی‌قبر 
نشود میخو اهم بگویم که همین دایر 
کردن نمایشگاه ما درك موسسه 
خارجی واز طرف آنہا بذات خو د 
نمودار عدم‌توحه مقا مات هنر ی 
مملکت مامیباشد .زیر ا گر یك 
گلیری آرت و هنر های ظریفه‌داشته 
باشیم هرهنرمند باکمال علا قمندی 
حاضر خواهد شد آار هنری خویش 
را در آن به نمایش بگذارد . 

وی چنین به سخنان خویش ادامه 
واد : در هر گوشۂ دنیا که برویم 
موزیم های هنری متعددی و جود 
دارد که آار هنرمندان متقد مین رااز 
تمامجہان جمع آوزی‌کردهو به نماایش 
گزارده اند . ما استادان هنرمند 
معروفی جون بہزاد و امثال آن‌داریم 






















منظرۂ ازشہر کبنه 


ولی خودما که‌هنرمند عستیم غیسر 
از نام آن بیکی از آثارش آشنایی 
کامل نداریم در حالیکه این سرمابه 
معنوی را مردمان دیگری در موژیم 
های هنری وگلیری های خویش به 
نمایش گزارده اند ما امروزاستادان 
معروفی چون برښناء غوث الدین » 
مفدسس نگاه وغیره وغیره داریم که 
اکثر آثار هنری شانرا ولو به‌ملیون 
ها افغانی کسی خریداری نماید از 
دست نمی دهند واز طرفی چون 
کدام موزیم و گلیری هنری وجود 
ندارد آنپا آثار شانرا در نزد خود 
ودر منزل خود حفظ نموده اند اگر 
این روت های معنوی بمعرض 
تماشای علاقمندان داخلی و غار 
در همین گلیری های هنری که 
گفتم به نمایش گزارده شود واضح 
است که هزاران خارجی برای دیدن 
قبه درصفحه ۷۹ 


تدم که سرا ینده بی غیر حرفه 
یی از کشور مادد عرس خواجسه 
انظام الا و لیا که‌چندی پیش دردهلی 
بر اگزار شده بود شر کت کردہ است 
ا غ مد کر رده بی ‏ کی 
[«حمید اعتمادی» است . خوا 
!در باره این رو یداد و مراسم عرس 
خواحه از آقای اعتما دی سخنہا می 
| بشنوم. وقنی خواهشی خودم دا 
در میان نہادم » بیدر نگ ردشد . 
آقای اعتمادی میگفت :ر ملا حظا تی 
وابجابا ت در بین است !)اما من 
امرارکردمو سرانجاماین امرارکاری 
برآمد. برا ی اینکه اعتمادی گفت: 
«خوب ءحند نکنه بی میگو بم « 
وصحبت مختصر مان سر گر فت. 
٭2 ٰ٭ََ 
آقای «حمید عتمادی»دربار #۶عرس 
خواجه گفت : 
این عرس که در واقع ياد یود 
خواجه نظا مالا ولیاعاست همه ساله 
به‌روز حای ۲۹۲۸ ۲۰ نوامبر در 
ساحه مزار خوا جه بر گزار میشود. 
درین مرا سم هزار ها نوازندهو 
سرا ینده شر کت میکنند و منظور 
شان از ین شر کتعرض ارادتیست 
وبسں .ازمیان اینہمه سراشد » 
تنہا هنر مندان طراز اول روی‌ستیز 
اصلی ميرو ند و سرا یند گان دیگر 
که‌جنین امتباز وفرصتیر! نمبتوانند 
به‌دست آو رد» بر ستیزژ ها ی 
فرعی آ واز میخوانند . در عر س 
خواجه شماره بزر گی از ادیب.سانء 
سخنو ران و حتی سیا ستگران سہم 
میگیر‌ند ۰ نکته جالب این است که 
ری وہ ناف ۰ شاوی زباد 
هندوان و مذا هب دیگر نیز درعرس 
خواجه میایند . 
بر اساس گفته های اعت ادى 
دخوا جه نظام الاو لياء ۾ که لقثت 
سلطان العا ر فین دا داردء از اولیای 
سلسله حشتیه است ۰ خواجه مرید 
8 «شیخ فر ید الدین شکر گن جکابلیء 
. خوا جه در سمده هشتم‌هحری 
ای ا یی 
«اعتما دی میگو ید که ناد 
گذار طر یقت چشتیه سلطان مودود 
حشتی شنا خته شده که مر قد 
| در جشت است و حشت محلیست 
بین غور و هرات امروزی . 


(حمیداعتما دی»میگو بدکەا صلا 


سازما ناسا 29 5 بسا ری از 


تنل کا 5 ماشعر را ا و بت 


میخوانند که این دشنام الل عى به 


شاعر » اهانت است به شاعر , 
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راما دی > لغب : 

از مریدان پر آوازه خواجه یکی 
هم امیر حرو بلخیست, 1 از 
شا عران ار در E‏ 
وقوالی از اخترا عات اوہ ست ۰خسرو 
ا سھ رالات هیواز ید ۳ 
پیکفیند روزی که جنازه خواجه ,را 


میبردند که به خاك بسپارند »> 


«امیر خسرو » اشك ریزان به دنبال 
جنازه ميیر فت و این غزل «سعدی» 
راجنان باسوز درو نی میخوا ند که 
همه را میگر بانید : 

«سروسیمینا» به صحرا ميرو ی 


ِ- حالتی دست داد وحد در دلم جوشید (e‏ 


«نظام الدینء خود اغار فی رد 
آزاده ووار سته . میگو بند لهپیش 
از مر کش ساطان وقت کنبدی زیباو 
مجلل برای مزار خواجه سا خت.و 
کلید آن دا برای خواجه نرستاد.ولی 
عارف وار سته نند رفت و گفت: 
«ننکت است که‌فقیری زیر سقف 
امیری بخوابد !» وفر مود که گنبد 
آمجلل را مسجد سازند . 

ائنون مزار خواحه در د هلیست 
09 ۶ 

«اعتمادی» میکُو بد که بنظرم در 
عرس خوا جه امسال از هنر مندان 
افغانی کسی شر کت نکرده بود: 


ررحمیاد اعتمادی»ممگو بد: 


ررسلطان مو ذود بنیادگذارطر بقه‌چشتیه‌است. 


عرس « نظامالدین اولیاء‌درواقع باد بوداین عارف‌وارسته‌است. 


به‌مبان‌آورد. 


«امر خسرو بلخیءء که‌ازمر بدان نظام‌الدین‌اولبای.است»قوالیرا 


درعرس خواجه‌غزلی‌هم‌از, امیر خسرو»خواندم. 


سشر کت خو د من هم بر حسب 
یکروز که در د هلی 
بودم » از "طرش سفارت ایا کی : 
دعو تنامه بی در یافت کردم . این 


تصادف ود . 


دعو تنا مه از سوی متولی ز بارت 
خواحه فر ستاده شده بود ۰ وقتی‌در 
مراسم حاضر شدم» دریافتم که‌نا مم 
در فپر ست نام کسا نیست که 
یاو 2 بر تیر ۱ 1 بخو! EC‏ 

اگر حه خوا هش کردم که از من 
کردم که خوا ننده نیستم و برای 
ادت یکی از نزد یکانم آمده ام.باز 
هم کار گر نشد ومن یکبار دید م که 
روی ستيرٌ هستم. حالتی دست دادو 
وحد دردلم جو شید دران لحظه‌غزلی 
از«امیز خسرو» به خا طرم بود.همان 
غزل معرو فش : 


بگیرد. . 


.خود ش بیر لاد 


رریاہ لبم دسیده جانم» تو یبا که زنده مانم 
پس از انکه من نمانم» به جه کار خوا هی آل ۰.۰ » 


سیس آن را در قالب 
مقام «نی دیز» اندا ختم وسرا پیدم.سا عت یازدەشب بود واین مقامدرین 
وقت شبء اثر ناك وگیرااست. ازهمینرو ء جون آ هنک به‌پایان رسد, 
شنوند گان چنان استقبال اشتیاق‌آمیزی نسان دادند که ناگزبر شدم 
چیز دیگری بخوانم ۰ این بار مخمس‌معروف «خیالی بخا رایی» راپر غزل 
(شیخ بہاء الدين عا ملی» در قالب بك جوکیا اسا وری خوا ند م در 
لابلای ابن‌مقام بیتہا پی‌ازغزل‌معروف‌عراقی میاو ردم : 

«به طواف کعبه رفتم بەحرم رهم ندادند : 

توبرون در چه‌کردی» که درون‌خائه آیی ...۰ » 

تقریبا هشت دقیقه روی ستیزماندم واین امتیاز بزر گیست اگر‌به 
کسی‌برسد . من این افتخار بزر گرا حاصل کردم ۰ 

آقای «حمید.اعتمادی » هنگا می که نخستین کور س مو سیقی از طر ف 
رادیو کابل دایر شد» به آمو ختن‌مو سیقی پر داخت . درین کورس 
با کسانی جو ن خیال ہ خلاند قاریزاده و شیفته عمد رس بودو 
کسانی‌جون فرخ افندی ء استسادغلام حسین ۰ مر حوم استاد نبیگل 
واستاد سر آهنگک وبر شنا بر اوسمت استادی دارند. میکوید : 


ا ین غزل را نخست بدون ساز ہك بار خوا ندم 


_بیشتر ازمرحوم‌استاد غلام حسین آمو خته ام . 
پس ازین کورس ۰ اینجا وآنجاءدرهند وپا کستا ن په تکمل 
دانستنیہا يښ در باره مو سیقے پردا خته ااست . 3 هیچ وق بت 
نخوا سته است پشت میکرو فون‌رادیو برو د ویا روی ستیزی قرار 
اما هنوز سخت به سسازدلبستکی دار دو گاهی محفل‌دوستان 
راگرم میکند . 2 
میگو اید : 
-مصر وفیتہا ی‌اداری بسیاراست تارها نمیگذارد کآدم آختی ته 
به دل تخو دش‌ببر دازد .من الا مدیریت عمو می 
نوزیع موادنفتی دا به‌عیده دارم‌غالباهم‌در سفر حسستم.«چوافتادی» تپیدن 
حصلحت نیست» ازین رو تسلیم کار ماشده اام‌و زندگی‌همینطور میگنرد. 
حمید اعتمادی از وضع مو سیقی در کشور ماد سخت تارا ضیست. 
میگو ید : ۱ 
>0 س7ع ا چک 
اواز سطح بسیار پا بین معلومات سرایند گان وکم سویه گی آنا ن 
۴ ي کک کد : 
بسیاری از بن خوانند گان حتی‌شعر را نا در ست میخوانند وا ین 
دشنام است به شاعر ء اها نت‌است به شاعر . 
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هو دفراموشسشدہ 
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«رشید حلیا, در درآزای حیات‌هنریشس : 


دارد ودیگری «دوعشق» 


در دم مشستر ازهشتاد نمایشنامه نقش‌بازی کر دو‌است. 


ہہ 


بشتر ازصداتررا کار کردانی کرده‌است. 


9959055069669840606686060609-0060660660565 6666066666666606 


درشید جلیا » در دس تاک این‌همه 
سا لپا که با بیو سرو کارداشته, 
دوتا نمایشنا مه نو شته است .یکی 
اون نما شتا مه ها وسیا هبو ش» 
نام دارد که در NY OE‏ نو شته 
شدو ار دومی «دوعشق» ات 450 
جار ماه یس از نخستین اثر به وجود 
امد 

سیا هپو ش» ار سے نز ديك 


سا هی به نن ونقابی بر جپره‌دارد. 


صفده ۱۳ 


۷٤١٢‏ بت مي اڪ 
به کار های نیيك وخیں .میزندوهرجایی 
که‌لازم باشد ء كمك ویار مندی 
میرساند . نمونه پی‌از ین کا ر 
روا ببپای او که نمایشنا مه بران 
و ڑا شده. نحات دادن کودکیست 
ازمیان شعله های آتش . 

آوازه جوا نمرد یاو نیکو کاریہای 
این مراد سیا عرش در شیر میبیچد 
وهمه مردم شپر سخت آرزو میکنند 
که وی را بشد:ا سند و چپره او زا 
در زیر نقاب ببینند . 





برین اسا س بزر کان شیر در 
روز نامه ها ازین مرد میخوا هند که 
خودش را شنا ساند . 
میگیر ند : 

سوقتی مرا بشنا سید ء ما موریت 
من هم به پایان میرسد ! 

باو جود این امر » شیر يان در 
شنا ختن ار اصرار میور زند وچو ن 
در مییا بند که مرد سيا هپو ش 


اما جو اب 


خوا هش شان را پذیر فته است ۰ 
حشنی بر پا میکنند ودر انتظار وی 
6.07 

در مو عدی که مقرر شدم است» 
مرد سیاهپوش به‌محفل میدراید » 
همه به اواحترام‌میگزارند و درانتظار 
آمر میمانند دقیقه ها یکی بی‌دیگر 
میگذرد » ولی آ مرنمیاید ۰ سرانجام 
حاضران از مرد سیا هپو ش‌خواهش 
میکنند که درغیاب آ مر نقاب خودش 
رابر دارد وخودش را معر فی کند. 
وی خو! هش آ نان را مییذ برد. 
از جا یش بر میخزد و میرود بسر 
جای ‏ مر می نشبند . در آنجاء پس 
از لختی درنگ لقا می را برمیدارد 
وهمه با شگفتی در مییابند که مرد 
سیا هپو ش کسی نیست به غير از 
خود آمر .منظور جلیا! از نوشتن این 
ال اجه 329 

خود ش درین باره میگو ید : 
اين نو شته اصلا يك اثر سمبوليك 
بود. نمایشنا مه » به حیث يك کلء 
در خوا ستی بود برای آ مدل کت 
دگر گو نی عمیق و بنیا دی در کشور 
ومرد نقابدار »سمبول يك قدر ت 
اجرا یه کار کن و کار دان بمسود. 
قدر تی که بدون‌تبلیغات و سروصدا 
برای مردم کاد کند و مردم اثر کارو 





«رشیه حلیا» 


فراو رده کار این قدرت اجرائیه را 
احساس نما يند. 

این نمایشنا مه را خود جلیا کار 
کردانی کرد ه بود و دران نقش يك 
وکیل ښاروالی رابازی میکرد. یوسف 


کپزاد در نقش مرد سیا هپو ش‌روی 


صححنه [ مده بود . 
جارماه بعد» نمایشنامه «دو عشق» 
را نو شت این ار داستان عشق 
پدرو پسری بودکه عاشق يك د ختر 
حوان میشو ند ۰ درو نمایه ان 
ات ا ا نکر ر وت 
باثروت است ء بیا نگر نبرد غریزہ 
ها واحساسہا ی گوناگون آدمیا ن 
است . 
«حلیا»‌میگو ید : 

در حقیقت ء انگیزه من درنوشتن 
این اثر ء گریز از مو ضو عات‌کليشه 
یی وقالبی بودکه غالبا نو یسندگانه 
رابه خود مشغول داشته بود. مشل 
ازدو! جہای اجباری ومانند اینہا . 

نمایشتنا مه دو عشق رانیز خود 
جلبا کار گردانی کرده بودو در ان 
نقش پدر را بازی میکرد نقش پسر 
را نجیب الله مساء به عمهده‌داشت. 

سی ایت 'سھ 
درست به یادندارد که جندنمایشنامه 
داکار کی ترجه شک : 

اما میتوا نم بگویم خیلی زیا 3 
شاید عم بیشتر از صد نماشنامه‌را 
کار ثرا نی کرده باشم 3 ۴ 

در میان این همه نمایشنا مه‌هایی 
که کار گردانی کرده » بیشتر از 
«شمعدانپای نقر» خوشش‌آمده است 
«شمعدانپای‌نقره» تو سط مر حو م 
لطیفی از بینوا يان و یکتور هو گو 


اقتباس شده نود . 


09 0 0 0۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ 


ژو ندون 





۳۰ 
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وع * رلطیفی» مردی ایجاد گر و پر یرو 4 و اک جھ 


تراداپت میکر ا »ولی‌خوب وپختەاداپتمیکرد | = ر کر فرصت 


ببشتر 


میداشتکەبنویسدشایداثرھای خو بتری اکنون ازاو در 


«حلیا» میکو ید : 


را نگیژه‌من در نوشتن ۰ نما بشنامه ردوعشق 
#ریزی‌بود ازان موضوعات کلیشه‌یی‌وقالب ی که‌غالبا 
نو سندگان مارابه‌خو دمشغول‌مبداشت .ما نندازدواج 
های احباری وحبزهای دیگر .» 


۱099060239909086266290306060606630660660 66696666666060 6006 


د 7 ژانو! لژان که از زندان 
رها شده اه کر ته ودر مایده 
به خانه کشیشی میاید . کشیش‌به 
اوغذا و حای استرا حت میدهد.اما 
ژان والژان شبانه شمعدا نبای نقره 
بی او را میدزدد وفرار میکند » د ر 
آراه به دست ہو لیس میافتند ۰ چون 
وی را نزد کشیش‌میاورند ۰ کشیش 
مہر بان‌میگو ید که خودش شمعدانہا 


رابه او بخشیده است . 


7 نقش زر ان 
والزانو «بیناه نقش س کشیش رابازی 
میکرد ۰ جلیا میکو ید : 

کار گردانی این اثر در عجموع 
خو دش به نظر من نیرو وقدرت 
خاصی داشت حر کتپا وادا ها پی 
که درین اثر گنجا نیده بسودم » 
تکا ندهنده و هیجان آفرین بود. 

" برخورد ها و تضاد آدمپا » در تارو 
پود بازی » خیلی خوپ حستی يافته 
بود 

«جلیا» بہترین نقشی را که بازی 
کرده است » همین نقش ژان والژان 
را میداند . میگو ید : 

_علت همه چیز روشن است . 


تلاشی و تیشی داشت 


ژان وا لژان 1 د میست نيرو مند. 
وی مو حودی غول پیکرو عمیقیست 
که در برابر خیر عصیان کرده‌است. 
لی هنگا می که با این خير رو به‌رو 
میشود » نمیتواند به و 
بنگرد . چشمہا یش رابه پاییسن 
میاندازد وبەاین خير تسلیم میشو د 
زان وا لڑان يك آدم جالب ودوست 
داشتنسست ۰ ك آدم خوب‌هثر يست . 

«حلیا» درحات روزانه‌اشی مردی 
بوده است خو شحال و نشاطآفرین 
اما در روی‌صحنه به نقشای‌تراژيك 
وغم آفرین دلبستگی داشته است. 
جرا ؟ خودش هم علت این دلبستگی 
را درست نمیداند ۰ 

«حلیا» میگو ید که در گذشته 
نمایشنا مه نو يسان خو بی داشتیم 
مانند مر حوم لطیفی » صد قی» 
پڑ واك مر حوم اکبر پامیر ء یو سف 
کہزاد » عظیم رعد» سایر هراتیو 
وتگاه : 

در حال حاضر این ویسند گان 
از صحنه برامده اند . اینان سر 
اساس ذوق ود لبستگی شان په 
امر تیاتر ء مینو یشتند و هر کدام 
که چیسزی 


بیاعر یند» کاری بکند مشلا لطیفی 
مرد ایجاد گرو پر نیرو یی بود. اگر 
جه بیشتر ادایت میکرد» ولق خوب 
وبخته ادایت میکرد . اگر فر صت 


های خو بتری از او میداشتم . 
«جلیا» از وضع امرو زی 7 
ما بو س افك مکی ند 
-تازه‌آوری وحود ندارد. بغیر از 
«خشو» ی‌حمید دیگر چیز تاز ٥‏ + 
ند یدہ ام ۰ 
نظرش را در باره پسر ش» یعنی 
حمید جلیا پرسیدم‌لبخندی‌زدو گفت:] 
رقیه در صفحة ۷۸) 
تی 


سه صحله ازنماشنامة«اول‌وآخر» که «جلیا» و« بینا»دران‌همباز یىی بودند 
۱ 
زه ۰ صفحه۱۳ 





بخٹس دوم 


از :جون پیرسون 
ترحمة «رژ» 
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ا رر دان فلمینگت » کسی کسه 
«حیمر بو ند»ر اساحت 


«با نک فلممنگت » بازنان زدادی‌آشناشد وباآنان عسو 


پیش از جنگ جہانی دوم هیجان 
انگیز ترین خط آهن ارو پا نارد 
اکسیر س بود که ترن: آن ساعت 
شش شام از بر لین به سوی وارسا 
وما سکو حر کت میکردو در ماسکو 
با خط سر تا سری سایبر یا پیوند 
روز شم اپریل سال ۱۹۳۳ 
دبان فلیمنكە سوار این ترن شد. 
این سفر او با دریشی سياه وسپید 
دوبکس سفری خا کستری ر نك و 
ماشین تایپ دستیش ۰ در زندگی‌او 
باید خیلی ارز شمند بوده باشد._سر 
انجام وی پا دز يك ما جرای وا قعی 
وا ستته لود . 
نا کا می در امتحان ورودی وزارت 
خار جه برای فلیمنک ضربه بدی‌بود 
بدترین ضر به ہی که تا آنروزدیده 
بود بدتر ازهرآنحیزیکه درمدرسه 
اتیون وکالج نظا می بر او اس 


| خو شش 
| به وی پیشنہاد کرد که برای شش 
ای ا مار اس ہس ماس 
ید ول پیش او کاراکنت مرد 


طر حی ازحبر 3 «قلمینگ» 


صفحه ۱۶ 


ورزید. اماهر گز تتوا: نست زنان‌را در ست دب سناسا : 


ازهمی‌رو. قپرمانان زن‌اوهمه‌حون‌موجودات‌مقوابی 
سعان ودو بعدی هستند. پوبا بی‌وحر کت‌ندار ند. 


دود . 

مخا لفت شددما درش توا نست 
نامزدی غير رسمی او را بر هم زند 
هتگا می که نا مزدش به لندن آمدء 
خانم فلیمنگک خیلی روشن عقی‌ده 
خود ش را در باره این دخترو نامزدی 
وی‌با پسرش ابراز کرت ,اکر او 
دربن مورد خیلی زرنگک نبوده باشد» 
کم از کم به‌نظرمیرسدکه پان رابہتر 
0.777 ات امت 
اربه این ازدواج ءاشکہا یی جار ی 
شدو پر خا شہا یی صورت گر فت» 
ولی و قتی این دختر به جینوابرگشت 
بان فلیمنگک او را دنبال نکرد. 

بان شاید خیلی رنج برده بوده 
باشد ء اما بااینبمه در لندن ماندو 
سر انجام تو سط مادر ش کاری به 
دست آ ورد که مناسب او نود 
بدینمعتی که «سرور دريك جو ٹگرء 
رپیسس رویٹرز موافقه کردکه یا ن 
راببیند وی از سروبر فلیمشسءكک 
آمدو به صورت آزمایشی 


جوان خو ش طالع بود. دران زمان 
آژانس رو پتر به تلا شہای تازه‌بی 


دست زده بودذ فلیمنگك اگر جه 
تحربه ژور نا لستيكِ نداشت» ولی 
جوان پر تیش وپر نیرو یی چون‌او 
کسی بودکه «رو دريك جوتر» په 
دنبا لش میکشت . 

محاكمة شنس تن‌از انجنیراف يك 
شر کت سا مان برق انگلیسی کەدر 
سال ۱۹۳۳ :> اتپام جا سو مسي 
وخرا بکاری از طرفمقا مات شوروی 
گرفتار شدند ۰ اکنون جزء تاریخ 
شده است و محا کمات دیگری که‌در 
میانه دهه سی , در دوران‌استالین» 
در اتحاد شو روی صورت گر قت » 
همه جیز واز حمله محاکمة این‌ثش 
تعر را زیر شعاع در آورد. 

دستگیری این شش تن‌بریتانیایی 
در کشور شان سرو صدایی بزرك 
برا کردو بر ین پندار که رو سیه 
انقلابی طر فدار روابط خار جی‌محکم 
واستواد است» لطمه ہی واردساخت. 

در ین عنگام ادبتوز خبر سای 
روبترزه برنارد ریکا تسون هصت» 
وی در دفتر ش به‌خاطر 
نیروی بایان ناو ذیرش»سخن قاطع 
وعینکبا بش شہرت داشت . وی که 
طرفدار اصل «انحام‌بده یایمیر»بود» 
روز پنجم اپریل برای تمام اعضای 


نامد اشت . 


ب ہیی یہی یہ یشیش یہی ہی ہی 


1 


دفترشس فرمانی صادر کرد : 

_خبر های محاکمه انجنیسسران 
بریتا نیایی که چندی بعد درماسکو 
بر گزار خواهد شدہ برای‌رو یترز 
بی نہایت مہم است . مشتر یانما 
در لندن وولایتمای‌دیگر ء ازماانتظار 
خبر های دست اول را دار ند.همه 
جیز واسبته به این است که کسی 
زود تر په آنجا برسد . 

پیش از آنکه دیکا نسون مردی‌را 
که معمو لا از ما سکو خبر میفرستاد 
به آنجا بفرستد » تیلگرام مہمی بدو 
سید : 

سن بان فلیمنگک دا که از ورزیده 
ترین مردان ماست » میفرستم تادر 
تپیه خبر های محا کمه باری کنند.» 

بد پنصررت «فلیمنگک» پابه‌میدان 


۳ 


تن 


گیا نت . 
توطئه 

«هوتل ملی »جایی که فلمینگ‌دم 
اک نجل بے رسک دم عا 
عظیمی بود. این هوتل زیبا یسی 
جندانی نداشت وبوی کرم هموار ه 
در دهلیز های آن شنیده میشد 
ورستو ران آ ن آدم را جات یت 
میساخت .در همین هو تل بود که 
يان فلمینگ بيست و پنج سا له 
رقیبا نش را برای نخستین بار 
ملا قات کرد . رقیبان او خبر نگاران 
ور زیده و مجر بی‌بودندکه در برابر 
جوانی ہی تجر به که او لین‌وظیفه 
خار حیش را انجام میداد » قسرار 
گر فته بودند . ۱ 

هر قدر محا کمه نز دیکتر میشد 
از تعداد خبر نکاران کا سته‌میگشت 
زیرا آ نان خسته شده بودند 
و نمیتوا نستند حقایق معتبری رابه 
دست آ برند . از نرو راه شان را 
میکر فتند و میر فتند در ینجا بود 


ژوندون 








“Ê 


که فلیمنگ‌دوامتیازش‌را بررقیبانش 
تبارز داد : نخست» جون تازه از 
لندن آمده پود » به خو ہی مبتو انست 
احسایس_ کردکه مردم دربر یتانیا 
چه عطشسی در باره خبر های مورد 
نظر دارند. دود یگر » اینکه تخیل 
کنحکاو انه اش از جیز حایی در 
دورو پیشش بدوخیر میداد ۰ 
سر انجام » دوزی فرا رسید که 
فلیمنگت درمحل نمایند گان‌مطبوعات 
در داد گاه ما سکو قرار کر فت‌داور 
نظا می ء وا سیلی او لریچ ۰ د ر 
جایکا ھی که در يك انجام‌سالو ن 
بریا شده بود » نشست وده تفر از 
الا ستات حقوقی سمت معاونیت 
اورا داشتنداودر سرا سر شو رزوی 
به حیث مردی خشن و مستبدشناخته 
فر ستادن‌گزا رشی به لندنء کاری 
پیچیده بود . گزار شہا بایستی در 
"کو نسخه در منزل پایین تایپ‌شودو 
بعد » برای سا نسور به منزل بالا 
فرستا ده شود .هر‌صفحه پیش از 
آنکه برای مخا بره به محلی که دو 
عمارت دور تر بود برود » بایستی 
مہرو امضاء ردد تیلگر! فجسی 
تصد بقہای سا نسور گران‌رابادقت 
میدید و به نسبت کمبود تلگرا فچی 
خبر ها به نو بت یکی پس از دیگری 
مخاہرہ میشد نەعمه دریك زمان 
ازینرو هر خبر نگاری که‌خبرشی را 
زود از مراحل ذکر شده میگذرانید 
وبه تیلگرا فچی مير سانید » برنده 
لود برین اساس تمام خبر نکا ران 
درتلاشس بدند کەخبر شاننا او لتر 
به تیلگرا فچی برسا نند وہر خی‌از 
آنان برای ایجاد روابط خا صی با 
نیلگرا فچیان › از جرا ببایابرریشمی 
وقطیبای شیرینی نیز کارمیگرفتند. 
آن روز (فلمینگتدریافت که ازراه 
های عادی کاری از پیش نمیرود. 
بنا برین » هنکا می که ر قیبانش‌با 
تیلگرا فچیان چانه میز دنده او 
استو! تیژی خا صی دد ذ مني 
+ریخت ۰ بيد رن به تایپ کردن‌دو 
خبر پر داخت یکی از خبر ها درباره 
محکو میت متپمان بود ودیگری از 
تبرثه آناه سخن میگفك . فلمینگ 
اميد وار بود که بتواند پیش ازاعلام 
حکم داد گاه تایید سانسور گران‌را 
درهردو خبر بەدست آز.. 
کاری دشوار وغیر عای بود 


ھک چچ ہے کے ده وم ونم ده و دوعس هک دور مق وه ات یہو و کےا کا 


هنکا می که خبر ها رابه دفترهیات 
سا نسور برد ء با امتناع شدیدآنان 
. ولی چون فریاد های 
مدير اخبار رو ترز رابه یاد آورد» 
تمام افسو نگر یا یش وا به کاربرد 
تا عیات سا نسور را وا دار سازد 
که‌بر خبر هاسپر تایید بزنید. درین 
مورد اسند لال کرد که بالا خر یکی 
ازین خبر هادرست خواهد بودو او 
همان خبر را خواهد فرستاد. 
بدینصورت توانست خبرمایشس د ر 
پر ا ا 

حالا لازم بود که سر یعتر دست 
به کار شود . دونفر در اختیارداشت 
که کمکش میکردند : يك مرد ويك 
پسر چارده ساله. وی هردو خبر 
تصدیق شده رایه مید داد واز او 
خواست که در دفتر تیلگرا فجی 
منتظر بنشیند واز پسر چار دساله 
خوا سبت که زير ارسی داد کاه‌جانی 
که فلمینک به‌آسانی بهاو دسترسی 
داشته باشد» بایستدو چون‌فلیمنگ 


روبه رو شد 


کاغذی‌رابه او بیندازد »وی کاغذ را 
باشتاب به مردی پرساند که در دفتر 
تیلگرا فحی انتظار میسکشید . 
بدینصورت » این مرد میتوا نست‌با 
كمك این کاغذ خبر لازم را تصحیح 
کندو به تیلگرا فجی بدهدکه‌مخا بره 
77 

يك ساعت بعد »> عمہمه افتاد که 
داور وهمکا رانش بر خواعد گشت 
فلیمنك بر جایش نشست تیلفو نا 
در منزل پایین قرار داشت واو پیش 
از آمد نش این تیلفو نپا دا از کار 
اتداخته بود. جایشی کنار ارسیی 
و گنگ رض تا زیرآن 
انتظار کا غذ اورا میکشید . 

لحن ترم و ملایم داور همه رایه 
شکفتی اندر ساخت . در میأن‌همبمه 
حاضران »فلمینک به‌کمك مش‌جمش 
به آسا نی توانست رای داور را 
بشنود » بر کاغذ بنویسدو برای 
پسرك که کفش تینس یه پا داشت 
بیندازد ٠‏ 

قدردائی 

با این طرح فلیمنگ همه چیسز 
کاملا در ست‌پیش‌رفت و خبر نمایندہ 
رویترز» یعنی فلیمنکك نخستیسن 
خبری بود که به سیم تیلگراف‌سپرده 
شدو به سوی لندن رفت. فلیمنگت 
وهمکار انگلسیش:« کینکید» به‌هم دگر 
تبر بك گفتند و برای جشن گر فتن 


که نمیدا نستند آ پا بوتل دیگری 
طلب کنند پانی ء یك کار سون‌هوتل 
به اتاق آمدو تیلگرا می به دست 
فلیمنک داد وی پاکت ابی ونکت 
راباز کردو لختی حير تزده من 
تیلگرام راخواند سپسس په خند ه 
در آمد بی اختیار به صدای لد 
خند پدن وا گر فت کیتکید یز بی 
اختبار در خنده بااو همراه شد . 

سخوب» همه جیز در ست شد. 
وما حالا باید بوتل دیگری نیز 
بخوا هيم ء اما عنوز نمیدانم که این 
لعنتی جگونه اتفاق افتاده ! 

بعدہ تیلگرام رایه همکار ش‌داد. 
نیلگرام از مدیرخبر های رویترزبود 


«شون کار “f‏ 


که‌از لندن فرستاده شده بودو دران 
خوانده میشد : 

_اخبار مرکزی اعلام‌رای داد گاه 
را بيست دقیقه از شما زود تر 
کزار ش داده است‌بیدرنگک‌علت این 
امررا تشریح کنید . 

روز دیکر ء آندو در یافتند که 
جگونه خبر دیگری از خبر اوزودتر 
به ندن رسیده است : فلیمتگ‌يك 
جیز را از نظر اندا خته بود 
میکروفون داور را.این میکرو فو ن 
جملات اورا درتمام‌عمارت پخشسی 
میکرد . تصا دفا خبر نکار دیکری‌در 
یکی از اتا قبا اعلام دادگاه راشتیده 
بودو با چانس يك در صد توانسته 
بود توسط تیلفون با لندن در تماس 
شودو خبر را گزار ش بدهد . 


این تصا دف به زودی در میان 
خبر نگا ران شکل لطیفه بی‌رابه‌خود 
گرفتو فلیمنک‌نیز آن را يك‌حادثه 
خنده آور ومضحك تلقی کرد. ا و 
همو ازه هنگامی که قضایا در ست 
از آپ در نمیامدءبھ آسا نی‌میتوانست 

دو روز پس ازین حادئه رقیبان‌او 
تیلگرا می به لندن فرستادند : 

سررودريك جو تر آرزو مندیم 
بدانید که دو ست خبر نگار مان یان 
فلمینگ که‌پیشس ازین ه رگز چبر ۰ 
اش را ندیده بودیم و حالا خبر های 
مربوط به‌محا کمه را تبیه میکند» نه 
تنہا شخصا خو دش را آدمی بر جسته 
تلقی میکند » بلحه توا نایی واستعداد 
زور نا لیستبك اوخیلی زیاداست. 
فرردانیی غير عادی بود . 


مظبر«جیمز بوندءبەر وی پر ده است 
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توجه سر رو دريك جوتر نیزبه 
او جلب شده بود از ینرو یکروزوی 
رابه لندن خوا ست ووظینه دیگر ی 
بدو محول کرد ۰ فلیمنك نماینده 
رویترز در خاور دود شد وصا حب 
دفتری در شا نجهای که ٠‏ 

این وظیفه شاید بسیار د لچسپ 
میبود . اما فلیمنگ در نامه تا سف 
آلودی به‌سر رود يك جونز از کار 
در رویترز استعفی دادو نو شت : 
يك هفته بعد از گفتگوی مساء 
هنکا می که در صدد بودم موا فقت 
خودم را در پذیر ش و ظیفه تازه‌ام 
په‌شما پنویسم ء نامه یی برایم‌رسید 
این نامه از تا جری بود که آشنایی 
اندکی با اد داشتم . او در نامه‌اش 

بقیه درصفحه Ao‏ 





سا 

آوایت ہمن میرسد ای پر نده‌عزیز 
درحالیکه من درخرا پی عمیق ا 
مپکنم , تصو یر هایی آ شنا ومانوس 
در پیش دید گانم جلوه گر میشوند 
رخدیجه رادر نظ ممجسم مینما پند. 
می بینم او مشغول بازی است‌وازمن 
میخواهد تاباوی همبازی شوم . 
بانوی منزل در نظرم مجسم میکردد 
که مصروف‌امرو نہی است وبالامیرود 
وفرود می آید وبرای تنظیم کار های 


خانه هرسومیتید مامور م رکز ذار 
نظرم مجسم میگردد که هنکام ظیسر 
به‌نزل پرگشته وتمام‌خانه پخا طر 
آمدن اودر جنبب وجوش افتاد ه 
... سپس آرا مشمی عادی‌در 


منزل‌حکمفر ما میگردد و همه | هل 
منزل متو جه او میگردند و چنان 
بخدمتش اهتمام میگما رند که گویی 
فقط بخا طر وی بو جودآم ده اند. 


علاوه بر اینپا چیز مای د یکری‌در 
نظرم مجسم میگردند که در آن‌روز 
کار پراز سعادت وخوشی با انیا 
سرو کار داشتم . اما صد‌ای پر نده 
عزیز بگو شم‌میر‌سدومرا ازین‌رویای 
شیرین به بیداری درد ناك میکشدو 


اہب یکذ چنتی بالین 
وخشضو لت سمتر را احساس میکنم 
و ود ارش شین 
خسن که‌برزمین ناهموار گسترد 0 
شده باآن بستر نرمی که آنطر ف 
از ستر خدیجه در آن اطاق ز یبای 
پرتجمل منزل مامور برای من هموار 
کرده میشد . 


د ا خی فرش ,و ڪي 
زمین پی بردم » بخاطر آ وردم که 
در خانه میزبان ماسك قر یه‌میباشیم 
وشب را بر بام یکی از خانه های او 
میگذ رانیم .. طبعا در آنجا سقفی 


صفحه ۱۰ 


O ۱۱۱۱۱۵ 


واه ود ۹ ۱8 8۱۱۱۱۹۱۵۱۹۱۱۸۱۸۱ 


تا اینحای داستا ن 
زهره زن بادیه نشین بعد ازآنکه‌شوهرش بقتل میرسد» بادو د ختر 
خود آمنه و هنادی بیکی ازشسپرها ی کوجك مصر پناه می آورد ودر آنجا 
سه در خانه های مامورین بحیث‌خدمه استخدام میگردند. ز هره‌پس 
زدو سال نا گہان تصمیم میگیردتاآن شیر شوم‌راترکگوید ودخترانش 
ناگزیر این‌نصمیم او رامی پذیر ندوهرسه یکجا پای پیادہ از شبرخادج 
دید ء شا مکا هان بیکی ازدهات‌مجاور میر سند . 
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وجود ند اشت و فقط آ سمان پہناور 
بر ماسایه می افگند اگر این شعاع 
ضعیفی که ازمہتاب چند شبه‌ساطع 
میکردید و جود نمیدا شت › کا ملا 
باظلمت احاطه شده بودیم . 


آری! بخاطر آ وردم که جطور 
حسته و مانده در اواخر روز باین 


دهکده رسیدیم . در طول راہ کا ھی 


برای استرا حت زیر در ختان توت 
می نشستم ءاما پا عمدیگر حر ف 
نفیزدیم. چون باری خاموشی ما 
E‏ لے 

مادر ما گفت : 


_گمان نمیبرم بتوانم شب رانشته 
5 ہت اپن در خت پگذ رانیم وتصور 
نمیکنیم بتوانیم کسی دا پیدا کنیم 
که مارا پناه دهد ودر منزل خود 
بیذیرد ۰.۰ درین قریه غير از ملك 
آن با کسی آشنایی نداریم ونه کس 
مارا میشنا سد بايد حانه او بردد ی 
هر تازه وارد نا آشنا بی گشسوده 


باشد . 


سپس بسنگینی از جا بر خا صت 
وماهم باوی بر خا ستیم وآهسته‌براه 
افتادیم تا اینکه ی‌خانه ملك‌رسیدیم 


مادر ما دون آنکه از کسی بپر سدو 
با را هنمایی بخواهد راسا دا خل 
خانه شد ... درآنجا گرو می ازمردم 
رامشاهده کردیم کەروی صفه‌ای کلان 
در اطراف پیر مردی نشسته بودند 


وبیننده در او لین نگاه مطمئن میشد 
که آن مرد پیر ملك قریه است. 


مادرم مستقیما پسوی آنہا رفت و 
زون د آرام بملك فریهہ 


بصدا ہی مو 


گفت .: 


مو قع روز بقر به زسیده اسسم... 
خوا هشمندیم ما زا امشب‌در منزل 


خود پناه بد هید : 
ات مرد حواب داد : 


سیس پسری را از داخل ا 
خوا ست و وی دستور داد تا مارا 
به مہما نخانه بیرد و بسیارد که 


گرا می مان دار ند ٠‏ 


مااز عقب آن پسر حر کت کردیم 
واو مارا به خانه پذ برای برد. خانه 
عبارت از بنا پی سادہ بود ۲ . ہہ ےه 


پیشرو یش میدانی وسیم گستردہ 
فد کر میں اه لتاق 
رهنمایی کرد و گفت که درینجا بنقینید 
تاغذ! برای تان بيا ورند . 


پس از لحظاتی چند با مہما نان 


وحد متکار انی که در آن خا زه وجود 
داشتند و چون اعضای يك فا ميل 


باهم آ میخته بودند تماس گر فتیم 
ودر صحبت باز کردیم و خود دا از 
حمله آ نان احساس نمودیم . 


"2" 0 


نان شب قیل بود ۰ شب از هر 


طرف طور پرا گنده سخن میرفت» 
سیس همه بخوا بگاه ها خویش 
براگنده شدند پرخی درهوای آزا د 
ړوی بام و يا صحن حو یلی رفتندو 
برخی دپگن با طا فا پناه بردند. 


«هنادی» ميل داشت روی مھ 
بخوابد ۰ من نیز باوی ر فتم دهردو 
یکجا منتظر خواب ما ندیم.. نز ‹ 


خود چنین نتیجه گیری کردم که‌شاید 
بتوانم درین ساحه خلوت باخواهرم 


کوشه ای از استرار نفلت اش را 
برای خود معلو م نمایم» اما همینکه 
نزدش نشستم و خوا ستم بگفتگو 
شروع نمایم ء باز هم با همان وضع 


سرد دیروزی‌برخورد کرد چہرەائي 
گرفته شدو همانطور خاموشس ما ند 
ومن در کنارش حيرت زده میخکوب 
شدم و نمیدا نستم چه بکویم . 


ناجار رو یزمین‌دراز کشیدم وجلو 
توسن اندیشه رادر فضای ہی پایان 
این شب طو لانی آزاد گذا شتم تادر 
جہان آ لام غامض و پیچیده ای‌که 


فقط سنگینی شانرا حجس میکردم»اما 
به چیزی از آنبا سردد نمی آوردم 
فردا در ..اماهنوذ روحم درتاریکی 
شب سیر نگردہ بود که مو جی آرام 
از خواب بسراغم آمدد مرا باخودیر3 
تااینکه صدا ی این پرندہ عزیزدوباره 
بیدارم سا خت . 


کان ار خواب بیتازهدم متا م 
جیز ها عاربخاطر آوردم ١ین‏ خاطرات 
هنگا می بسر عت برق از مخیله ام 
گذشتند که میخوا ستم 
هستم ودر بنجا حگونه رسیده‌ام... 
باز وان خود را میکشودم و پا های 
خودرا دراز میکردم .. مثل این بود 
که میخوا ستم نشا طی راکه خوا ب 
سبك از بدنم ر بوده‌بود بدسمت‌آورم 


بدانم در کجا 


وآثاد رنج و آزاری راکه ز مین‌سخت 
ودرشت بر آن گذاشته بود پزدايم. 


خود را در حالت قبل از خواب‌یافتم 
واحساسی کردم شخصی بفا صله 
نزدیکم استاده است و چون بد قت 
متوجه شدم »اوخواهرم‌بود که‌تقریبا 





بدون حر کت استاده بود گو یی 
حیزی را حس تمیکرد ودر باره‌چیزی 
ی نک نیدب 


اوبا حوام می پر ت و نو عی‌جمود 
درد ناد استاده و سر ش را طوری 
سوی | سمان بلند کرده بود که 
_ میکفتی چیزی از آنجا انتظار میکشد 


وچون انتظار ش پتا خیرانجا میدهء 
در حای خودمیخکوب ماندهو نمیتواند 
ازآنحا حر کت کند ٠‏ 

وتوای پر نده عزیز در آن شب 
ظلما نی بیکراد ندای دور رس 
وخو شا یند خو پش دا رها میکردی 


آوایت پمن مير سید وروحم را زنده 
میسا خت . خا طرات خفته ام را 


بیدار میکرد 
پاراجان می بخشیداماخوا هرم‌همچنان 
مثل‌محسمه ای پیخبر از خود استاده 
بودو چنین بنظر میرسید که‌صدایت 
بگوش او نمیرسد ۰ من اد را هر گز 
چنین خا مو ش‌ندیده بودم و هیجگاه 


.. احساس آ رژووامیدم 


تصور نمیکر مم‌اندوه ونار را د ر 
خود راه دهد . بلکه هميشه شا دو 
خندان و عاشق خنده بود و هیچگاه 
ضرورت بکسی ندا شت تا او زا 
بخنداند ء بلکه بعضا ضرورت آ ن 


احساس میشد که او را از خنده‌باز 
دارند اما اکنون کجا ست آن خند ه 
و نشاطاو راجه پیش آمده که | ینطو ردر يك 
نقطه میخکوب شده » نمیشنودو 
ا م 


آرام از جایر خاستم و تانسی 
سویش ر فتم و چون نز دیکش‌رسیدم 
وآهسته دست خود را بشانه اش 
تماس دادم » نا کیان لر زش‌شدیدی 


چون تکان برق‌درپیکرش دو یدومانند 
ی کت مه و من 
رمید » اما همینکه صدایم را شنید 
+آرا مش خود را باز یافت ... بوی 


تب : 


سگوش کن» من خوا هرت ۱ من 
هستم .. آخر چرا اینطور افسردهو 
مدهو ش نظیر مجسمه استاده ای؟ 


ازشب جه انتظارداری ؟واز آسمان 
چه میخوا هی ؟ 

او چون پنای ی که‌در حال رود 
باشدروی زمین نشست و با صدایی 
شکسته وبر يده بر بده که هنور 
از بیاد آوردن آن دلم خون میشو د 
کت 3 


ےانتظار چیزیرا ندازم وجیر ی 
نمیخوا هم! 
باز هم لرزه ای شدید درپیکرش 


دوید وسرا سر وجودش را تکان‌داد 
جا تخل شمانشن جا وی 


شد» سیس صدایش قطع گردیدودر 
پیج وتاب افتاد ویریده بریده نفس 
میکشید و من همچنان در پبلو یش 


زانو زده ء در آغو شش گرفته بودم 
وسرو رو یش دا بو سیدم و تلاش 
میکردم بقدر توان |طمینان و آرامش 
رو حیش راباز گردانم . پس ازمدنی 
ارتعاش بدنش پایان یافت و تنفس 


وضع طبیعی بخود گر فت د چون 
که ما سی باق خود نا 


درد خود را در میان باز وانم افگند 
و سس لا تس ۶۲ نکبه دادو لحظه 
ا یجند بدینمو ال سس د 


گیفیت لذت بخشس آن هر گز ازخاط ہوم 
ردوده نخواهد شد .. اطمینان دارم 
که او نیز این کیفیت لذت بخشی‌را 
احساس کرده بود ۰. 

وضع او رفته رفته کا ملا عا دی 
گردید ء اما از میان باز وانم تکان 


a 


رد . گو پی این وضع برا یش 


ر 


خو شانید بودوبه چيیز ی که 
اشتیا قش را داشت وانتظار ش را 
میکشید دست یافته بود .. سپس 
ای که بزحمت شنیده 


_آرزو داشتم باما در خود درین 
وضع قرار داشته باشم . نەباتو ای 
خوا هر کو چکم ء زیرا تو برای آن 
بوجود نیا مده ای که خوا هرت را 
نوا زش دحی‌واینطور بلطف‌ومبربانی 


چ 


روشنا بی های ضعیفی" که درفواصل 
دور آن میلرزند» بتدریج محووناپدید 
میگر دند وخا موشی هرا س انک ی 
بران سا يه افگنده است ء و گا هی 
آوای این پرنده عزیز نظیر تیر 
در خشانی که در بحری از ظلمت‌رها 
کرد دده باشد , در اعماق این شب 
ظلمانی میدود و طنین‌می افکند . 


تمام چیز های که ددبھرا مون ما 
قرار دارد ء آرام و مطمتن است»حتی 
روح این دختر که لحظه ای‌قبل در 
.یسر اوس 5 
وبه حالتی شبیه خواب منتہیگردیدہ 


است ۶ میکوشم‌خو درا 0 رام نگہدارم 
وهیچگونه حر کتی از من سر‌نزند 
تااین سر محزون مدتی بیشتر روی 
شانه کو چك مہر بانم مستر یح 
باقی بماند . 


اما دختر سرش را بر میدارد 
واستوار می نشیندء سپس بازوانش 
را میکشاید ودور گردتم حلقه‌میکند 
وآنگاه در آغو شم میفشا رد ومیبو سد 
ومیکو ید : 


مبادا آنجه من مرپکب شدم تو 
نیز مر تکب گردی و یا همانطوریکه 
من فریفته شدم تونیز فریفته شوی 
وبسر نو شتی چون سر نوشت من 
دجار گردی . هر گاه چنان گنی در 
آنصورت خو بشتن را در وضع‌دشرار 
وہراز اندوه بی پابان من خوا هی 
یافت واز همه چیڑ ء حتی از رحمت 
خدا نیز مایوس خواهی بود. 


سپس توچه کاری کرده ای؟واین 
سرنو شت بدی که بداف کشان‌ده 
شده ای جیست ؟ واین وضع‌یاس 


آوری که درآن دست وپا میز نی 
حگو له است ؟ وجیست این مصیبت 
طاقت فر سای غیر منتظره ای که 
برما دارد آمده است ؟ 

۵ 9. رت 
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0000 200% 


به‌سن تو تجاوز کرده خوا هم بو 
وهر گاه آنرا پنہان دارم تر انیزدر 
معرض سر نی شت خو یش 5۸۸7 
حوا هم بود . 

سدیگر خا مو شی سو دی‌ندارد» 
زیرا میدانیم مصیبت بزرگی با ما 


وارد آمده واندوه درد ناکی قش8صب 
توو مادرم رد میشکا فدو مایوسی 


ملا کنباری درروحت‌جا گزین‌گردیده 
إت ومن‌تازمانیکه بتمام ايا م 
اسرار پی نبرم»ازپرسشی وکنجکاوی 
واند پشیدن در باره آن باز نخواهم 


استاد و من احمقی بیش نخوا همیود 
اکر به ذیرم تا از آن ز ندکی مر نه8 
وخو شبختانه اي که برایم میسربوده 


بدو نآنکه‌علتش رایدانم دور ساختهو 
شاید در سخنان تو اند ازی برای‌من 
وتسلیتی برای تو نہفته باشد. 


چون فردا آفتاب دمیدء 1او ا 
درخشا نش دو دختری را که دست 
ب رکردن‌هم‌ذرخوابی عمیق فرو رفته 
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حرکت مر غان ا علی که در پیراموني 
شان کشت و گذار داشتند 
نمیتوا نست از خواب بیداد سازد. 
آنپا از تردد کیو ترانی که دراطراف 


دانه های ریخته پر روی ز مین‌هجوم8 
می برآور دند برای نوشیدن آب ازم 
همدیکر سبقت میجستند »بال زنان ي 
در هوا مییر یدند > همدیگر را صدا8 
میزدندو باهم راز ونیاز داشتند.. ...8 
وطلوع صبح آنہا را برسر شاط 
وفعالیت آ ورده بود و آنہانیز نضا 
را از عشق و شاط مالامال ساخته 


بودند » بیخبر بودند ۰ 
«احامه دارد» 





اتحاد شو روی‌بااو لین قمرمصنوعی 
ازسیاره زمین جدا گردید . 
اولین قمر مصنوعی ز مین اجازه‌داده 
بود که معلو مات حقیقی را راجع‌به 
شرایط فز یکی طبقات بلند اتموسفیر 
ودر خط السیر مداری که دستگاه 
کسپانی پر واز می کرد بدست آورد. 
در تعقیب پر تاب اولین سپو تنيك 


پر تاب 


مصنو عى زمین فضا نور دان اتحاد 
شرروی مسایل بسیار مہمی را حل 
کرده اند که درین مسایل سا ختن 
لا برا تواز های تحفیقاتی فضانوردی 
مدر نزد يك ز مین » اجرا و عملی 
سا ختن اولین پر واز انسان به‌فضا 
کیہانی و پروازدستگاهای اتوماتیکی 
سارہ پیما باسرعت دوم کیہا نی 
به صوب‌سمتاب‌ودرمدارنقر یبی‌آفتاب 


های ِ 5 قیقاتی که 


در اولین اقماد مصنو عی ز میسسن؛ 


«لونا خود -۱» در حال عبور ازيك‌دمانه آتش 


صفحه ۱۸ 


ہا نز و له خه دب 


دردستگاه‌های‌مدار یآ ينده لاير 1 نو ارها 


سا ک۹ خو (ھدشد. 


دستگا های اتو ما تیکی و کشتی 
های کیہا نی با پیلوت اجرا کردیده 
بود فعلا در يك ساحه وسیع‌پر ورام 
کلم نی در تحقبقات‌واستفاده ازقضای 
کیپانی نز ديك زمین» مطالصه و 
تحقیقات سیا ره مپتاب » زهره‌مر بخ 
ومحیط های بین سپا رات پیشر فت 
رده است ۰ 
این مسا یل رااولین اقمارمهنوعی 
(سیو ثنيك ها) وهم چنان سپوتنيك 
های نوع کوزمو س الکترون,» پرو تون 
نتر کوز موس‌می تیور ۰ کشتی‌های 
کیہا نی بیلوت دار واولین دستگاہ 
مداری حل کرده اند ٭ 

در افمار مصنوعی نوع کوزموس» 
داشمند ان‌اتحاد شوروی تحقیقا ت 
وآز ما شات مسلسل و منظم راد ر 
باره حاد ات طبیعت درفضای نزديك 
زمین ومطا لعه طبقات‌بلنداتمو سفیر 
(شعه کیہائىی ء سا حات مقنا طیسی 


طبقات ابری زمین و فعا لیت های 


1 


آفتایی را انجام میڈ هند . 


فشان 


درین اتماد مصنوعی يك حجمزیاد 
آزما شات طبی و سو لوژیکی انجابم 
کر فته و فعالیت ز بادی درسا ختن 
سیستم های مداری‌جدید. مترولوژی 
کیپانی » مخا بره وغیره ادامه دارد. 
ناز مان مو حوده در انحاد شو روی 
27 ول ت3 
کوز موس پر تاب گردیدہ است ٠‏ 

تحفیقات دوامدار کمر پندها ی 
تشعشی زمین ذریعه سیستم ها ی 
اقمار مصنو عى نوع الکترون انجام 
گرفته‌است .تحقیقات جدید اشعه 
کییپانی در سال ۱۹٦۰‏ عیسوی با 
پرتاب لابرا تواد کیہانی بنام‌پرو‌تون 
که دارای و و زن زیاد تن از ۱۲ تتن 
بود شروع شده‌بود سبه لایراتیوا د 
کیہانی بعد در شرا یط حقیقی‌فضایی 
خوا ص ذرات ساره که دارای‌انرژی 
فوق عا لی میباشندتحقیق وآز مابش 
کرده است ٠‏ 


اباش سر دن "لین" ا ےا 
راد بو بی کیپا نی درد سال ۱۹۱۵ 
باداخل ساختن پر نہک مولنیه ۱ 
بمدار ز مین شروع گردیده است. 
وامروز سیستم مخابره کیہانی بطرز 
ثابت در حیات انسا نپا شا مل‌شده 
داشند کان تسمام سرز میسن 
انحاد شو زوی مخاره تبلفو نی و 
تیلگرا فی را ازطریق اقمار ءصئوعی 


انجام داده ژپر و گرام‌های تلویزیونی 


دیگر شر های داخلی و خار جی‌را 
بكمك اقمار مصنوعی کو اوح ہے 
ی و 

اقمار مصتو عی مخابره ہمرا کز 
مترو لوژی نقشه های مترو لو ژی 
بسیار ز یاد »گرافیکك و پیش گویی 
هوا را ارسال و خبر میدحند بر ای 


اقنصا د ملی سمیستم اقمار مصنوعی 


مترو لوژی نوع می تیور ۲ همیست 
بسیاد ز يا دی دارد. سیستم اقمار 





مصنو عى مترولوژی در مراکزھیدرو 
منرو لوڑی استفادہ کر دیده ونظربه 
پرو گرام بینالمللی عمکاری به‌ممالك 
دیگر جہان ار سال میشود . 
بوسیله اقمار مصنو عی صد مسا 
کے کر ارد اد عا کب گن 
همزا ر ها جبہه اتمو سفیز تعین و 
بسیاری از ممالك جہان راجح به 
پیشر فت وانتشار نوفا نبا »گردباد 
هاو غیرہ خبر داده شده است . 
تحقیقات فضای کیہانی مہتا ب 
وسیا رات دیگر بكمك دستگا های 
انو ما تیکی سیاره پیما نظر به 
پرو گرام زند» مہتاب زهره و مریخ 
انجام می یرد . دا شمندان. اتحاد 


شوروی بکمك آلات اتو ما تیکی 
توا نستند برای اولین مرتبه نشست 
آرم رابر روی سطح مہتسا ب 
احرا کرده وانتقال عکس مهای 
تلوبز یو نی رااز سطح مبتاب‌بزمین 


ازبالا به پا تین : 

١‏ اولین فضا نورد جہا ن بودی 
گاگارین ۰ 

۲ دستگاه اتو مانیکی «لوناس۱» 
که برای اولین مرتبه در جبان‌بتاریخ 
دوم جنوری ۱۹۰٩‏ بصوب مبتا ب 
پرتاب گردید . 

7 قمر مصنوعی‌از نوع «کوزموس» 

:٤‏ قمر مصنوعی مترو لوژی‌بنام 
ھی تیور ۔ 

٠٤ شماره‎ 


عملی بساز ند.واو لین قمر مصنوعی 
مہتاب را از سطح مہتاب پر تاب 
کرده ونمونه خاك مپتاپ را ذر پعه 
قمر مصنو عی مبتاپ ز مین رسانده 
وا ےو و و لین که 
ذات الحر که لونا خود -۱ سطہح 
مپتاب را تحقیق کرده اند . 

تر تیبات مت تاه کا 
اتو ما تیکی سیاره پیما و پنوس٤‏ 
بتاریخ ۱۸ اکتو ہر سال ۱۹۱۷ در 
سیاره فرود آمد ‏ و معلو ماتی راجع 
به تشکیل اتمو سفیر آن بز مین 
مخا بره کرده‌بود. دستگاه اتوماتیکی 
سیاره پیما وینوس -۸ پتاریخ ۲۲ 
جولای ۱۹۷۲ عبارت از پنحمیتن 
دستکا هیست که فرود آمدن آ رام 
رادر اتمو سفیر سیاره زهره انجا م 
داده است. . 

درم دسا مبر سال ۱۹۷۱ دستگاه 
اتو ماتیکی سیاره پیما مارس ۲۰به 
اتمو سفیر سیاره مر یج داسل 
گردیده و برای اولین‌مرتبه به سطح 


آن ترتیبات نشست کننده رازسانده 


مو قعیت حسا سي‌رار دپرد کرام 
تحقیقاتی فضا نز ديك ز مین پرواز 
حای نستی های کیہانی پیلوت دار 
وستوك» و سخود و سا پوز کر فته 
پرواز اولین فضا نوردجہان 
بتاریخ "٢‏ لا دنل سال ۱۹7۲۲فضا- 
نورد یوری کاکا رین ذریعه سفینه 
کیہانی و ستوك یك عده مبمترین 
مسابل فضا نور دی راحل کرده‌است 
البته درین مسایل امکان "ور 
«نسانپا به‌فضای کیپانی‌ادلین پرواز 
گروپی دو کشتی کیبانی و پر واز 
چندین شبانه روز فضا نور دان 
شا مل میبا شند ٠‏ در يك سا حه 
فرا خی مسایل طبی وبیو ا وزی 
تحقیق وآز ما یٹس گر دید . برای 
احضار کردن‌پرواز عای ما بعدذر بعه 
فضا نور دان بك عده مسایل علمی» 
تخنیکی وآز مایشی تحلیل واجسرا 
کردیده است ٠‏ 
کشتی کیبانی و سخود -۱ او لین 
کشتی چندنفری بوده است که در 
تشکیل عمله تشتی کیپانی قوماندان 


کشتی يك دانشمند ويك دا کر ۴ 
شامل لوده است در زمان 2 واز مك 3 


عده کارات مہم در تہیه سیستم 
کشتی ها عملی کردیده آزما یشات 
در کشتیکیہانیو سخود سح برای 
اولین مرتبه خارج شدن انسا ن به 


فضا کیہا نی آزاداجرا گردیده است ` 


تحقیقات فضایی کیبانی راوسیم تر 
سا خته است.دز کشتی های کیہا نی 
سایوز يك عده تحقیقاتی در و صل 
سا ختن وا جرای مانور سه کشستی 
کیہانی در پرواز گروپی انجامگرفته 
وسا ختن اولین دستگاه کیہانی 
آزما یشی اجرا شده ويك حجم زیاد 
"حقیقات و آزما پشات علمیو تخنیکی 
صورت گر فته واحضا راتی بر ای 
برواز های طویل المدت کیہا نی در 
دسا های ملذاری کر فله ش ده 
است ۰ 

بر تاب اه مداری سا لوت‌و 
الیت يك عمله سه نفری‌در داخل 
ان وآمدن شان به کشتی کیپانی 
سا یوز ۱۱ !ساس پرواز های فضا 
نوردان رادر درمدار نزديك ز مین 
ذریعه. دستگا های مداری که يك‌مدت 
دو فیط ای وان ی تفس 
کیہانی راتبدیل کرده ودر دستکا ه 
مذ کور آ لات وتر تیبات علمی‌ماذخیره 
آب وموا دغذابی را رساند . 

در دستکا های‌مداری آینده‌فایر نکه 
های کیپانی ءلابراتوارها ومیدانمهای 
کیہانی برای پرو از بدیکر سیا رات 
ہوجود خوا هد شد مسایل مختلف 
وگو نا کو ن و بسیار ز یاد مطا لعه 
کو کرای یر بو یو 
دانشمندان مما لك مختلف جہان » 
درجہات مختلف علمی‌داشته دمصرف 
عنگفتی لازم است در جر بان سال 
های گذ شته پعنی از ز مان پر تاب 
او لین قمرمصنو عی ز مین دانشمندان 
بك عده ممالك‌جپان‌همکاری وفعالیت 
منستر ك خو بش را کر ساحه تحقیقات 
واستفادہ از فضا کیہانی از همدیگر 
دریغ نمی نمایند . نظر به پرو گرام 
همکاری در اکتوبر سال ۱۹٦۹‏ پر تاب 
اولین قمر مصنو عى نوع انتر کوز 
موس شروع گردید. تاز مان‌موجوده 
209 اناد گر روی وعدا نك 


سا ختن کشتن های سای ما بعد ک 


مانند کشتی کیہانی سا بوزامکانات 


ازبالا به پا تین : 

۱ قمر مصنو عى مخابره مو لنیه 
= 

۲: دستگاه انو ماتیکی سیاره‌پیما 
«مارس ١ه‏ 

۳ اولین سفینه کیہانی جہا ن 
با فضا نورد «وستوگك -۷» 

٤‏ کشستی کیپانی پیلوت دار جند 
نفری «سایوق» 2 
عده مماللف دیگرجپان پر تاب عشتمین 
قمر مصنو عی انتر کوز موس رابطور 
مسترك عملی ساختندر برای‌معلومات 
زباد تر شما این را هم می نگا رم که 

بقبه درصفحه ۷۷ 





یاد کودکی مثل آھنگٹ خواپ آور 
جویباریست که از جنگل دوری 
بگوشں پرسد. من‌درآنشسب پی مہتاب 
که ابر ها دشت لا جوردی آسمان‌را 
قدمگاه کشت و کذار خود کرده‌بود ند 
به چنین سرودی کوش میدادم ۰ 
صدای قل قل آب از جوی نا پیدایی 
بکوش میرسید و ترانه غم انگیسز 
عمر مرا ازحریم سالہای پار سار 
میکرد . 

من بەمادرم فکر میکردم وه 
شبیکه متل امشب تابستان بود وما 
پرسر با مبای کاهگلی تخته‌به‌پشت 
ميخوابيديم واز باد گوارا وسردیکه 
از کوه مشیر دروازه» می وزیدلذت 
میبردیم . درآنشب ہی مپتاب مادرم 
مرا بر بستر خوایم میخواباند » 
کاهی دستی پر پیشانی و صورنم 
کی کشید و کاهی با کف دست سيك 
ونر مش به پشتم تپ تپ میزد وبا 
اپنکەپنچ ششس ساله بودم‌بر سبیل 
عادت مثل گذشته آهسته آهسته 
جنین میخواند : 

« 1 للوللو للو آللو بچه للو» ۰ 

از شنیدن آواز لطیف مادرم که 
هرشب به آن عادت کرده بودم 
گوشہایم از نغمة ہی مانندی پر 
رام ر سےا رگ تر 
میگردید و سم رانجام غلتی میزدم و 
سرپرسر زانوی نر مش میگذاشتم. 

ما در م لطیف تر از آواز گندمہا 
وباد ها و جویبار ها ترانة اہدی و 
قدیمی ماردان دا میخو اندو ز پر 
پلکبا لای ابرو ها وبند بندانگشتانم 
رخوت ملایم خواب رامیدمید .آ نگاه 
به‌آرامی دریچه حای چشمہایم پسته 
میشد و بند بند اندامم بیحال و 
سست میگردید دیگر بخواب‌میرفتم 
خوابی کود کانه و خوش که بی 
کابوس و بی اندوه بود و مراکاهی 
ون کبو تران.و قتان بال کی 
بخشید و گاهی بر پشت اپر سفید 

صفحه ۲۰ 


بسوی ستاره های بالای با م ما در 
پرواز میبودند . 

صبح که خروسان آذان میدادند 
و از شیاره های کنگره‌های‌فرور يخته 
دبوار های بالا حصار آفتاب کامل 
زری بر بام ما فرش زرنگاری می 
کستراند چشم باز میکرد م و په 
آسمان که آبی آبی بود و بمن‌شادی 
می بخشید وبه مادرم که‌پال ال 
بود و بر رویم لبسخند میزد نگاه 
میکرد م٠‏ رانک شادی آفر ین‌آسمان 
بیدار ترم میکرد و خنده مہر انگیز 
مادر م بمن حالی مینمود که ازبستر 


خواب بر خیزم دست و رویم دا 


حبلق کنم و کنار مادرم و کنارسماوار 
فرشی بنشینم وجای بنوشم آثوقت 
نوبت تعبیر رڑیا های شبانه فرا 
میرسید و مادرم میگفت که : «خواب 
خوبی دیدی ابر سفید واسپ سمند 
نىك بختی است و پرواز آندو به 
سوی ستاره » از بخت بلندت وید 
میدهد ان‌شاء الله کلان میسشوی و 
خداو ند بتو خير و برکت‌مبدهد .» 

راز تعسرات گوناگون مادرم دلم 
شادمیشد وجون کلان شدنو ریشی 
وبروت فصن دران وقتہا برایمم 
کمال مطلوب و آخرین آرزو بود » 
دوف زدہ می برام : 

_ مادر مه راستی کلان میشم ۶ 

گفت : 


بعد جرت میزدم وا نگا که با 
جشمہا یم جیزمایکلان کلان راہیالم 
لق لق اینطرف و آنطرف نگاه‌میکردم 
مادرم که‌متصدم رادر مییافتث مسی 
خندید و میگفت : 


_ بجه جان سودا کو يك کوت 
کلان میشبی . 

باحالت استفپام کومه مایم زا 
میینداند م و بغلبايم را په اندازه 
پوفانة بزرگی باز میکردم و میب 
بر سیلم ۰ 


_ عمینقدر کلاد ؟ 

مادر م میکفت : 

به اد یت ۲ 

بیشتر لمبسس های چاق و کشالم 
را باد میکردم و بغلہایم را باز تر 


مینمودم واز تة دل میپرسید م: 


مادرم ضعف خنده میشد اشکہای 
شوقش دا بانوك‌چادر دا که‌وسفیدش 
می سترد وباز هم میگفت : 

سا لے نفس مادر کلانتر . 

دیگر طاقتم طاق میشد آنقدر 
بغلہایم سس کشود م تسس 
تخته به‌پشت می‌افتا دم. آنو قت 
مادر قبقه قہقه می خندید و فرباد 
میزد : 

-آفرین حالی شد همین قدر ! 
می پرسیدم : 

بەاندازۂ کوچگی ماپپلوان برات؟ 

_ هان گل مادر به اندازۂ پبلوان 
برات . 

دران روز ها پپلوان برات سرسر 
هاو میداندار قمام‌هرکاره ها و 
میدانہا بود و قتی راه میرفت مخل 
کوهی با تمکینی و خاموشی بودوهر 
یزار وپیراهنی برا ی‌پت‌های چا ق 
وزور مند و بازوان سخت‌وتوانایش 
تنگی میکرد . او همیشه کالای گیبی 
می پوشید و سلیپر های ساخت‌مراد 
خانی بیا میکرد . اگردلش‌میخواسبت 
کاهی ‏ دستار کوچکی برسرش می 
بست ورنه بشتر روز ها با سر 
برهنه که ازته تراشش میکرد د ر 
کوچه ها پیشاپیش شاگردانش‌چاك 
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جال راه میرفت و قولہا یش راچون 
خروسان کلنگی باز میکرفت ۰ 

برای من پہلوان پرات که‌بسیاری 
از حریفان خود را مثل موم در 
دستپایش فشرده وچت رده بود 
بزرکنرین مرد دنیا بود و همینکه 
مادرم میگفت :ران الله ده کو چه 
آدم کلان میشی و ریش و روت 
میکشی» فورا خودرا به شکل‌وقالب 
خلیفه رات میافتم و آرزومیکرد م که 
روزی چون او مرد بی همتای کوچه 
های کابل باشم . 

به این اميد از کودکی هوس کشستی 
کردم وحق و ناحق پرسر بچه های 
کوچه خیز میزد م وگردن از خود 
ضعیفتر ان راعی پیجی.د موداد و 
فریاد بچه های کوچه دایه آسما ن 
بلند میکردم . 

روزی یکی از بچه ها کوچة ماکه 
نامشس قاسم ہودوسخت ریختگی به 
نظر میرسید با من روہرر شدوپیش 
از اینکه از جا ہجنبم چنان بخاکم 
مالید که‌پغ ویغم به‌آسمان بالا شد 
اشکر یزان و شکوه کنان نزد مادرم 
رفتم. او هم یکی دو مشت محکم به 
پشتم زد وگفت : 

خوب شد سزای قروت اوگرم. 

وقنی کر یه ام‌آرام گر فت» ازمادر 
ره 

- مکم تو نگفتی که من مثلپپلوان 
برآت آد م کلان میشیم ۰ 

پاسخ داد : 

سے جرا ! حتما میشی اما مردهاده 
میدان میرن . .. کوچه و بازارجای 
پپلوانی نيشت 

لا جرم خاموش ماند م وبعد ها 
بی آنکه بمادر چیزی بکویم از کوحة 
تن و تاربك ما بمیدان رو کردم 
ودانستم که دویدن افتادن دارد و 
انسان باید بیفتد ء بیفتد وپیفتد تا 


برخیزد و پپلوان شود . 





تتبع وترجمه :(سعدالله یوسفی ) 


انسا نپا حتی در دوره حجر نیز 
موفق گردیده بودند که سیروحرکت 
خود را از مسیر صحرا های اعظم 
شمال آسیاو ت رکیه به‌استقا مت 
ابران و هندو ستان و يا از و سط 
خاك پپناور روسیه‌به‌ارو پا بازنمایند 
ماهمجنان میفہمیم که دران ز مان 
مہا جرت به طرف وادی يانك سی 
کیان و چین و یابه جہت مخا لف 
که عبارت از صخر! های بو کت 
سور به عر بستان معودی - بر اعظم 
'فریقا به صوب نیگر سس ددریا ی 
نیل بوده دوام داشت. دران ز مان 
انسان ما قبل التاریخ راہ های ر فت 
وآمد حیوانات راتعقیب نموده که 
بعدا بعضی مناطق‌آن اما سات ظط 
السبر های اصلی راه ها و سرلدهای 


تجار تی و صنعتی امرو زی‌را تثبیت 
نمودند که با النتیجه همین راه های 


ابتدابی به طود پخته اعمار و تکمیل 


گر دیدند روی ملحو ظات و تخمینات 
فوق بوده که از هزار ها سال قبل 
تحسسات ودر با فت های ابتدا ہی 
اسا سات شاهراه‌های‌بزر کك‌امروزی 
آسبا بی را ساٹ آورده که‌درحر بان 
قرن عانه تنما درتبادل مال التجاره 
ا ابا مرج ا اک ور رت 
که کتله های بر لت انسان هارا با 
بخدیگر نزديك‌ساز نددرسال )۱۹٦۰۶(‏ 


شورای اقتصا دی وا جتماعی ملل ' 


متحد برای شرق دور پلان بروژه 
شاهرا های بسزرگٹ آسیایسی را 
پیشنہاد نمودتا بہمین ترتیب مراکز 
مختلفه ممالك خط السیر شہر ها و 
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عق ی ووه 


این‌نقشه شاهراهای مہم افغانستان رانشان می‌دهد. 


مرا کز صنعتی و حصص بزر کف 
مالك آسیایی وبنا در میمه آنبا با 
رس رکز رابت یی 
به مرا گز ونقاطتوريستيك وتاریخی 
کشور هاتسبیلات لازمه بعمل آید 
وارزش اقتصا دی آنہا تثبیت شود 
علاو تا در باره امتداد این ہا هرا 
بزرگک آسپا پیباجال سرك صای 
ممالك ارو بائی واتصال شان 1 لى 
سر حدات ایران وتر کیه و گروپ 
سرك های آسیای مر کزی ۱ لی 
سر حد ات ایران و عراق از طر ف 


سوت تراد ي دید . 


در سال ۱۹۰ اولین مطا لعا ت 
در حصه انصال سرك های‌سر حدات 
ایران و تر کیه الى سیگون مر کز 
ویتنام جنو بی که مجمو عا۱۰۸۳۲ 
کیلو متر مشود آغاز گردید و در 
اختصار فاصله به ۵۸۷۲ کیلو مر 
حق‌او لیت داده‌شد سرك ها که 
از عراق -ایرانالی سنگا پور به 
طول ۱۲۹۲۷ کیلو متر امتداد بافته 
ره‌طول ۷۱۹۶ کیلومتراصلاح واعمار 
گردیدند که به این اساس مجمو عه 
سرك ها لیکە به آن حق او لیت داده 
میشد و به فاصله ۳۸۳۹۲ کیلو متر 


بالغ میگردید و به فاصله ۲۱۵۲۲ 
کر پر صا دا a‏ 

متانات مرو کھت 
جپات مختلفه این" سیستم سرك هارا 
مخصو صا فا صله اعظمی واصلاحات 
اختصاری آن با انواع وموفعیت‌زمین 
اهمیت سا حات مسکو نی مناسع 


زراعتی > معا دن وسا حات صنعتی 
هر منطقه مرا کز تجار تی و نقاط 
تور بستيك را بصورت در ست 
واساسی مطا لعه نمودند بادر نظ 
داشت تمام اين نقاط متخصصیسن 
وما هزین مطا لعات ود يسرج ها ی 
رابعمل آورد ند که به یقین معلسوم 
نمایند که ۲ یا این خطوط تصوری‌با 
مقا يسه سرك مای مو حوده تفاوت 
پیدامیکند ویاخیر چنانچه از نتا یچ 
حاصله ابت شدکه پروژه شانواقعا 
مثمر وعملی بوده است ٠‏ 

در بعضی منا طق حالت ووضع 
طرق ترا نسبورت ومیخا نیکیت آن 
اصلاح گردید ولی در بعضی سا حه 
های دیگر که اتصا لات مخابروی 
ضعیف و مشکل به نظر میرسید تا 

بقیه درصفحه ۷۰۳ 


صفحه ۲۱ 








«نه»هغه وروسته‌له هغی جه مونږ 
واده سره وکړ دغه شيانو نه اصلا 
وخت‌نه درلودء خو تیموتی فټ پال 
تەليو نی دی. » 
ډاکتر راته وویل : دایوه ویرہ 
ښه مو ضوع ده چه ماد هغه د خبرو 
خخه معلو مه کړه چه هغه دفټ بال 
دلوبی سره ز یاته علاقه لری» غکە 
چه‌دا شوق په حقیقت کی دهفسه 
دمعالجی په‌برخه کییوه لویه تکیه 
دهچه مرسته ور سره کولا ی شی 
به‌عین حال‌کی‌ته‌هم بایدبه ژوند کی 


پوره کوششو کر ی‌اوله همدی شیبی 
خخه لاخبلیآیندیته‌مه اندیشمن کیره 
شکه جه اینده لاتر اوسه نله ده 
رارسید لی . ته پو هیرری چه دغه 
مشکلات اد فکرو نه چه عموما مو نن 
نری ویر يږو په آسا نی او بیله مشکلاتو 
تیریری او اصلا ددر مره اندینشی 
وړ نه دی ۰ 

دډاکتر ما د تین دغه خبری می په 
بوره غور اودقت‌واور یدی اوسمدستی 

۲٢ صفحة‎ 
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هغه زما ژوی ته دزوند ۷ میسدبه برخه کر اودی ته‌بی تشویق کر جه 
ژوند دخهلو تولو خوشیو سره بیاشروع کری خو آیابه نری‌کی داسی 
ا خوك وجه هغه دی ما دیو شی پەھیله کری ؟ 


۱ 


داسی فکر راته پیدا شو چه د هغو 
بەالر می مشکلات پوپه بل پسسی 
حل شول اولکه خنکه جه هغه راته 
دویل جه دآبندہ ژوند په مشکلا تو 
کی فکر کول لازمی او ضروری کارنهھ 
دی خکه دغه مشکلات به‌خیله راخی 
اوپه خبله ور کیری . زهه می یودم 
آرام شو او دغه ویره می کمه‌غو ندی 
شوه : 

ددی لباره چه زه‌ه کور کی واځی 
اوسیدلم نو پەدی باره کی می مور 
اوپلار په سخته اندیشنه کی وو او 
ددی لباره جه د هغوی دغه اندیشته 
هم لیری شی نو دخپل کور پا سنی 
کوڼه می دیوه‌بو ونخی یوی‌وونکی 
ته‌به کرایه ور کر ه . او دغه شښځه 





حم ورو ورو راسره ز یاته علاقمنده 
اورا باند یمہر بانه شوه. کله چه 
به‌ژه درد غتون با ددیا ندی څخه 
کور ته راغلم او په دی چه کور به‌می 
تش او خالی نهو بلکه دغه کاو نی 
به‌به پاسنی کو یه کی‌وه‌نویو ډ ول 
روحی آرا متیا به‌راتر لاس شوه او 
دیره به خو ښه شوم چه شکر دی 
به کور کی‌خومی یوخوك شته . 
# * َ‫ 

بله خبرہ داوه جەما بايد خانته بو 
کار اد وظیفه پیدا کری وای. مخکی 
له‌هغه چه واده می وکر ماپه بوه‌دفتر 
دص ا 
اوس می فکر و کر چهزه کولایشم 
هغه جیکی چەبخوا می به‌ایپ کی 


درلوده بیرته په آسا نتيا لاس ته 





راوړم یعنی بیرته خپل چټك پایپ 
وکړم ۰ خو ددغی و ظیفی پیدا کول 
او نیا په داسی و خت کی چه ماته 
دنیمو تی دلیدلو لیاره پوره و خت 
مو جود وی‌اود کار خخه و کپای‌شم 
هغه ته دلیدلو لپاره لاړه شم یوبل 
مشکل و . کهڅه هم زما دکود نی 
غړو په دی بر خه کی دیره‌مر‌سته 
کوله اد داسی‌ورخبه نه وه جچه‌دهغوی 
خخه یو يا دوه رو غتون ته‌نه وی 
ورغلی اوزما دزوی خبر دی نەر ی 
اخستی 1 خو زه هم مجبورہ وم‌اودا 
می سخته علاقه‌وه چه په منظم ډو ل, 
هغه ته ورشم او خبریی واخلم . 
څوپه پای کی می فیصله وکړهچه 
دیوی نمایند گی سره دیوه هو قتی 
کار قرار داد لاسليك کړم . په دغه 
کا کی ماته مناسب معاش راکو ل 
کیده اوسر بیره په‌هغه ماکو لای‌شو 
چه دکار دجر يان په وخت کی‌دیوی 
گری. لپاره دخپل زوی دلیدلو لهاره 
فان فارغ کرم. ژه ویر خوشحاله 
ژوندون 
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شوم ار داسی وظیفه ومجه زه‌بی 
پوره مصروفەکریوماوما کولای‌شوای 
چهخپلي فکری ستر پاوی اواندیښنې 
آهخه‌هم دیوی گری لپارہ وی هیری 
E‏ 

پههغه ژمی کی چه زه په دی کار 


بوخته وم زمانه خوخو خلی غوښتنه 


وشوه جه وظیفی نه به دایمی یو ال 
بايد دوام ور کړم خوما دغه تولی 
رای و یش مت 
تیموتی په رو غتون کی ومانه شو 
کولای چه ټوله ورخ په دفتر کی‌پاتی 
5 

بوه وداخ كلەجه پسر لی تاه 
را رسیدلی وماته وویل شول چه د 
کلاو کرو تر نو می تاجر دکار کوتی 
ته چه په يوه هوټل کیوه د هغه 
دسکر تر په حیت ماښامی لاړه شم 
اود هغه مربوط کارو نه ایپ کم 


۔ اوهمدا کاروجه زماپه زوند کی بو 


ناخاپی بد لون راغی .. 

په دی باره کی زمونږ دنمایندکی 
مدير داسی راته وویل : هغه زمو نن 
وا ی ا تن 
اومہم سری دی ؛ ډیره میړانه لری 
اوهفه خەجەچاته بی‌وروسیاد ی‌دهفه 
داجرا کولوپھ عوض کیچھ هرخومره 
درکری باك نه لری او داکته اوس 
ستایه بر خه شو يده . 

هغه عموما دشبی لەخوا کار کوی 
اوهمدا علت دی جه د هغه مر بوط 
کارو نه دشپی له خوا اجرا کیزی . 

تراوسه پوریزما مات زړهزهدهغو 
خلکو خخه چه کار می ور سره کاوه 
لیری سا تلی وم ء اوماد هیخ‌داسی 
کار داجرا کو لو خخه چه زمادمسلك 
اوشق سرمبی راابطه در لوده, نه ویس 
در لوده اوئه می سر تری غرولیو» 
خردی کارونوعموما مو قتی جنبسی 
در آودی اوپه هغو دفترد کی به می 
اجرا کول جه اصلی او دایمی مامور 


شماره 8۰ 


به‌یی یاغیر حاضر واویابه پی‌رخصت 
اخستی و. اوس ددی کاز داحرا تولو 
په باره کی چه دپخوا نیو خخه یی 
زیات تو پیر در لود په فکر کی وماو 
دخان خخه به مې پو ښتل چه داولی 
او کله چه می غوښنل خپله ددغه‌ستر 
اومہم شحصیت سره و گورم‌اودهفه 
د کو نی در وازه می در قکوله ء خان 
ویر وار خطا راته ښکار پده. خوبیا 
می‌هم خانته تسلی ور که اود ځا ن 
سره می ددیل < 

داسی شپا ن او کار ونه خو په 
ژوند کی را تلو نکی دی !و کیدای 
شی چه په‌آسانی‌اوبیله کو می‌خبری 
ا 

در وازه خیله کلاو کرو تر ران ےه 
خلاصه کړه ۰ اودیویکری لپاره مو نږ 
دواړو دیو پل خواته بیله دی جه 
خه‌سره ووایوو کتل چه داکتل دیو بل 
دستاینی نه خالی نهو . 

د هغه خیری نه‌چه می وکتل نو 
لومړی شی چه رانه خر گندشودهفه 
لوپ همت او په خان باور و چه 
درلود يی هغه بو سکلی سری و چه 
روښانه او خلیدونکی ستر گی‌اوتور 
گن ویشتان یی در لودل او یویوتار 
په کی سپین شوی ومافکر و کر چه 
دهغه خو له به تل همداسی پھەری 
خکه چه دد مره‌بی حرکنه اوپیه خوله 
ولاړو چه زه یی حیرانه کړم . 

خولږ ورو سته مسکی شو چه په 
دیحالت کییی يوه عجیبه ز په 


وړو نکی خیره را پیدا کړه اوزه بی 


سمدستی ور جلب کړم . هغه ددغی 
مسکا نه وروسته داسی را تەوویل: 

«ته باید میرمن نویل پی» را خه 
مپربانی وک » 

هغه در وازه زما مخی ته پرانیتی 
ونیوله تر خو چه زه ور څخه تیره 
شم؛ کله چه هی کوتی ته‌ورننوتلم 
نوو می لیدل چه زما لپاره یی تو ل 
شیان پوره چمتو کریوو. یو میسز 


باك آوستره شوى چەپەمخ یی نوی 
او نازه فر طاسیه ايښو دل شوی وه 
او خن ته ہی بو تایپ پروت‌و.دغه 
راز دلیکنی لا زمی شیاد د تجار تی 
دوسيو سره اویو تیپ ریکار ود هم 
مو جود و . 

«زه‌غوایم همد ااوسس خینی‌لیکو نه 
تاته و لولم ترخو چه دانه تا یپ 
ہی کړی»هغه داخبرمزماله کینستلو نه 


وروسته را ته و کره‌او بیایی خبروته 


داسی ادامه ور کي i‏ 

زه فقط لږ پخوا په پاریس کی 
دیوی غو نمی دکیدو نه راستو ن 
شوی یم او کله چه په الو نکه کیوم 
خینی لنه او مختصر ياد داشتو نه 
می اخستی دی . هیله ده چه دیوی 
شبیبی يها موده کنبی‌موستلومانی‌|لری‌شی 
اوبیا بهنو پیل ورباندی وکړو. » 

هغه لیر تم شو خو ما سمدستی 
خان دکاغذ ونو اوکار بن پیپر په 
ترتیبولو اود ټایپپه جوړ ولوبوخت 
کرتر خو چه ایپ ته خان چمتوکرم 
اوپه عین حال کی می د هغه خضه 
داوسنق کار په باره کی خو لنډ ی 
پوښتنی و کری . وروسته له هغه‌ما 
خیل دیاد داشت کتابچه خلا صه که 
ترخو چه د هغه دلیکونو لنبیزپه کی 
ولیکم . دليك دلوستلو په وخت کی 
دهفه آواز صاف او واضح و اود 
لوستلو په وخت کی بی په بوبوخای 
کی يوه و قفه کوله ترخو چه ما ته 
دآرام کولو موقع راکری او ما هم 
پهد مره چتکنیا اوسر عت د مغه 
خبری ياد داشتو لی چه دبل همیخ 
شی په بار هکی میفکں نەش یکولای. 
دری ساعته تیر شول او ددریم 
ساعت په پای کی ما وروستی ليك 
ها کت کسی واجاوه اوبیا مسی 
دیایپ ما شین یوی خواته کړاوستړی 
ستومانه به‌خبله چوکی کی د تکی 
کولو په حال کی کینا ستلم . 

مغه مانه په خیر خیر وکتل اوییا 


له‌انگلیسی هنایعو خخه 


داء ویاپ زباپه 


دسو ه شی به هبله 


وم‌چه دیوه کار اویوی‌وظیفی خاو نده 





یی په داسی حال کی چه دخیل میز 
جعبه یی را کشوله یوکو چنی ا مر 
خود خوا هش‌په ول را یاندی د کپ 
او داسی بی رانه وویل : 

«ښه» ډیر ښه میرمن ویلء تا په 
ډیره ښه تو که داټول کار اجرا کړ. 
زه‌هیله لرم چه ته‌به سبا ماښام بيا 
مانه لرو حت راکری» 

په‌خواب کی‌می ورونه وویل : 
«و لی نه» شاغلی کرد تره. » 

«ښه نوجه داسی دمزه به سیا 
مو سسی ته تیلفون‌ور وکړم چه‌ددوو 
نورو هفتو لپاره تارا پریږ دی چه 
له‌ماسره کار وکړ ی.۰ 

ویر ښه» ساغلی کرونره دا خبره 
میور ته وکره اود تایپ ماشین می 
په خپل پو ښ کی وپو ښه اوخا ن 
می دنگ لپاره چمتو کړ 

خوپه دی و خت کی چه زه راولاړه 
شویوماود هغه‌ځخه می ر خصت 
اخیست‌دهفه دکوتی دروازەو ټکيده 
ارسمدستی دهوټل يو خدمتگار ر په 
داسی حال کی چه‌قبوه او لږ سند ویج 
یی په پتنوس کی را اخیستی‌وراغی 
او کلا کروتر راته دویل : مخکښی 
لدی جەلارہ شی لږرقہوه وځخښه 
خکه چه ډیر کاد دی وکړ او ستړی 
شوی یی ۰ 

بیاهغه دقبوی به‌جوپو لو ان 
بوخت اودسندویج غاب يىز ما 
خواته را نژ دی کر . هغه اوس آرام 
شکار يده بوه‌دانه‌سندد یچ بی‌واخست 
تونی یی کړ اوویی خو ړ بيا یې 
سمد ستی رانه وویل : 

اوس داراته ووایه چه دشیی له 
نوا دغه کار خو په ستا په کورنی 
ژوند کی کوم زیان نه پیشوی میړه 
دی په دی باره کی خه فکر کوی ؟ 

پخوانی آ شنا درد بیایه زړه کي 
راننوت او په ویر یدلی آواز می‌ورته 
وویل : 

پانی په ۷٣‏ مخ کی 


صفحه۲۳ 






است که جو کی های حکو متی رابا 
عقاید کپنه و غير تنو بری شان با 
واسطه وشبطنت ء اہم انداز یب 
صدفه وقر بان گفتن ها اشغال کرده 
اند وقتی جوا نیرا دیده اند که‌بعد 
از ختم تحصیلات از خارج بو طن بر 
گشته و به مو سسه اش بایك‌عالم 
آرژو مراحعه کرده است گفته اند ؛ 
بگذار ش‌جند,وز باسر بلندی‌صحبت 
کندو بانظر یات تازه را ارائەنماید 
ازترقی وانکشاف سخن را ند از 
دوستی هاو صمیمیت‌هااز راستگاری 
هااز تسسریع درعملاژ پا کی 


وستر گی وبالا خره از رقا بتسای 
صفحه :۲ 


عو ص اینکه بگو تیم 


تا گری حانہ روی شانه اش نه 
تاگرنٰ حادور اند ر نسازودورست 


مج مج چا لہچ ہہ لم 


سالم بحت کند وقتی کرد جاده ميو ند 
یو تا وشن ا سس 
صحبت هارا نخواهد کرد هر گا » 
در موسسه چو کی مناسب حال‌اوهم 
موجود باشد همین گروه مر دم 
میکو بند : نه بابا کی اوره چو کی 
میدهد تا گرد جاده روی شانه‌اش‌نه 
این جوان بايك عالم آرزو بکسارو 
خدمت ہمر دم و جا معه خودو دو 7 
کردنگرد جاده میوند بو طن بر کشته 
ومی خوا هدآر زویش دا عملی‌سازد 
چون انرژی داارد مطالعه کرده است 
تجار بی بدست‌آورده است‌مناهداتی 
نموده است لذا حتما برای مو سسه 
خود برای مردم خود و بالا خره‌برای 
جامعه خود مصدرخدماتی بس ارز نده 
ای خو هد شد ازینرو چه خو ب 
است عوض اینکەبگو یم تاگردجاده 
روی شانه اش نه نشسته صحیح 
نیست چر! نگو یم تاگرد جاده را 
دور سا خته است درست نیست. 


یابعباره دیگر عوض اینکه بدبین 
باشیم عوض اینکه موانعسی برا ی 
چنین جوانہا ایجاد نما یم عو ض 
اینکه او را به نظر دیگران ودیگر ان 
ر'به نظر اوبدبین سازیم یسا بہم 
اندازی کنیم عوض اینکه اورا سر 
ردان نماثیم وباین وسیله اوراخسته 
بسازیم یابه زعم همان عده مرد می 
که چوکی های خود را در خطر می 
بینتد ودو دسته آنرا محکم گر فته 
اندپرو پا گندهای بیجا علیه‌اونمائيم 
وبگوئیم تا گرد جا ده روی شانه‌اش 
زه تشسته درست ليست و کی اوا 
به همین زودی ها چو کی میدھد جرا 
اورا باری نکنیم چرا باو بحیسث 
اترژڑی مو قع کارند میم ۲ ز 
نثوری ومفکوره های تازه وی‌استفاده 
نکنیم تجارب !ورابکار نه بند یم 
وجر! او را خسته بسازیم آنقدرخسته 
بسازیم تا او را به قالب یکی از 
اشخاص در بیاوریم که بمدا از او 


کاری ساخته وپرداخنه نیاشد همه 
آرزو عایش را نقش برآب سازیہے 
وآنو قت افتخار کر ده بگو یم نگفته 
بودم اوتازه آمدمو وهنوز هم‌درحمان 
خواب وخیال دنیای خارج است 
نگفته بودم گفتن و عمل کردن فرق 
دارد آفرین ہما که باحمه اسن 
مشکلات سا لہا است کار میکنیم 
کار کردن آسان نیست من مثل! ین 
جوان بسیار آ نپارا دیده ام که 
سخن از انکشاف و تر قی زده‌اند 
داد از کارو سر عت عمل زده اندو 

وفنی به میدان عمل داخل شده اند 
شیچ اوق رل ان یس را واا 
اند در حالیکه اگر نيك متوجەشویم 
این گروه مردم یا بعباره دیگر این 
جار کلا ها خود عمدا موانعی در راه 
پیشرفت برادر جوان وباانرژی خود 
ایحاد کرده اند خود خواسته انداو 
درنظر ها منفور شود - خودخواسته 
اند عوا مل نا کا می اورا فرا حسم 
نماپند خود خواسته اند تا مردماورا 
بیگانه شنا خته وغرب زده بخوانندہ- 


خود خوا سته انداو روز هادرموسه 
اش بیکار بماند وپائین د بالا سر 
گردان باشد - خود خواسته اند 
چند روزی باو کار ندعند خودخواستۂ 
اند احسا سات و غرور اورایکشند 
واورا شخص فا قد ارادہ وبز عمخود 
انارمل و بيا ورند وبا بعباره د یگر 
اورا جوانی را کد غير فعال وروز 
گذران سا زند ‏ وبالا خره خود 
خواسته اند تا ابتدا 25 جاده روی 
شانه این جوانہا بنشمیند و آنو قت 
شروع بکار نمایند ‏ همان کار ی 
که آرزوی چو کی نشین ہی کفایت 


و کینه پرست است واما عده زيا د 
مردمی هم هستند که چوکی همارا 
باساس لیا قت ز حمت و پشتکار 
بدست آ ورده وازین جوا نبا با 
پیشانی باز استقبا ل می کنند اگر 
پرو فیسور هستند و با داکترعستند 
دست پر فیسور با داکتر دیگر ی 
رابا صمیمیت و برا دری فشارداده 
ودوش بدو ش هم کار کرده اند و 
بالاخره باین و سیله گرد ها دا از 
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ابتتکار در خو(ندن 


شمس الدین مسرور که يكي ازخوانندہ های خو ش آواز رادیواست 
ودرین اواخر محبوب همان شده‌است در تقدیمآھنگہا یش ابتکاراتی 
نموده که همین امر باعث شہرتاو گردیده است‌وازینرد میتوان او را 
وت خوا ننده مبتکر حساب اترد. 


مسرور در جندآهنکش به‌دختر ان‌ممتل وخوا ننده مو قع داده است نا 
در خوا ندن بااو همنوا شدم حصه بکیرند وپاين اساسس آن پارجه را 
باصطلاح مردم‌رنگ ورونق‌بدهندواین‌خود يك هنراست که باید آنر استود 
تاحال مسرور سه آهنک را پپمین‌سبك تقدیم دو ستد اران‌مو سیقی 
وعلا قمندان هنر نموده است که‌اولی را تحت عنوان «خي پرو باہا مه 
کتت نیستم» لبت کر ده است دو می که «ای آنکه دو جشمان نو افسو نکر 
وآبیست » مطلح دارد مسرور ‏ نراباپیغله زرغونه ممثله هنروادبيا ت 
خوانده است ودر آ هنت سو می‌نبیلا خواننده خوش صدای دیشر 
رادیو حصه دارد که در واقع میتوان‌آنرا يك ‏ هنک مطلوب و مو فق‌روز 
خواند . بايد علاوه کرد که اشعارآهنگک دو می و سو می از از هر 
قیصاری است‌شعر آنچه را مسرووونبیلا بنام «درست »و ((بوهو)) 
خوزانده اندلاینجا برآی‌خوآننسده‌های‌ژوندون نقل می کنيم. 
چشم تو بنا پر از شرار است-در ست !! 
لعل لب‌توباده کسا ر است -درست!! 
تمکین وغرورتو مرا کشته مصحیح ۱1 
درسینه‌دلازعشق تو زاراست ‏ درست!۱ 
ای جا ن به تغا فلم مشوش نکنی 
تو نیزدگر باز ی به آتش نکنی ب 
توپار منی-چی»تویار منی ءاینست خیال 
ہنما یوفات با ز آفیبعیسىال 


یکشب مه‌من درپرمن پاشس_-پوهو 
در بزم‌وفا اختر من باش - پو هو ... 
پشنو تو ز من ای گل مغروره‌کو 
تنہا تو بیاد لبر من باش - پو هو 
آتشی‌زندم نازو نگاه تو عجب !! 
دل‌برده‌زمن زلف سياه تو - عحب !! 


حٌق رن سی سےا 
افسو نٴمجسم رخ ماه تو - عجب !! 

ای جا ن به تغا فلم مشو ش نکنی 
تونیزدگر با ز ی به آ تش نکتسی 


٠٤ شماره‎ 





[ثار شاغلی بر ث ناو نگاددر 


آثار هنری دو هنر مند معاصسر افغانی تو سط موزیم ملی هنرمردمان 
شرق در مسکو روز نہم قوس بے ماش یا تل تد آثارمتذ کره 
معرف کلتور و فر هنگك کشور مابوده ومتعلق به استاد عبدا لغفور 
برشنا و سا غلی سید مقدس نگاه بود . 


نمایشگاه افغا نی در مسکو په‌اسا س موا فقتنا مه کلتو دی بین 
افغا نستا ن وا تحاد شو رو ی‌افتتاح گردید استاد برشنا ضمن مصا حبه 
زبه‌نماینده باختر درکابل گفته است : بعضی از آثار شا مل مناظر 
طبیعی با میان -بند ١‏ مير وشې ر کابل بود وی علاوه کرده است که 
پور تر یت های هم که نمایشگرلباس افغا نی بود به نمایش قرار 
کرفت .درین نمایشگا ەھفتا د وپنج‌الر سا غلی بر شنا و چار ده اثر 
با غلی نگاه به نمایش قرار گرفته‌بود . 


قرار يك خبر دیگر سا غلی‌برشناونا غلی نگاه که بہمین مناسبت به 
مسکو ر فته بودند دو باره بو طن بر کشته اند 
وج هه هه وه هب هون ۵ 60 لت ۵۵6 ۵6 ۵65 69 66 666696090 ۵926 

جواب يك‌نامه 
پیفله ریا نسیم و عالیه نسیمازمکتب متو سطه گردیز پرسیدهاند 

که لطفا نجیپ احمدزی نطاق‌پرو گرام‌ساز ها وراز ها را معرفی کنید ! 

خوا هر عزیز : نجیب الله نجیب‌احمد زی که اصلا از و لسوالی سید 
کرم ولایت پکتیا است ہست و يكسال قبل در بك خا وادہ متو سطی 
چشم بدنیا کشوده است . 

گاه گاه برادیو میر فت و برادیوغرض نطا 9 طور افتخاری کارمیکرد 
تااینکه دراوخر سال ۱۳۵۰ اوموفق‌شد امتحان نطا قی را بگذارند وبا 
رادیو قرار داد امضا نماید. اکنون‌مو صوف در پرو گرا مہا ساز هاو 
راز ها کلیوالی سندری اونغمی وبروگرامہای نشرات خا رجی حصه 
میگیرد علاوتا دربعضی پروگرامپای‌موسبقی به صفت‌انانسر سہممیگیرد 
اومیگو ید : 


آرزو دارم در آینده به صفت يك‌ژور نالست در خد مت مردموجا معه 
خود باشم وضمنا علاقهام راپاررادیو در مورد نطاقی ادامه بد هم .درمورد 
از دواج شا غلی احمد زی عقیده‌دارد که شرط اسا سی درین امسر 
بایدتو افق باشد توافق از هر نگاه مصارف ومرا سم عرو سی بت 
میریه و جہز کمر شکن رايك رویه نامطلوب پد ران وما دران میداندو 
هم جنان بعضا مدا خله های بیجای‌والدین را در امر انتخاب همسر بی 
جا دانسته میگو بد : چنین از دواج‌هالمره خوب نمید هند . 


صفحه ۲۵ 





ر 


اعلا نات در صفحه هفتم انیس در 8 
گردیده و در صفحه هشتم مطلم.ی 


بالای چہار و ان کڈ دارای تو د 
سرن بو ده ده نشر میرسد کها کارا 


اخبار اکتشا فاتی بوده» شعارانیس 
نبز درعمین صفحه طبع شده وخبر 


های رفت و آمد » حوادث واتفا قات 
سا فات علمی ۰ عکس انتفادی‌زیر 
عنوان عکسہاسخنمیگو ید که توسط 
عکاس انیس عکس آن تہیەمیگردد. 
مطلب انتقادی دیگری زیر عنوان در 
شیر ماو عم بعضی راپور ها یکه 


دارای جنبه خبری باشد صراه با 
اعلا نات مصنفه در همین صفحه به 


نشر سیر ده مشود. 


قبلا در مورد روز نبا مه 


انیسس بصورت عام حرف‌زدیم اما 
درین شماره بەسلسلة مطالب قہلی 


ميخو اھیم در حصو صیات یح میں 


مطالب آن سر بزنیم ۰ 


ہو صفحه ول که گفته بودیمم 


اکتراخبر عابصورت حرم معکو س 
به نشر میرسد که این امر برحسب 


یی کد کی 
نامگذ !ری مشو د ره اسیا شنای‌سر مقاله 


واما صفحه دوم 


تبصره های سیاسی اقتصادی» و 
9 اجند سطر ازمضمون يك 
نشربه ء پسنه امروز در حصۂپائین 
دوستنود اخیر معرفی همکاران‌انیس 

اما اگر برای كليشة معرفی 


ھمکازان انیس درصفحه اخبر (۸) 


۲٢ صفحه‎ 


محلی تعیین کردد بپتر خواهد پود 
وبه عوض آن در همان محل وا 
قسمت‌بالابی دوستون‌بعد ازسرمقاله 
محلی برای کارتون انتخاب شو د ء 


زیرا حون کارتون ها اکثرا درصفحة 
کامنتری باید نشر شود و از طرفی 
هم از ناحية عد م نشر کارتونهای 
سیاسی ء اجتماعی چه بسوية ملی 
وبين المللی کمبودی ای در انیس به 


حالبتر ین مطلب صفحة سوم‌انیس 
امروز قسمتیاسست که «بقلمابوالوفا) 








نیس و ان حر یں ئ بقطع کو چك و د ره با دز ں ور ور کر نره دشر مت 


در قید تحریر می آید » چنانجه در 
شماره گنا تہ گفتيم که دراس مت 
مطلب انتقادی ایہشیوۂ طنز نوشته 


میشود که درین جاقسمتی ازمضمون 
"بو الوفا را ازیکی آزشماره سا ی 
اخیر انیس اقتباس مینمائیم زير 
عدوان (یل معلق!!) چنین وشته 
میشود « از پل های لرزانكو بامعلقی 
ای ا 
شہرما بروی دریای کابل چند ین 
تال بیش اعمار شده و حند ین نقطه 
(ہنفصل) رابہم (متصل) نمو د ه 


استت 
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ها فکر نکنید که انو الوفاراجح 


به این بل های لرزان مطلب کفتنی 
ندارد بلکه باید بخاطر داشته باشید 


که مقاومت این پدپای معلق استفاده 
نادرست از 0 بیخبری وبی‌اعننایی 


مفامات مسوول شہری از و ضع 
لرزاث و غلطان آنہا و پیش ازهمه 


حسامت خود بنده که هنگام عہور 
از پل لرزش خاصی بر اندام:خود 
وہر پیکر پل ها احساس میکنم مرا 
بر آن میدارد تا بمجرد رسیدن بادارہ 
فورا قلم بردارم وجندفطره اشکی 
شکل حروف در دامان روز نا مه 


بریزم وبادی ازین پلہای لرذان کنم 
اما متاسفانه جير های دگ 
7ئ 1 بحث خود نما بی میکنند ان 


ضروریتر هستند اینباد نیز .باباد 
آوری از پل معلقی که در عبدالله برج 
دوجود آوردند و هشت ملیون‌افغانی 
تلا بت لالب تصرف اعتبلق اف 


نموذند ءولی نمیتوانند نظر بعللی 
از آن برای نرافيك استفاده‌نمایند, 
او پل های لرزانك کابل افتادم که 
گر حمحه مسبت ما باغی نشد خوب 
و درفصل دہاز سالآینده شا یبد 


دیبل لرزانك مابا خرابی حابی که 
دارد شاید تاب مقاومت نیاور ندز برا 
هر روز از مقاومت آنہا کاسته 


میشود » سخن از پل جدیدی بودکه 


در ناحیه عبدالله برج در محل تقاطح 
جند در با با صرف هشتاد لك افغا نی 
عمار شده است اما حون سر کیای 
ببرامون آن را نساخته اند این بل 
فقط بحیث حلقةوصلو نقطه میتواند 
شناخته شود دس زرا استفا ده 


انان «معو ق» ما نده است۰ )) 
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از یکطرف یك مو ضو غبسیارچالبی 
مورد بررسی قرار گرفته و ازجانبی 
حورشی آن یز مطلب‌جانداریرا افاده 


میکند که به یقین همشسپریان ما به 
آن علافه میگیرند و از جانبی هم 
چون شپرۂ ننزدر نید تحریر آمد ه 
عده بیشتر خوانندگان دا بخضو د 
جلب مینماید . 


در همین شماره زیر عنوان (اینجا 
انیس است ) با کليشة تیلفون نیز 
مطا لب اصلاحی وانتقادی به نشر 
رسیده است درین قسمت روی 
موضوع کدا ها مخصوصا گدا ها ی 
حرفوی حرف زده شده و توجه 
مقامات مسوول جلپ گردیده است. 

در قسمت دیکر این صفحه زیر 
عنوان در دھلیز ها مضمونی به 
نسر میرسد که درین شمار‌درمورد 
تجمع گل دلای درجاده مندوی‌مطالبی 
به طبع رسید و نویسنده این‌ستون 
مینویسد نامقامات مربوط به این‌امر 
ملتف ت گر د يده ودرپي علاج آن ہر آبند 


چه مخصوصا زمانیکه درایوران سی 
انصاف ازین نقطه شیر به تیز ی 
عبور مینمایند باعث اذیت عا برین 
مت و ند ۶ 


ودر چہارستون اخیر این صفحه 
زیر عنوان ( جاپان وپرل حاربل ) 
مضمونی ترجمه گردیدہ که مطلسب 
در صفحة چہارم این 
ا مضمون پښتو زیر عنوان 
«زوند دقا نون‌به ردناکی» بچاپرسیدہ 
که‌زندگي مردم مارا دد پسر تہ 
قانون بصورت علمی به تحلیل 
انوہ و برای همه فابل استفاده 


است . 

همحنان دربن صفحه مطلب‌جالبی 
به نشر رسیدکه به‌عنوان خبر ذوقی 
فان فده ء۰۷ 


آ2 
- 
امس 
کے 


انیس با قطع «زر »و دا دہاز یماءن احل‌هشت صرح با مطا لب 


متنوحع دشر میحر 


همحنان دز همین صفحه مطلسب 
هنری زیر عنوان (جفت شیر عنر) 
یر ريده مفبومی را ونی 
بر باز کردن یك مکتب توسط یکی 
از هنن مندان هندی افاده میکند. 

علاوه از نشر مطالب و مضامین 
حالب دیگر دو اعلان نیز دراین‌صفحه 
جلب نظر مینماید . 

در صفحۂ پنجم| ین‌شماره‌مضمو نی 
زیر عنوان (ارزش و مفاد غذابی‌میوه 
جات)به‌طبع رسیده ودر قسسمت 
رسطی دوسنون اول زیر کلیشسه 
(فیشن ومود) مطلبی بشکل. مصو ر 
جاپ شده است که نمابانگر مدل 
جدید بوت های زنانه بوده و مایقی 
بن صفحه را اعلانات احتوا نموده 
اقتت.. 
علاوه ازنشر راپوری ازحریان سفر 
وجشم دید راپور تر اعزامی انیس 
بولابات کندز » تخار و بغلان‌مضامین 


علمی وافتصادیزیر عناو بن(عو املکه 
ملسمانانرا به‌ادای مناسك حسج 
امیدارد ) 3( ار ترش 7_جلوت 
جہانی گاز ء از اتحاد شورویجریان 
می بابد ) به نشر رسیدہ ودرقسمت 
پائین سه ستون اخیر اعلانی‌به‌چاپ 
رسسدہ , 


در صفحة هفتم این شماره تشه 
های مضامین از صفحات قبلی نشر 
شده‌وا تثربت محتوای ین صفحه 
را اعلانات فرا گرفته اسست . 

در صفحه هشت‌این شماره کليشه 
انیس در قسمت اول بالای‌دوستون, 
ويك خبر داخلی بالای چہار ستو ن 
مڈی ودد فقشنمت بط دده 
کلنشه (در شیر ما) وبالا ی‌قسمت 
اخیر ستون‌شش‌سمبول سره‌میاشت 
باتونبای رنگث سرخ بچاپ رسیده 
همچنان زیر كليشة انیس باتو ن 





ابنیم نمونه های عناوین‌مختلف‌انیس 


سرح کليشة دیگری باتون خفیف 
سیاه‌شعار (احسا س مسئوولیت ؛ 
شده و در قسمت وسط ستون اول 
کليشتة (حوادث واتفاقات) بطبح 
رسیده است که در صبحافت این 
صفحه کلیشه های متنوعنقش‌بدبتری 
را بازی رده است . 

همچنان خبرهای حوادث ترافیکی 
وجنابی حبر عای چھارچی بر و 
صفحه به‌چاپ رسیده و کلیشسۀ 
بالای سه‌ستون ازجریان انتخا پ 
دختران برگزیده سال طبع شده . 

این بود بررسی » مطالب یکی از 
شماره عای اخیر انیس که‌نمایانگر 
تحول بپتر آن نسبت به گذ شته‌ها 

هيات تحریں انیس‌امروزاشخاص 
خبیر و چیز نم بوده که سا لہا در 
چان چوپ میات فو ہت 
نموده اند و در راس انیس با غلی 
محمد ا تس ارفا قی که بکتن ازسابقه 
داران مطبوعات ما هستند بحیث 
مدیر مسؤول و رئیسین موسسة 
تسوانی قرار دا ند ۰ 

تشکیل صیاأت اداری د اعضا ی 
مسلکی انیس نیز نسبت بسالپای 
پیش وسعت پیدا کرده درا آن 
هم پشکل قابل‌ملاحظه‌ای به تناسب 
کدذاشته بلند رفته است. ٠‏ 

امید است مقا م وزارت اطلاعات 
و کلنور در راہ انکشاف بہتروبیشتر 
سایر روزنامه ها وجراید مخصوصا 
نشر به های مر کزی توجه خاصی 
بنول داسته ونيز کارکنان رو ز 
نامه ها از هیچ گونه صرف مساعی 
شان در راه پیشبرد امور , مربوطة 
شان‌مضایقه ننمایند تاشود فردا که 
اميد واری زیادی به آن داریم در 
وضع نشرات کشود تحولات درخور 
وصفی نصیب ما گردد . 


صفحه. ۲۷ 


ہے بح 
کے سس ضس ۹۳۳۲۳۳ ۲ ۳ 











اندرزمیدھند: < بەمردم 
چیزی رابدہ که دوست 
دآرند!»9 لی خودم بدان - 
اثرباؤر دار م که نه مها 


نفس فردوم ر ا خسود 
سا ز د ‏ بلکه ۲ گا 


احتما 


دید جرد 


ہھ ہپ 


عیم ۴3 نو۸8 





اعت 


هدگامسکه ریالیزماجتماعیء ءھمزمان باپیروزی‌جہا نی 

«ستباجیت رای ویاشایدھم بەعلت‌ظہور ا 
ابتالیاد ی» داردبگر درسئثمای غعندجلوەگر شد»«سمل 
دوی» فلم«دو بیگەزمینء و«راج کیو و فلم یو ت‌بالش) 


راساخت 


صفحه ۲۸ 


آگا ھی ملی بود . 


ربالیزم احتماعی 
در سہمما ی وی 





یہ ای سیشا. 
از شیوه های‌گریز گرایی » رومانتی 
سیزم وجلوه گری سودا گرانسه 
ستار گان کہن تر است ۰ خیلی 
پیشتر از آنکه کار خانه های رو یا 
آفرین هالی وود به‌ساختن میلو 
درامہای گریزگرا ۰ کمید یہا ی 
نا همبسته وفلمبای‌هیجان آوری که 
آمیخته با سکس و خشو نت است 
آغاز کند »ربالیزم اجتماعی‌درمینمای 
امریکا ریشه داونیده بود . 
نخستین فلمیای دی . دبلیسو. 
کر دفث دارای دورنماابه‌های اجتماعی 
بودجون بیکاری» الکولیزم» استثمار 
کارونا برابری های احتماعی.این 
و که دز حدود ۱۹۱۰ سا خته 
, اگر چه تا اندازه یی دنسسکث 
احسا ساتی داشت ۰ ولی واقعیتگرا 
بودواز طرف نماشاگران‌نادار امر یکا 
نماشا گران در لا بلای يك شک ل 
نوین عنری ء انعکاس ز ندگی شان 
واشکا لات این زندگی رامیدیدند. 
در هندو ستان چندین سال پیش 
از آنکه دادا صا حب پہا لکی نخستین 
فلم داستا نیش را که راجھ هر یس 
جندر! نا مداشت بسازد . گاه گاهی 
فلمبپای صا مت یك جرخی‌روی پرده 
در دو رانی که ش رکتہای 
فلمسا زی بریتا نیایی به نمایش 
فلمہای کوتاهی چون «امپرا تو ری 
هندی ما»«دربار کییردهلی»و «عروسی 
مپارا جاء مییرداخت‌احساس ملسی 
در بر خی از سا خته های محلی‌جون 


آمده بود . 


جنبش جدایی بنگال پزر ك که در 
سال ۱۹۰۵ سا خته شد باز دید 
تبلاك از کلکته ونمایش که در سال 
٦‏ سا خته شدہ منعکس‌میگشت. 

یت هل فلمپای لفسا ناه بی‌هند 
اکر چه شاید از نظر عنری خامو 
وناپخته بوده باشد . مظبر رشسد 
این افسانه های 
او ا یسک بینوا ترین فرد 


آشنا بود » تایید تشخص 
ملی دا در بر ابر تہدید سلطه‌فررهنگی 
بیکانه فرا هم آ ورد . 

به همین گونه فلمہای تاد یخی 
هندی , باوجود سطحیگری آنہاء باز 
آفرینی اتر ناك شکوه هندو ستا ن 
کت شیاه ونده ستاری؟ژا 
نشان میداد بخشی از رنسا سس 
فر عنگی هند به شمار مین فت۔این 
فلمپا از راه نگاه کردن‌به شکوه 
گذشته » برای مرد می که در زنجیر 
اسارت بودند ء آرا مشی نو لکد 
میکرد .همحنان‌این‌فلمپا بدارسازنده 
غرور ملی بود . 

رنسانس فر هنکی که با افزایش 
بیداری ملی توام بود. در جنبسپایی 
که برای اصلا حات اجنماعی صورت 
کر فت ۰ نیزمنعکس کشت.وفلمیای 
هند زیر تاثیر این پدیده ها محتوی 
وسر شت انسانی واصلاح طلبانه‌یی 
راابه خود گر فت ۔ 

این نکته مہم است که کفته شود 
با بلوغ پیگیر فلم هندی» روما نیاو 
داستانمای کوتاه «سرت جند را 
جر جی+بسیار عام‌شد واین به خاطر 
آن‌بود کەتا زگی دورنمابه ها و 
نکرش مستقیم سبك او در ادبیات» 
مواد آد مانی کار کردا نانی چون 
فد نکی بوس»«باروه» دو نی تین ہوسء 
تشکیل میداد در کرانه‌های باختری 
نیز فلمپایی که‌از نظر اجتما عى 
بر جستگی داشت » به دست کار 
کردا اتی چون شنتا رام » وینا ياك 
بابو راو پند هاکر ء مو هن پپاو نه 
نیو محبوب خان پدید آمد. 

درین دوره فلمپای هندی »کا هی 
به صورت نا پخته و گاه به صورت 
هنری » د لی تقریبا همواره الرناك 
واقعیت اجتما عى معاصر را طرح 
میکرد و البو همی از درو نمایه های 
زنده را مورد بحث قرار میدادجنا نکه 
نظام کاست ء از دواج اجباری ء 
ستمکری بر بیو گان‌و حق انسا نی 
آنان برای از دواج دو باره بیداد 


ژوندون 





٦ 


سے 


۵۵ 3 6 6 663 ت۹٤‎  - + 


گری زمیندارانوسود خواران‌بهره 
برداری از کارگران صنعتیء مو قف 
زن نوین‌وعصیاناووآرما نمهای‌وحدت 
ملی درفلمہایی چون اچہود کینا ء 
دو داسں »آدمی کارخانه »مز دور ء 
تل کے ۳ار یت 
رونی» دنيا نمانی ویدوسی به 
جلوه کری درا مد . 

سا نسور حکو مت بریتا نیایی 
جنان شدید که‌حتی تصویر هصای 
رهبران ملی را در آزایش صحنه‌ها 
منع 2 تاد . نا اینہم فلمپای این 
زمان به صورت هو شيا رانەو غير 
مستقیم ددر قالب رو پکرد ها ی کنابه 
آمیز به‌بر انگیختن مردم ونکو هش 
ستمکا ردان در سر زمین بنتداری» 
ادامه داد . پیس تصا دفی نیس ت که 
در فا صله زرمانی کو تا هی یعسی 
تین ۱۹۱۳۵ 6۳۷۹۹۷ بجو زن 
آمده رشید ء امه ر بو تی .ساغی. 
سپا هی ۰ آزاد ویر » پہارت کالام 
جی بہارت وجیون سنکرام به‌میان‌آمد 
زیرا این فلمہا به احساس عصیان 
آمیز مردم پاسخ میداد . 

در واقع » دانه های حقیقت حتی 
در شماری از فلمپای عا مبانه هندی 
کنجا نیده شد ۰ رو شنفکر تر ین 
واجتما عی‌تر ین کار کردا نان‌به‌تکل 
زنده ہی ہا واقعیت اجتماعی کشور 


شان ودکر گون‌سا ختن این واقعیت 


دلبستکی بیدا کردند. ابنان‌فلمسازان 
متعہد ی بودند -اگر چه خود این 
مو ضوع رانمی فپمید ند و کلمه 
تعہد پایستی معنای امروز یش‌رابه 
دست آ رد . 

در چنین ز مینه پیست که من 
داخل شدن خودم را در قلمروممنوع 
کار کردانی وتولید گری فلم »د ر 
پیر از رح فرن پیش به یادمیازم 
قبلا سر و شت آدمی » در چارچوب 
اجتماع » چیزی بود که به سختی 
مرا سر گرم سا خته بود. هنکا می 


۲ که کار کردا نی فلم دهاد تی کیال 


را برای شر کت تیاتر مردم هندبه 
دوش گر فتم‌این کار را عملی تجار تی 
تلقی نکردم » حتی به آن به حیسث 
بك آز مایش. هنری هم ننگر پستم 
این کار را تنہا به حیث یك و ظیفه 





«مو نا» نماشای بمبی استاز بست «دری پٹی میخراء و« نور همرژا» 
حشسمپای يك کودد گمشده درقام «دهارتی کی لال » 


اجتماعی پذبر قتم نا ازسینما برای 
مفاهمه استفاده کنم د 
وقہر مانی را در قحطی, نکال با ز 
کی“ 

من باز یگران تیاتر زا که پیش 
زین هر گزدرپرایر کمره فنمبردازی 
قرار نکر فته‌بودند » برای فلم‌خودم 
برگز بدم » زیرا این کار برای هدف 
ما اقتصادی تر » عملی ترومناسبتر 
ا تی ی این کر ران 
جہرہ های ی سا مد ون 
چونبلراج سہا نی » شو مبہرمیترا 
و ثرییتی میترا درین فلم به‌آر! پشس 
باز بگران دست نزدم وفلمبر داری 
را غالبا در جا های حقیقی انجام 
میدادم » زیرا میخوا ستم دیا لیزمغم 
انگیز مو ضوع ڈالوڈر ا ہگ 
نمایش د هم . در صدد نبود کاری 
کاملا تازه و استثنایی انجام د هيم 
مادو مسر اصلی سستمای کے 
باسنت ریا ليزم احتماعی آن راہ 
مھ و62 

مادر کار به راه اندا ختن موجی 
وین نبودیم در واقعء عليه فلمپا ی 
ساز آمیز بیمعنی »میلو درا مہا ی 
خا نوادگی محا فظه کارو کمید بپای 
ہی ن حرا چ 


اه وفلمپابی که به صو ر ت 
آفر پننده یی بو پایی داشت وبر 
اساس تعید اجتماعی پدیده بود 
بر کردانيم. د رمیان چنین فلمپا بی 


٠٤ شماره‎ 


میتوان از ديو داس محصول سال 
۴۳ ۰۷ء 
پدو سی سا خنه سال ۱۹۶۱ وروتی 
سال ۱۹۶۲ نام برد . 

فلم دهاز تي کی لال در سال 
۱ سا خته شدو در سینما تىك 
درا سییز دربارسس به نما بش 
دزامد و خوب!ستقبال گشست .جنانکه 
تار بختو یس پر آوازه سینماء بعنی 
ژورژ سیدول فرا نسوی » این فلم‌را 
دس در ای که اک تاره ستتهای 
ازین فلم به حستث 
یکی از بر جسته رین فلمپایی که 
همواره ز نده خواهد بود» نام برده 
است به همین گو نه دهاز تی 207 
تبصره های خو بی از نمایند کا نی 


که در کنفرا نس 


حران نو شته ء 


سمله ورد امه 
دودند. در بافت کرد. نماینده و یژه 
نیو يارك تا ہمز این فلم را به حیث 
کامی پر ا عمیت در پیشرف ت‌مینمای 
هند «.. که مرا از ایز نستین در اوج 


کار ش اد دم کرد ارد 
این قلع ۰ نخستین فلمی ود که برای 
خش در انحاد شو روی اجازت 
دافت و نار ده تی برای سینمای 
هند به دست | ورد . اما این فلم 
از نظر مالی در هندوستان نا کام 
این نا کا می شاید هم‌تااندازه 


ماند . 
بی معلول عصیاانی بو که‌همان رو ز 
کشایش فلم در ہمبئی به راه افتاد 
وبه دنبال آن قیود شبگر دی اعلام 
هنخا می که ماسر گرم تیه 
دهار تی کی لال بودیم چیتن انند 
مشمغول سا ختن‌فلم کنابه آمیز خودش 
بود که پنجه نکار نا مداشت‌اودرین 
فلم صحنه هایی رابه کار ميرد که 
داصوزت سمبو ليك آاریشس کسته 
بودو مانند ما باز بگران نیاز موده‌را 
کے اد ہر فنه بود. ان فلم مسایل 
بہرہ کشی ۰ فقرو بیداد گری رابه 
دقمه درصفحه ۷۰ 





«اویتال دت» و«سوهاسئی مولی»درفام « وون شوم 
صفحه ۲۹ 











بش‌از ۰ ۰ نفر ازدەراسم انتخاب دختران ہر گز بده‌در بال‌رومغعوتل انتر کانتی ننتال دیدن کردند 


آر کستر يام دانغما ت دلنو ازشان و ببغنابه نجلا با نواختنر داب‌رو نقی خاص به محفل بخشپیدند 


روز پتحشنبه ۲۲ قوس ساعت 


محترمه مبرمن امینه‌سراج محتر مه 


٦۷‏ صبح امتحانات نپایی د خترا ن از ومحتره* میرمن 
عادله لاس زار انم مره ای 


بر گنز دده سال 
رضا کار ( مدر من ملال نظام ا ن4 


آغاز شد و تاساعت ۸ شب دوام 5 


«عرمن مستوره ہو 
در کال وپ مطمو عادت 
٦‏ ع ۰ میم 


دشت اعضنای هبات امتحان عبارت 


دودند از: خنیای شکر به رعد مد بر مسو و ل 


محله ژوندون حلالتماب 
ر مطابع دو ا تا ضاغلی حلالی 
رای راد" نان کات ق 
انف معاون موسسه د باخٹرآژانس 
با غلی محمد دسر وفیق معا ن 
موسسه نشرائی‌انیسس‌شاغلی ناعض 
معا ون موسسه طبع کت دس فیس 
شاغلی هد ی مدر تدقیق مور سسه 
سپ ٹر و 
مر (قست بر و گرام های رادیو سنا غلی 
ا رک 9 N‏ 


شاغلی محمد وسف کمزاد وناغای 





حمید جلیا از رپاست لقافتو هنر 


شاغای سراج وماج مدير عمومی 


لسندهاری» 





والاحضر ت شا هد خت بلقیسس 
تسدیق نامه دختر برگزیده سال 
را به پینله فاطمه اخترهرو ی می 
سیا ونك . 
۶ 





ساعت ۱۱قبل از ظہر روز ۲۳ 
اعضای محترم عبات امتحان 












قومس 
از کاندیدان خواستند تا اتاق 
را تراك ۳ تك و هر کدا م 
داخل اتاق امتحان شوند . دخترا ن 
ولایات بیغله فاطمه اخترورمز ته 
دلساد نی نپا بت. خستته نس ظر 
میرسبدند زیرا بیغله دلشاد بکروز 


شوت 





فصو سک تس تس ہے ا سے 


کرد 


ژو ندون 
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علیحده می داد که‌بعداز ختم امتحان عظیمی- سایره نور انیسه لطیف نمرة شان ضم شود 
نمرات در حضور هیا ت جمع شد شہلا اندیشه رمزیه دلشاد سفوزیه روز دوشنبه ۲۷ فوس ساعت 























ج پیغله زهره‌بوسف‌پیفله پروین‌عظیمی صا لح و پیغله بہار نمرات عالی 1-۳۰ بعداژ ظہر انحمن میرمنها ی 
پیغله اختر هروی - سائرەنور فوزیه داشتند . رضاکار بہمکاری مجله ژوندون 
قبل وپیغله فاطمه اختر هروی صبح 
همان روز ساعت ۸ بکابل رسید ه 
ود ند ۰ 
هیات از هر کاندید علاوه بر ۲۵ 
ل *سوالیکه از طرف اداره مجله‌ژو ندون 
« هما » ازینج دختر بر گز س 
دعوت می کند که از شیراز رانو 
اصفہان دیدن کنند . ۱ 
سڈ شدہ بود سوالاتی مینمود تال 
دکتور عبدالطیف جلالی‌در بارة‌تاریخ 1 
بات ہے کر صالح ‏ انیسه لطیف و د BS‏ شد علاوه بر نمرات 
NA o 4٤‏ ۶ و ری ات وق رس اد ای ا 
هر عضو هیات‌برای. هرکاندیدنبرم ‏ ۱۰۰ ا امتحان اول بازهمزهره طرژ برخوردایشان باجممیت‌مدعوین 
بوسف - فاطمه اختر هروی -پروین در هوئل کانتی ننتال نیز نمرانی‌با 
اعضای هیات ژوری هنگام غو ر 
بر انتخا ب دختران بر گز بده‌سال 
در فر هونل انتر کانتی وه ال 
: ا316 151181:8:8:10710:12110110::51:5111180:::0:1:91181:81:2بھ 
1 ۱ 





دختران رو ی ستيج بالرو مهوتل 
انتر کانتی ننتا ل بابی صبری‌منتظر 


محفل هه ٹل انت ر کانتی ننتا ل شو 
و هبحان خا ص داشت 
امتحان‌نهاییعلو مات عمومی درحضو ریگ هیات : آنفری درکلوپ۔ ؛ 1 


مطبو عات اخ1 شدو دختران با روحیه قوی درین امتحان‌اشتر ال کر دز 


جر ت ری صحصمرمی سس میت 








ت 

















و عده زبادی از علاقمندان اشتراك 
نموده بودند محفل بابیانیه خیرمقدم 
توسط میرمن رعد مدر مسوول‌محله 
مقتکی ژوندون آغاز شد ۔سپس 





| میرمن مستوره علی نواز در با ره ۱ 
| جکو نکی این مسابقه بزبان انگلیسی رد | ؟ 
برای ر باعلاقمندی از 

| اولین مسابقه دختراك پر گزید ه 
۱ سال دیدن میکردند معلومات داد یعد 
میرمن حضرت به‌نمایندگی اززنان‌رضا ۰ 
کار از مجله هفتگی ژوندون اظہار 1 
امتنان نمود ارکستر بیام نیز نغماتی 

نواخت ومحفل را گر می خاص 
1 بر : 
اعضای عیات زوری توسط ښاغلی : 

مہدی ظفر به‌حاضر ین معرفی گردید 
۱ درمحفل روز ۲۷ قوسں علاو ه سر 7 
اعضای دایمی امتحان نہاپی دانشمند 1 





محترم دور کمال. سید معادن 


هر دختر از مقابل امدعوین ھی گذشثت و در جای معبتی روی ستیچ‌می نشست . سرطبابت نادرشاه زروغتون نیز 
دعونی در بال روم‌هوتل انتر کانتی‌ندنال ترتیب داده‌شده‌بود که درآن ولاحضرت کرامی شاهدخت بلق اثستراك نموده‌بود. 1 
ژ لس عالی حجمعیبت میرمنیای رضا تار با دشر لب آوری ان اف نخار دخشمیدند _غلاو تا والا حضرت محبوب در حالیکه اعضای هبات ژو دی 






داحل شدن ھردختر وععر فی مختصر 


٤‏ ایا از چاشان كلل نت سر فیس ۱ شور زیر اطلاعات و کلنور 


ومعینآنوزارت 
پوس 1 





اعضای هبات ژو ری د رکلوپمطبو عات از معلو مات کا ندیدا ن'متحا ن گر فتند در عکسس سهعحنه امتحان رامشا هده می کنید 


۰ ۰ 


صفحه ۳۲۲ زوندون 





توسط خود کاندیدان را در عقب 
میکروفون دقیقانه مینگر ستند به 
طرز برخورد و صحبت ایشان‌نمرات 
غلیحدہ میداد ند . 

وقتی نمرات از نزد عیات امتحان 
جمع آوری شد -توسط میرمن رعد 
و باغلی دکتور جلالی جمع گردید 
که‌در نتیحه پیغله زصره بو سف 
اولین دختر برگزیده -پیغله پروین 
عظیمی دومین -بیغله فاطمه اختر 
هروی سومین- پیغله سایره نو ر 
چہارمین وپیغله انیسه لطیف‌پنجمین 
دختر برگز بده‌سال‌انتخاب گردیدند, 
are‏ زر 
شور و هلیله عجیبی فراگرفته بود 
ژمردم بااحساسات وشور خا صں 
لف میزدند . 

دختران برگزیده از ستیج پایین 
شدند وتصد بق نامه های شا ن 
تو سط والاحضرت گرامی شاهدخت 





8 جس 


2 رئیس‌عالی انجمن‌میرمتهای 
رضا کار 


اہ ورش 

سفیر کبیرایران تکت‌های هواپیمابی 
ملی ابران دا به مريك ازدختران 
بر گزیده توزیع کرد. 


از سیمای هربك ازین بنج دختر 
بدرستی میشد به‌انداژه شا دما نی 


وو ریست ا یو ردو 


جن ری مرون سی راج 
معا ون انجمن میرمنہای رضا کار 
تحفه انجمن رابه نمایندگی از زنان 
رضاکاد که يك پیراهن قنگك و 
زیبای افغانی را پاسلیقه خا صس 
بسته بندی شده بود به‌پیغله زهره 
بو سف اهدا کرد ٩‏ 


هدابای بونيك اپولو که‌عبارت‌از 
بك جوره بوت سہورت دوعدد دامن 
دیولون ودو پتلون .زنانه دیولون بود 








توسط میرمن رعد بەپنچ دختر ہر 
5 توزیع گردید . در ختم محفل 


فروشگاه بز ر ک‌افغان_موز مك سنٹر و 


و لوازم آرایشی افون به فینالیست 


اداره محله صفتکی ژوندون از 
همکاری های موسسات سفروشگا ه 


های که با ارسال هدابا به‌دختر ان بر ۲ 


گزیده صمیت شانر!ابرازداشته‌انداز 
صمیم قلب اظہار امتنان میتماید . 
همجنان از فروشگاه حمید زاده 


که با فرستادن بك موی خشك کن | 
ومغازه ایشان محمد خواجه که با | 


اهدايك عدد بخاری نشنل ویو تيك 
اپولو که باتقدیم يك‌عدد پتلو ند ر 
لاتری به نفع انجمن میرمنہای رضا 
کارسہم فعالی گر فتند اظہار امتنان 
مینما ید ٠‏ 


مجله هفنگی ژوندون افتخار دارزد 
که تسده و سادی ار لش مند ان 
E‏ اج نک 
شان به حیث اعضای هبات ژودی په 
این مسابقه علاقه شائرابه مجلسه 


از راست به چپ: 

پروین عظیمی - انیسه لطیف تب 
زهره یوسف ب سایره نور وییغله 
فاطمه اختر هروی 





ژو ندون شان دادند اداره این مجله 
جزآنکه از ته‌دل سیاسس واحترامات 
خود را نقدیم شان کند تحفه دیگری 


ندارد . 


محتر هه میرمن شفیقه سر ۱ج 
هدیه خودرا به نمایند گی ازانجمن 
میر منہای رضا کار به زهره‌بوسف 
می‌دهند 


6696666666666656 666 66666 66 6064655065602666 ۵5۵ 6566 ۵6 6 


عکسہااز سمسعود شمسس فو توراپورتر ژوندون 


لس سس یه سم 





0 >0 _ هه 








دیروز سا عت ششس صبح باصد ای 
فر باد ما درم از خواب بیدار شلمء 
برای چند لحظه سرا بای د جودم 
لرزش کي E‏ 
پنداشتم حتما حادله غم انگیزی در 
حانه ما واقع ند ا که مادرم 


داشت : 


جنین چیخ و فر یاد میزند۔ در ميان 
دادو بیدادما درام » صدای نرم و التماس 
آممز بدرم را تشخبص دادم» که به 
ملایمت به مادرم میگفت : 
صبح وقت چرا ناله وفر یاد میکنی 
او لاد ها بیجازه ها به خاطر امتحا نت 
تادیر وقت شب خواب تکردند. بگذار 


در این 


که چند لحظه به آرا می بخوایندءوبا 
روح واعصاب آ1 رام به مکتپودرس 
وامتحان خود بر سند. همسایه های 
دود و پیش جه میکویند ... جرا در 
این خلق خد رآچگر خو ان 
و پریشان می‌سازی. 

اما مادرم هما نطور دادو فر با د 
میکرد داد وفر یاد برای اینسکه 
میخو! ست به خوا ستگا ران‌خواهرم 
جواب مثبت دهد . 

شتابان خود رایه اتاقیکه پد رو 
مادر م بحن ودعوا داشتند » رفتم» 
باعذرو زاری وسو گند از مسادرم 
خواستم سا کت شود » و به خاطر 
هیچ» انیم در صبح بدین زودیدعواد 
جنجال بر پا نکند .. 

مادرم کپ های مرابه خشو نت 
پذیر فت » در حالیکه اشك چشمشی 
٣٦‏ 0ئ جاری بود*؛ خامواش 


سك مم 
از پدرم خواستم که دلیل این‌جارو 
جنجال صبحگا هی را بگوید . 
میدانید آ نپا چرا با هم بح ث 
ودعوا میکردند » آنپم ساعت شش 
صبح برای اینکه پدرم » مادد م» 
خانواده‌ام » و همه بستگان وخویشان 
دور ونز ديك بعد از مدتی ز حمت 
و آزار دادن بك خا نواده به‌نا مز دی 
خواهرم »با خواستگار موا فقست 


۳٣ صفحه‎ 


مادرم به فا مسل 
خوا ستگار و عده داده بود که امروز 
بابك عده زنپای نز ديك خا نواده 
خود برای کر فتن لفظ د شیر ینی‌به 


رده بودند . 


خانه ما بیابند ء 
دادن در ميان بود » بايد چندنفر از 
زنہای نز ديك خانواده ماهم به خانه 
مابرای آشنابی باخا نواده‌خوا ستگار 
واظہار موافقت» وهم خوردن چای‌به 
خانه ما بایند.. مادرم از بدرم 


میخوا ست که برای این چند مہمان 
محدود که سی نفر ميشدند ۰ چای 
وعصر به مفصل تہيه گند و هم 
برای دادن نشانی به خا نواده‌داماد 
بك قطی چا کلیت .دستمال پو پك 
طلا وسو زن طلاء ونقل بادامی بخرد 
بیچاره ہدرم که اینیمه تشر يفا ت 
راتجملی و غير ضروری میدید » از 
مادرم میخوا ست که از این حرج 
کر شکن »مخصوصا دستمال پويك 
طلا وسوزن طلا بگذرد ۰ ولی مادرم 
که میخوا ست با پیروی از يك‌رسم 
رواج قدریمی که دیگر طر فدار زیاد 
ندارد , خود رابه خانواده‌دامادطوری 
معر فی کند که همه شب وروز 
مستا یش کند. خوشیو پیشآمدداورادر 
اولین مجلس خوشی پیوندد وفامیل 
بستا پند . 

پدرم میگفت : 
در اولین مجلس آشنایی باید خرچ 
ومصرف بیشتری‌نمود » اما این‌خرج 
بالست بلند با لای که عادرم ساخته 
بود» بکلی فرق داشت .. جه مادرم 
بابك چای دیگر با لفظ دان ہدرم را 
مجبور میکرد که معاش یکماه خودرا 
خرچ کند ء و هم برای سا ختن‌لباس 
شیر ينی خوری به دا ماد» و یکا ن 
نحفه وهدیه به ځا نواده او.. وبرای 


در سے ات 5 


خرچ محلس های دیکر مانند: لفظ 
کبری مردانه » قند شکنی وشیر ينی 
خوری و لباس برای خوا عرموبرای 
همه‌ماء پول ز یادی پیدا کند» حون 
پدرم ما مورد ولت است و كمامور 
نمیتواند در یکماہ بیشمتر از معاش 
خودء بولی بدست آرد » از اپنرو 
پدرم باید قرض کتد .. 

برای چه ؟... برای اینکه خوا هرم 
میخواست نامرد شود .یرای اینکه 
دو نفر میخوا هند باهم زند ی کنند 
پس برای آن منظور دو خانواده پول 
زیادی خرچ کنند . س انداز با 
اف ۹۶ ۶۰۶ مسر ا 
به جای خود باشد , مقدار زياد پول 
ازاین وآن فرض کنند, تارسمو رواج 
به جای شود تا چند نفر دور هم 
جمع شوند ,وبه پول مردم خورا ك 
خوب بخورند » ساز خوپ بسنو ند.. 
وبرای داشتن يك سر کر می خوب 
مدتہا از آن مجلس و محفل غیبتو 
بدگو ہی کنند.. 

من‌به پدرم . به مادرم کفتم شما 
نباید با پیروی از رسم و رواج که 
هیچ دردی را دوا نمیکند وعيچ 
نقشی در زندگی دو جوان »وروابط 
دو خانواده , و بالاخره روابطاحتماعی 
ندارد » خود را قر ضدار سازند... 
دستمال پو پك طلاء یا سوزن طلا 
آیا برای 
خوا هرم وشو عرش . خانه لبا س 
ونان می شود ؟ آیا طلسم خوشبختی 
ورمز سعادت است ؟ 

آیا کسبکه دستمال پو يك طلادار د 
خو شبخت است و آنکه ندارد | ز 
سعادت محرو م دید ۱ 

من تعجب میکردم که مادرم ٭آنہم 
در این و قتی که شرایط اجتماعسی 


بوحه درد میخورد .3" 


سے 


روبه تحول است چرابه خاطرداشتن 
دستمام ہو بك طلا وسوزن طلاء هم 
خودو هم دیگران‌راجگر خون‌می‌سازد. 

مگر همه مردم» هر ځا نواده ای 
که دختر خودرا شو هر میدهند» 
محبور اند دستمال پوپك طلا به‌نام 
نشانی به خانواده داماد بدهند. 
اگر چنین است .اگر دستما لو 
پوپك طلا که واقعا پر خرچی» غیر 
ضروری و زیادی است ء نخستین 
علامت پیوند زنا شو بی » معر فت 
وآشیایی دو خانواده است »چه بہتر 
که‌این پیوند واین آشنایی » تاهنکام 
ازمیان رفتن آل ۰ صورت کیرد 
من‌نمیدانم چرا ما مردم. مخصو صا 
زنپای ماباوحود هزاران ۳ فتا ری» 
ودرد سر که مادر کلا نہای مایا آن 
کاملا بیکانه بودند ءدنبال رسم‌ورواج 
میرویم » وبا این کچ رفتاری با عث 
رنج و علاپ خود ھی شویم .... 

امروز که از دیروز فرق دارد؛ 
امروز که‌شرابطدیگری‌است» وامروز 
که‌زن به پیروی از قانون ۰ مقام 
خودرا در اجتماغ به دست میا ورد» 
امروز که زن مسود لیت سنگین به 
عپده دارد» ودر پپلوی وظایسف 
خانواده کی » در بپبود اجنماع در 
سعادت و آرا مش این سر ز مینو 
بالا خره در آفرینش خو شیختی‌این 
مردم. نقش بزر گٹ و مسوو لیت 
سنگین به عہدم دارد» نباید پا بد 

رسم و رواج باشد . 

زن در اجتماع‌امروز ء بایدواقعیت, 
پذیر باشد . و برای پیشبرد چرخ 
سنکین زندکی خانواده کی »با مرد 
خویش » وا قعا دست پاری ودوستی 
بدهدء نه اینکه با آکا هی ازایجابات 
وشرایط امرو زی» باز هم پرده سیاه 
وتاريك به دیده گان خو یش فرود 
آردء وباپا فشاری » در راه بدست 
آوردن چیز های غیر ضروری» باعث 
ناراحتی وپر یشانی‌شو هرو خانواده 
خود گردد . 


زو شون 


۴ 


ب 


OO ۳ , ۳ 























خواهرم شہر زاد 


کا4 ار E IC‏ گر ی‌دیحا. 


مدتی است که میخوا هم راز دل 
خویش را باتو در میان بگذارم» اما 
جرات تداشتم .. می تر سید م که نوهم 
مرا دعوت به‌فر ما ثبري بنمایی 
ومن بگانه مایه امید رانیز از دست 

برای نوشتن فصه زندکی خود 
به‌تو ء خودرابه بپانه ها فر یفتم»چند 
ماه درس خواند م و برای امنحا ن 
آمادگی گر فتم.. خوپ امتحان‌خلاص 
شدو من پقین دارم که کا میاب‌میشرم 
زیرا بسیار درس خواندم. 
کوشیدم حتما ز حمت شبا روزی‌من 
نئیجه میدهد .. ومن رسم را تمام 
3 درس خوا ندن ء نه آموختن 
زیر آ مو زش کر کر به بایان نمیرسد 
ومن آرزو دارم بيا موز م » باز هم 
ٻيا مو زم . 

حالا که امتحان خلاص شدہئ؛ دورہ 
شاگر دی منئیز چندروز بعد بەپایان 
میرسد من از این رهگذر هم خوش 
وهم دلگیر عستم » خوش به خاطر 
اینکه اگر بتوانم تحصیل خود را 
ادامه بدهم و شا مل فاکو لته طب 
شوم وبه مردم خویش ؛ خدمت نمایم 
دلکیر از اینرو که من باو جود 


محجدود بت وضعستی فضای مکتب / 
ریہ شاگرذ ایم را ذوستانم رل 


دوست‌دارم وجدابی ازمکتب» »> جدایی 
از دوستا نبکه روز هاء ماه هاءسال 
ونا کا می همدیگر بودیم برای من 
سخت است شاید هر کسیکه دوره 
مکتب رابه پایان رسانده داشند, 
احساس شببيه احساس من داشته 


گی 


شماره 1۰ 


باشد .. نميدانم جرا این چیز ها را 
مینویسم » شاید نمیتوانم حقیقت‌را 
بیان کنم و برای گریز از حقیقت‌خود 
زامی فرص ۰.. دلی نه .۰۰ من تصمیم 
دارم حقیقت را بگو ہم ء اميد دارم که 
توءوهمه خوانند گان گرا می 
ژوندون وهم مادر از من نر نجند 
من نمیخوا هم از مادرم بنالم» یسا 
0 
سخت گیری بیش از جدومرا قب 
های آزار دهنده اومرا وا میدارد له 
بس ازيك عمر سکوت وفرما نبری, 
گپ بزنم ء یعنی ناله وفریاد کنم 
وسر از فر ماثبری به پیچم... یعنی 
بگو یم . که مادر من دیسر درمات نمی 
برم. چه چیزی‌مرابه سر پیجی ۱ ز 
فرمان مادرم وا داشت ؟.. من که‌با 
بی غد و ید مت 
تصمیم گر فتم که زنجیر از دست 
وبا باز کنم ۰ ومانند يك اسنا ن. 
کپ بز نم‌واظبار نظر کلم .. 

گفتم سخت ری بیش از حد؛ 
واعرو نہی بیمورد . مداخله صای 
بیجای .. پر پشب خاله ام دختر خود 
رابه خانه مافر ستاد واز مدرم 
خوا هش کرد که یکی دو شب مرا 
اجازه بدعدمہمان خاله‌ام ہاشمءزیرا 
آزامتحان خلاص شده خسته‌و مانده 
شده‌الم مادرم که‌هیج عذری برای‌این 
دعوت دو ستانه نداشت . برای‌اینکه 
مبادا من بادختر دیسر خاله ام سیتما 
بروم ویابا پسر خاله‌ام که جسوان 
خوش صحبت »صمیمی ؛ مہر بانو 
باادب است »کپ بزنم ء گفت: تشکر 
زنده باشد؟ اما این‌هفته نمیشرد؟ 
من میدیدم که مادرم بپانه تراشی 


میکند» گفتم مادر جان همین امشب 
خانه خاله ام میروم ؛ نز ديك است 
زهره ام بتر کد 
نشینی ...به عجله لباس ها یم را 
گرفتم سک خالهاام روا نه خانه 
شاد شدم . هنگام خدا حافطی شر :ره 
غضب را در دیته گان مادرم ددم 
اما من تصمیم گر فته بودم 4۵ بیس 
ازاین‌اطاعت نكنم . 

دوسه شبی که آنجا بودم سم ات 


.. آ خر چقددر خانه 


آرامش نمیکردم ۰ هر بار که نگاه 
غضب آلود »وحیره نارا حت مادرام 
به‌خا طرم میامد . بندبند و جودماز 


ق ا ار با یا 
ويکر نك خانه خاله ام .صحیت‌های 
خوش» خنده وشو خی ها با د ختر 
خاله امء ودیگر دختر انیکه خاله ام 
به‌خاطی من آنیبا را خوایسته بود 
زنکار اندوه ازدلم میزدود ؟ 


ماد ر وخاله‌ام باوجود یکه‌همدیگر 
را دوست دارند »درست نقطة مقابل 
همد یگر اند خاله ام باد ختر ها ی 
خود صمیمی و دوست است ۰ آنہا 
باهم راز دل میگویند »از آزادی‌خوب 
ومعقول بر خور دار اند » با دوستان 
خودبه سینما ميرو ند ء وباد ختر 
ودختر های‌خانواده صمیمی ودوست 
استندم همیشه به خانه همد یگر 
مپرو ند ۰ از جوانی وعمر خود لذت 
معقول می برند . بی آنکه از آزادی 
خود سوء استفاده نمایتد دختر های 
خاله ام باهیچ پسر خانواده دو مستی 
زياد از حد ندارند » یعنی روا بط 
عاشفا نه با هیچکس ندارند , اا 


نمیخواهند از آزادی خویش سوء 


ان سغلیم از : ف»ع شسیر ژاد 


استفاده کنند» ہہمد پگر اعتماددارند 
من هرکز نشنیدوام که یکی از دختر 
های خاله ام به مادد خود دروغ 
بگویندء مادر شان دو ستانه گپ‌های 
شانرا می شنود » اگر مشکلی سه 


وجود بیاید , خرد مندانه آ نراازمیان 


بر میدارد . 
اما مادرم » برعکس خاله ام» ه رگز 
به‌من اعتمادنمیکند .. با سختگیری 


وخشو نت بیجای مرا میازارد ۰ اکر 
چند دقیقه بایکی ازد ختر مهای 
خانواده گپ بزنم ۰ به نوعی ازانواع 
کب های مارا می شنود» خنده های 
مارا کنترول میکند » واز هر جمله 
داستانی مبسازد .. من عرگز اجازه 
نداشته ام که جند ساعت ہاپکی از 
دختران فا ميل با دوستان خودتنہا 

ہنشینم ء يابه جابی تنہا بروم. 
سا لہا این مرا قبت و آزارو 
کنترو ال را تحمل کردم ء الما حالا 
(حساس میکنم که دیگر تحمل بردن 
این بار گران را ندارم» من اكير 
بخوا هم قدم کچ بگذام در هر حال 
وهر شرایطی راه خویش راد نبال 
میکنم . حالانکه‌من میخوا هم‌منحرف 
شوم »من آرزو دارم که درس‌بخوانم» 
ودز "ییاز اج آناده که از نظو 
فکر ی و رو حی به آن نیا ز دارم 
بر خوردار شو مء از اینروازژ مادرم 
میخوا هم که دیگر در کار های من 
زیاد از حد مراقبت نکند. مرایگذارد 
بادو ستان خوہم که ما درم پدرم به 
شرافت وخوبی آنہاا طمینان دارند 
در تماس باشمء من از نظر رو جى 
احتیاج دارم که چند ساعتی از روز 
بقیه درصفحه ۸۷ 


صفحه ۲۳۵ 


۱ 
۱ 
۱ 


ژبا پونکی : شیر احمد 


باوری آندیوال 


یر شض می کید دیدش وہ ہے ہے و کہ کے کر کش ہی یی رب 


داخر گنده خبره ده چه ټول هغه 
کارونه »کوم چه‌دانسان د پیر ی 
فزیکی او جسمی ستو مانی سیب 
کیری او میخا نیکی ماشینوته‌سپارل 
کیرری . میخا نیکی‌ما شینو نه یوازی 
دانسا نانو دستو مانی په لږو لوکی 
مررسته نه کوی بلکه دکار دتو ليد ی 
قدرت هم لور پیا یی اد داتس کات 
دژو ندانه دنه تنظیم لپاره دو مره 
مادی نعمتونه پرا پروی چه هغه 
ډیره مېمه مرسته دژبو دترجمی په 
شی .۰ 

دما شینو شمیر او ور لو نه‌دومره 
ویر دی چه د مغو یادول دلته ممکن 
ندیاو زمونږ مطلب هم دانه دی چه 
وله ماشین نری دلته معر فی کروء 
بلکه عدف دادی‌چه‌دعلم دنوی خانگی 
په باب ورغیرو اووو ينو چه ددغه 
نوی علم له بر کته اوس دمتفکرو 
ماشینو د جوړ ید لو ۱ مکا نات صم 
برابر شو یدی . 

دعلم دغه نوی خانکه «کیر نتيكء 
نومیری كبر نتيك دالکترو یکی 
پر نیسیو نو او سیستمو نو په‌اساس 
اتومانيك ماشینونه منخ ته راو ړ ل 
که‌خه هم دکبر ننيك علم خوان د ی 
مکر په ویر لږ دخت کی یی بی‌ماری 
پر مخ نکت کړ یدی. ددغه علمپھ بر کبت 
ډیر نوی اتوماتیکی سیستمو نەمنخ 
ته راغلل» یو ویر شمیر پیچلی‌سئلی 
چه پخوا غير ممکن کل کیدلی نن 
ورخ حل شو یدی اود انسانی ټولنی 
دلا سعا دت لپاره په کار لو ید لی 
دی . 

نن ورخ دکبر نتيك په مځ کیيوه 
ډیره پیچلی مسئله پر ته ده او هغه 
عم دمتفکر ما شین جوړ ول دی .دغه 
مسئله هغه و خت حل کیدا ی‌شی‌چه 
دک ری تفای مغر ټول دئنه هر 


۳٦۷ صفحه‎ 


دباند ی عملیات‌دمیخا نیکی‌سیستمو نو 
دایجاد او طرح له لاری تشریح‌اوبیان 
ر شی رن 

په ول طبیعت کی یوازنی موجود 
مغز دی چه ډیر فوق العاده پیجلی 
سا ختمان لری . او داتوما تیکسی 
دستت‌او دنړی يوه دبره پر مخ تللی 
اومنکشفه دستگاه گیل کیری ن 

دانسا ند مغز ممکنه عملیات 
دلاند نیو ساده مثالو له لاری‌تفریح 
کید لای شی 3 


مثلاکه چیری داسی د کنو چه 
انسان تر دی نه مخ کی هیخکلهد کور 
په باب کوم مشخص تصور نه لری 
مکر کله چه ده ,نه دیو پوزیزاوپنخه 
پور یز کو رونو مود لونه وښو د ل 
شی ده ته‌به سمد ستی دکورپه‌برخه 
کی يوه صحیح مفکوره پیداشی اوپه 
(سانی سره‌به ددغو دو مودلو توپیر 
نه خمر شی . دهمد غی مفکوری په 
مرسته دی نود مو ډ لو نه هم 
پیزند لای شی یعنی که ده ته ددری 
بر اد لاوز ویر کور تار 
«ویل وسودل شیدی په ووایی چه 
دغه مو ډلونه تر اوسه پوری ده فه 
دی لیدلی مگر د هفو به بر خه کی 
صحیح نظر کولای شی یا په بل 
عبارت انسان داقا بلیت لری. چه 
دبوه شی‌دیوی نمونی‌به لیدلو سره 
دهغه دول جنس او کروب په باب 
فکر وکو لای شی . 

دانسا نی مغز ددی دول عملیی 
لپاره دکبرنتيك پو مانو دیر نوی او 
راز داز سیستمونه جور کړل که څه 
هم غایی هدف لاس ته نه دی راغلی 
مگر همدغه‌تجربو یموډ لونودنورو 
کنو روسیستمو دایجاد او تکامل 
په بر خه کی دیره مرسته کریدہ. 


همدغه موډلونه وو چه دنا طسقو 
سیستمو ء نظارو ما شینو مفکو ری 


ته‌یی دعمل جامی ورو واغوستلی په 


ددی لپاره چه‌پشیر ناطق ماشینو 

ناجورشی دیرو نو رو کارو ته هم 
انیا شته مکر جوړ شوی اد سنضی 
ماشینونه دو مره کو لا ی شی چه 
یو محدود شمیر کلمی صسسعبلی 
میخا نیکی حا فظی ته وسپاری دغه 
ډول ما شینونه یاد کړه شوی‌کلمات 
بەبیلو بیلو شرایطو کی پھ راز را ڑ 
درل سره ادا کوی . 


میخا نیلی ما شینونه د تکلوء 
لیدلوء اور يدلو او نورو چاروښودل 
دمتفکرو ما شینو په جو ړ و لو کی 
لو مپرنی او ابتدا یی گا مونه گیل 
کیری . په دغه برخه کی دیره مېمه 
اوپیچلی وظیفه داده چه میخا نیکی 
ماشین ته د منطقی احساس» دز بی 
دزده کپری او ابتکار واك ورکرەشی 
اتو منکی دستگاه ښو دل شویده. 
ددی ډول ماشینو دجوپولوي لپا ره 
لازم دی چه لو مری داسی ستاده 
یستمونه منخ تەر اوستل شی 
7 یر + د. نو 
ساده حسا بی مسئلو دحل صحت 


اوالبات ممکن‌شی.دلته دنوواتوماتیکی 
ماشینو خخه دعادی مسٹلو حل غه 
غو و یی . پلکه داسی حسابی 


مسئلی بايد حل کړی چه لو مړی دغه 
مسئلی دبری نوی وی ارہل چه‌دهغو 
ح لکول انسانانو ته‌گتور تمام شی 
بیله شکه‌جه‌دادول اتوما تیکی‌ماشینو 
نه‌به‌دا نسانونو په‌ژوند کنیدیرمسم 
رول و لوبو لای شی ۰ 


داډول ما شینو نه په ډیره چتکی 
سره خپلی وظیفی سر ته رسو لای 
شی او يوه نسیگنیه دی لاداده چه 
خپل کار بیله کو می غلطی شخه‌اجرا 
کولای شی ۰ ددی‌دول‌ماشینودصحت 
درجی ور والی دا مفہوم نه لری‌چه 
بوی ذتکامل وروستی معیار تسب" 
رسید لی دی بلکه بر عکس دغه 
ماشینو نه ویر ایتدایی او نسورو 
تکا ملی او اصلاحی چارو ته مم 
انیا لری. 


دانو ما نیکی ماشینو دتکا مل 
چنیکتیا دا هیله سری ته پیداکولای 
شی چه ویر ژربه په دغه پر خه کی 
داپول ماشینونه منخ‌ته را شی چه 
د هفو په مر سته سره په داسسی 
پیچلی مسئلی حل کرای شی چه‌پخوا 
دانسان لپاره په بشپړ پول د هغو 
حل غیر ممکن ښکار یدی . 

دلته یو ہل په زړه پوری سو ال 
منج ته‌راخی اوهغه دادی حه 
اتوما تیکی سیستمو نه بايد پخپله 
دعلم او پو هی دانکشاف په لارکی 
په کار واچول شی . را تلو نکسی 
انوما تیکی ما شینو نه به‌نه یو از ی 
دانسان دير نی دی ملگری وی چه 
دکار په بر خه کی ورسره مرسته 
کوی پلکه دحسایی مسئلو دحل او 
اثبات پر خن به خپل مشا عدات 
تحلیل اود نورو طبیعی علو مودمسئلو 


پ حل کی به کار خینی وا خستل, 


ج 

په‌او سنی عصر کی لا داسی 
ماشینو نه جوړ شو یدی چه یوازی 
بهپه حسابی چاروکی نەپەکار کیپری 
بلکه دویرواداریمو سسوپه‌اطلاعاتی 
دفترو کی دنه با وریلارشوونکی 
دندی هم پر غاړه لری . په کتابخانو 


زو‌دون 


وہ ای یم 


۾ LL‏ جا 


نا 




















"او نورو مو سسو کی هم دغه ډو ل 
ماشینونه په مېمو کارو لگیا دی . 

به علمی چارو کے ددی دول 
ماشینو کمارل دا امکان منخ تسه 
راو ری چه دپو هانو د تفکر و خت 
دویرو سپمیری او دنور انکشاف 
لپارہ لار هواره شی . دپ نسیسپ 
له‌مخی اوسنی ماشینو یو ازی په 
اطلا عاتی او اداری چارو کی ښه 
-نتیجه نه ور کوی بلکه‌په تحقیقا تی 
مو سسو کی هم دویرو میمو دندو 
داجرا کولو واك لری. 

اوس دعلمی خیم نو دښه تنظیم 
لپاره ویر ستر اتوما نیکی مرکزونه 
جوړ شو یدی چه په هره لحظه کی 
حرچول علمی راپور یاد کو می علمی 
ای ےو اس سح 
که ابوا استااانی او کی سنره 
دخلکو په اختیار کی ود کولای شی. 
په علمی شیر نو کی ددی دول‌ماشینو 
ویره میمه مرسته دژپوذترجمی په 
پرخی کی تر اوسه په لاس راغلیده 
اوس داسی ما شینو نه جوپشویدی 
چه‌یوه ژبه‌به بله ژبه ترجمه کولای 
شی یادکوم لکجر خخه يا دا شت 
اخستلا شی . 

ددی مقصد لیاره په ماشین کي‌له 
پخوا خخه یو لړ اطلا عاتی مواد 
دانسانی ژبو د خصو صیانو په باب 
شای پرخای کیرری په لومړ ی 
مرحله کی ودی دول ما شینو تسه 
یواری یوشیر لغتونه او گرا مر ی 
قواعدو مواد ماشینوته ور کول 


٠ کیږی‎ 


دپر نسيپ له مخی دمتفکرماشین 
دجوپولو په‌لارکی کومه مانع وجو نه 
لری یو ازی نخنا لوز یکی مشکلات 
دی‌جه ددی دول ماشینو دجوړو لو 
مانع کیرری .داهول تجر بیدا و کراین 
دعلو مو په اکا و می کی اجرا شویدی 
دلته ماشینو ته سل لغتو نه 


" دښو ونکی له خوا و ښودل شول‌مکر 


دغه ماشین دنو موړو کلمو به‌مر‌سنه 
داسی نوی مطالب منخ ته راو ړل 
جةەشو دنکی دهغه په پاب کی کت 
میخا نیکی زده کوو نکی ته هیڅډول 
تمعلوما تنه‌وو ورکری . 

تر دغو تجربوورو سته یوبل‌جدی 
سوال منخ ته‌راغلی .ایا اتو مانیکی 
ماشینو نه کو لای شی چه د خپل 
خان خخه ابتکار ی‌عمل وښیی ؟ 

دعلمی ابتکار اتو په باب کی خو 
مونږ پخوا لا بحث و کری ۰ اوس‌به 
دلته پو ساده مثال تر یر نی‌لاندی 
رر خی کی چه میسن 
ښوو نکی ددو همی در جی معادلی 

شماره ۰ 


دجنرونو په باب پوره یقین‌نه لری. 

اوغا ریا د ج ت دماین 
بهمرسته کنترول کری. ښوو نکی 
کولای شې چه په ډیر لږو خت کی 
ماشین ته ددی ډول معادلی پر و گرام 
برابر کری او ماشین پەپہ لن وخت 
کیمغە‌دہیلو‌بیلو فورمولو نو پەمرسته 
حل ١‏ و خپل خوابو نه په 
شوونکی تەوواندی کر ی .که 
چیری ددغی ساده معا دلی له حل 
څخه قناعت حاصل شی نو کو لا ی 
شوجه په‌تدریج یو ی پیچسسلی 
مرحلی ته تیر شو ۰ په هر مرحل هکی 
دماشین د کار صحت دڅوځو کلو 
دتکرار نه‌وروسته ډاډ حاصلو لا ی 
شو . که چیری محا سپ ما شینو نه 
دلوم سو الحل دور کر شو 
فور مولونه په‌مرسته حل نه کړا ی 
شی لازم دی چه دمغودحل لپارمنوی 


فورمولونه منځ ته راوړل شی او 


داعملیه بايد تر هغه و حت پو دی 
دوام وکړی خو مطلو به ھا مد 
لاسرا شی ۔ 

دماشین د جتك کار په بر کت 


سره کو لای شو چه په ډیره اسانی 
دنوو فور مو لونو لاری و لتوو.ددی 
دول ماشینو بوه بله سیکیه داده‌جه 
دماشین عیارو ل دير لن وخت‌غواپی 
اوبل داحه په پوه واحد پرو گرا 7 
سره کو لای شو چه دیوه جنس‌دیر 
مسئلی حل کرو ۰ 

داتو ما تیکی ما شینو دنعا لیت 
سا حه بو زای په علمی محیط پوری 
محدودنه پانی کیری‌بلکه په نوروچارو 
کی هم په کار اچول کیدلای شي. 
کهشه هم دکیر نتيك. علم تن اوسبه 
پوری لاد خوانی په مر حلی کی دی 
اود خپل انکشاف لو مړ نی گا مو نه 
اخلی مگر دمو سیقی په ابتکاراتوکی 


دحسابی مسئلو ذحل اوتحلیل مر کز 


دانومانیکی ماشینو از موینی د ښو 
نتیجو سره پای ته رسید لی دی به 
دغه بر خه کی اوس داسی ماشینو نه 
جوړ شو یدی چه دشعر دانشاء کو لو 
واه بصن نراوسه‌پوری دغه‌ماش ین 
اشعار به‌ویره‌ابنداپی‌مرحله کیدی.» 

کبرنتيك دداسی ما شینو په 


سا ا ےت لے دہ 
شطر نج بازی‌په‌سه توکه اجراکولای 
دهری ور ی به تیر يدلو سره 
داتو ماتیکی ماشینوپر مخ‌دابتکاراتو 
نوی ستر افقونه خلا صیږ ی ٠‏ 
مکر کوم‌شی‌جه ترا وسه پور ی 
ا ننیك په باب ددغی شانگ‌نی 
دپو هانو داند پښنی سبب گر خی 
هغه دادی چه کبرنتيك انکشاف په 
ولوب خر کی" به بوه بول هته 





دی. دعلمی خیر‌نو پله ترنورو تولو 
خانگو په نسبت در نده شکاری نن 
ورخ داسی مفکورہ منخ نه راغلی‌ده 
چه وایی دمو سیقی حسابی طریقی 
بايد په اتو ما تیکی اصولو بانسدی 
وایول شی . په انو ماتیکی نړ یکی 
لوسن یر مال می شاع ال او ادلی 
مغر ددغو شاعرانو يوه نیمگر تیا 


داده چه دانسا 2 شا عرانو به خیر 
دشعراو ادب په دنیا کی شا مکار 
اثار او په زړه پوری ادیی ملفلری 
لاتر اوسه پوری نه شی و پا ندی 
کولا ی. 

پا هانینی ای راک 


زړه پوری پدیده دکبر نتيك‌بیولوژی 
اوطب را بطه ده . 

دخیرنی نوی و سایل په اختیار کی 
ور کوی » خکه اوسنی اتوما تیسك 
ماشینو نه کو لای شی چه دتکا مل 


اوطبیعی انتخاپ عملی اجرا کی او 
بو یر شمیر رنخو نه د هغودعلامو 
خخه پیزند لای شی ۰ همدغسسه 
ماشینو نه دی چه د خینی حیوانا نو 
حتی دانسان دمغز دویرو بر خو په 
وظیفو پو عیدلای شی اد ددغو حجرو 
پهد نننی سا ختمان باندی خان پوه 
کب پەمترقی هیوادوکی دډا کتسر 
او جراج دمرستی لیا ره ډیر لو ی 
اتو ما نیکی مر کزونه جوړ شو یدی 
دغه مر کزو نه په هرو خت کیدھر 
ډول نارو غی او در مل په باپ ښه 
پوره معلومات ډاکتر الو اد طبسی 
کار گرانو نه ورسپاری . 
بیو لوژی ہیا پخپل نوپت‌دکیر نتيك 
په اختیار کی داسی نوی اطلا عا ت 
دانسان د مغز په ہاب کی ور وی 
چه د هغو په اساس دویرو پشپرو 
متفکرو ماشینو دجور پدوامکاه لاس 
بر ی 
داتو ما تیکی ماشینو نخنیکی بنسټ 
هم ورخ په ورخ ديشپي نیاپرلورنوی 
کامونه اخلی مثلاپخوابه‌به اتوماتیکی 
ماشینو کی لوی لوی الکترد نیکی 
خرا غونه په کار لو یدل مکر نن د 
عغو پر خای نیم هادی او مقناطیسی 
عناصر په کار يږی ٠‏ 

دعصری فزيك نوو بریا لیتویونو 
داامکاد منخ ته‌راوړی د یچه 
انو ماتیکی کو چنی دسنگاوی‌دارذانو 
مو ادو خخه ك2 یکړی ‌ 

اوسنی ما شینونه ددو مره ډیرو 


اطلاعاتو درا غونیولو اونجز یی او 
تحلیل واك‌لری که‌چیر ی‌حضه 
پخپله انسا نانو ته وسپار لی شی 
ەمکن خو ملیونه کاله کارو کر ی 
داتو مانیکی ما شینو دبشپي يدلو 
عملیه په ډیره چیکی سره دوام لری. 
اوس دداسی ما شینو دجواړ ولو په 
برخه کی کار کیرری چه هغه به‌نه 
پوازی دانسان دا مغز په تولو دندو 
پوه شی او هغه بەپہ صحیح ډ و ل 
کاپی کری بلکه د مغز په سا ختمانی 
خصو صيا توبه همپه ښه نو گسه 
بت ہی 

دما شینو دساده کو لو په لاد کی 
هم کار کیرری » خو انسا نان وکرای 
شی جه په ډیره اسانی دغه‌ماشینو نه 
په کاروا چوی. په نتیجه کی‌ویلای شو 
چه ویر ژربه دغه جامد میخا نیکسی 


ماشین دانسان دډیر پاور ی‌اند وال 
په حیث دانسان تر خنگ کار وکری 
انسان اوما شین په گیه دانسانی 
ژوند د ښه او معقو ل سمون لیاره 
ښه شرابط و منخ ته راوپی ۰ 
صفحه ۳۷ 





اگر تیزاب معده تان‌زیاد 
عصبی را به خودتان‌راه 
ندهید و برای !ین کار ... 


شبانه‌سر کبای‌تسپر مابه 
میدان تاخت و تازموترهای 
بی نمبر پلیت مبدل‌میشود 
و هیچ کس پید انمیشود 
که‌خلو این تر کتاز بپارا 
نگیرد . 





رفته بودم پیش طبیب کەمقاینەام 
کند. پس از معاینه گفت که تیزاب 
معده ۱ مزیاد شده است فاگردد پې 
در مان برا ۾“ خیلی امکان دارد 
به زخم معده مبدل شود . داروهایی 
دادو سفار شا پی کرد که این را 
بخور وآن رانخور ء این کار دا نکنو 
وآن کار را مکن . وسر انجام شدیدا 
نوصیة کر دکه تشو شاٴت عصبی 
رابه خودم راه ند هم . گفت : 

هر لحظه بی که ب این تکانبای 
عصبی دجار شوی .يك گام بزر گث 


با 


به سوی ز خم معده برداشته ای » 
برای اینکه در چنین حالتبا مقدار 
زیاد تیزاپ درمعده ترشح میکند . 
پیش خو دم گفتم : 

جه آدم ساده و پیغمی ! و لی 
گنا هش نیست از دل گر من گپ 
مىز ندو نمیداند اکه «فرق است میان 
آنکه بارش در برء تا آنکه دو چشم 
انتظار ش بر در » 

طښیب پر سید : 

مجطور فرمیدی ؟ 

جواب دادم : 

ھا فہمیدم : 

نسخەرا گر فتم ګاز معاینه خانه 
اش بر ۱ مد ۰ رفتم که دارو ها را 
بخرم ودر راہ به‌خودم‌میگفتم: 

باه کپہا » این طبیپ درست 
میکو ید . من نباید تشو شات 
وحا تنبای عصبی رابه خود داه‌بدهم 
ولی جگو نه میشود ازین حا لنباجلو 
گیری کرد ؟ 

کرو کردم به طرح تدبیر ای 
که حلو این حا لتہا دابگیرد و بران 
شدم که دیگر معقول باشم و صبسرو 
شکیبایی را که بزر گان گفنه اند.. 

ناگبان مو نری از کنارم گذ شت 
ازهمان ۲ غازا ده های کاکل زری ماه 
پیشانی پشت جلو ننسته بودو 
هر چه آب و گل ړوی سرك بود, باد 
کرد بر لباسبای من خون در وگہایم 
دوید ء ضر بان قلیم شدید تر شد. 
خواستم فر یاد بزنم ود شتام بدهم» 
ولی ديدم مردم‌به دود و پیشم‌استاده 
اندو با تر حم مرا مینگر ند. دندان 
روی جگر گذا شتم با همان سرو 
وضع گل ۲ لودبه راہ افتادم‌و نمیدائم 
جرا بی اختیارنسخة‌طبیب را ازجييم 
برآوردم ۰ نگا ھی يه خطبای لاتین 
نا خوا نای طبیب اندا ختم ۰ به‌نظرم 


آمد که آن خطوط کچ و معوج‌باتمسخر به‌من هیخند ند .. 


نسنخه را جملك کردم و به‌جویحه اندا ختمشی. 





دوستی شکانت داضت که خیاطی باعث شده او به عروسی بك ۶« 
خویشا وند ش نتواند برود. | ین‌دو سم میگفت : 
-يك‌ماه پیش‌پارچه یی خریدم‌وبه خباط بردم . با پیشانی باز 
پذدیر فت قدو اندا مم را انداژه‌گرفت بعد » گفت که ده روز بعد بروم‌وخام 
کول بیوشم ۰ ده روز بعد که رفتم, اصلا پار چه را قیجی نکرده بود. 
عذری آ وردو بپانه بی ترا شیدوعده کرد که تايك هفته دیکر خام کو ك 
راآماده میسازد . يك هفته بعد که‌رفتم 1 ديدم که تازہ کار مرا شروع 
کرده است . حالا که يك ماه گذشته‌هنوزهم‌خام کوك آماده‌نشده ودیشب 
به‌خاظر آنکه لباس منا سبی‌نداشتمبه عروسنی خو یشاو ند مان هسم 
نو نمیا 
این سخنپا او واقعا جدی بودواونمیدانست که راه جاره جیست؟ 
گفتم : 1 
_جارہ اش خیلی ساده است . 
کی ےا 
_چطور ؟ 
گفتم : 
CE‏ مرا ی سر ات وین ہس اد و 
خیلی ساده از جنین رویداد های‌مضحك و قر انگیز جلو گیسری 
میتوان کرد ۰ 
باز هم گفت : 
سحطور؟ 
حواب دادم : 
به هر خیاط کتابچۀ مخصو صی‌داده شود و خیاط ز مان تکمیل کار 
مشتری را در صفحات آن قید کندو بك صفحه آن را به حیث سند 2+۷ 
مشتری بد هد ۰ 
اگر در مو عدی که لبت این‌ورق‌شده است » لباس حاضر نباشد > 
بدون گپ و سخن به خیاط یاهر کسی‌دیگری که‌باشد .جزایی داده شو د. 
ئه ارقن صورت ۰ فکر میکنم نه‌وعده بيجا خوا هند داد ونه و عده حلافی 
خواهند کرد . 


د 











دوستی شکوه کنان میگفت که 
دیشب یك موتربی نمبر پلیت آمد ه 
وبا موقر او که اتاد بودہ ء تصادم 
کرده و بعد را هش را گر فنهو 
گر يخته است ۰ او مینالید : 

_حالا آ دم ازجه کسی به جه کسی 
شکایت کند ؟: 

سخن دو ستم کاملا در ست‌است 
ومو تر های ہی نمبر پلیت »به 
خصروص شامگاهان که‌هوا تا ريك 
میشود» مثل اسیان‌باغی درسر کہای 
شر به راہ میافتند.این سو و آ ن 
سو ميرو ند ورا نند گان سر خوش 
آنہا هم مطمئن هستند که کسی سر 
. را هسان را نمیگیرد وعیش شان را 
منفض نمیسا زد . 

چندی پیش نرا فيك به صور ت 
کی دی ییاعد( وج و خاک 
بی نمبر پلیٹ را از خر کت‌بازدارد 
ومتوقف سازد.اما دستبای‌نیروهندی 
به‌کار پر داخت ۶ جلو این حر کت 
غیر دمو کرا تيك (!) پو لمس‌ترافيك 
را گر فت . 


امروز آشنایی که از سضر 
عندو ستان برگشته بود» میگفت : 
در هندو ستان همه مردم از 
نو لبدات کشور خود شان استفا ده 
میکنند . پار چه » بوت » بایسکل» 
همه جبز سا خت خود هندو ستان 


ااا و 


وی ثاست میخورد که جرادر کشور 
مانیز همینطور نیست . 

سولی ما هو تا لی مان 
نزديك به هیچ است ء از چه چیزی 


استفاده کنیم ؟ 


هوا تاربك شده بودو با موتریکی 
از دو ستانم به خانه میا مدم درطول 





میخوا چم دندانل هن 


ا کک کا مہ ھک کے 669006006006 2696660600060006 


ان امان از ی ست عهد نک طان! 


َ‫ سے 





در محفلی میگفتند که یکی از آواز 
خوانان حوان مار فته است به ایران 
ودر آنجا کارو بار ش چوك شده و 
آوازه و نامی به دست آ ورده‌است. 

یکی از حا ضران تبصره نغز ی 
کرد : 

این آغاز فرار استعداد ها از 
کشور ماست . 

۹ 


راه جندین نفر موتر را دست دادند 


4۲ یستاد شود. ندانستم منظو ر 
ان چبست . به دوستم گفتم : 
_آخر صبر کن ء ببین این بیچارہ 


هاچه میگو پند ! 

خند اید و جواب داد : 

سموتر را خیال تکسی کرده‌اند. 
تکسیہا در شب ‌ناممکن‌است. نمیدانم 
چرا مقامات مر بوط چراغمخصوصی 
به‌تکسیبا نصب نمیکند تا آنانی که 
شا نه به تکسی ضرورت دار ندء 
ک ی ی رت 
ندهند وخودشان را «دوه نسازند. 


راپر سیدم فرو شنده گفت : 
بيست و پنج افغاتی ! 
به امید اینکه شاید بتوانم‌ارزانتر 
بخر م » به فرو شگاه پپلویی ر فتم 
وعین جنس راقیمت کردم. فروشنده 
802 فروشگاه گفت : 
سی افغا نی ! 
3 
-آخر درین مغازه پپلو بتان‌بیست 
فر وشنده در حالی که کریم رااز 
دستم میگر فت » با خشکی وسردی 
لفت : 
از هما نحا بخر ! 
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نظم شو ر انگیز 
لیلی عذاد من ٻيا حا ل مسن‌مجنون نگر ۱ 
جانم‌برون ازنن ببین‌تن در ميان خون نگر 


من فتنة رو یتو ام مفتون جادوی نو ام سا رم 
از جادوی فنان خود بر فتنة مفتو ن نکر 


بپر تما شا یار من یکدم بیادلداد من 
بر زورقجشمم‌نشین سیلاب صد جیہون نگر 


سس ۰۶ 
1 





کیست در ین نیمه شب 

این همه در میزند 

کیست‌ترین شام تا ر 

دیدن من امد ست 

درز دورمداد باز ۔ 

م ع حال مرا - در زدن‌آشناست 
1 


من پار بودم نو جوان‌سروین‌قدو رخ اد غوان 
ساری‌بیاای‌دلستا ن حا ل مرا اکنو ن نگر 


سروین قد من چون کمان رخ‌جون زریرو ز عفران 
تن چونمه نونانوان دل خستەو محزو ن نگر 


آتش بجان افرو خته خون درعرو قم سو خنه 


با : و ا 
ی در سینه دل‌اندوخنه صد ر نج گو نا گون نگر 


بگو آمدم 
بازبه دز واژه کوفت 
دل به برم میتید 


سل 


بکشا ی پیرا هن مرا دد سینه‌روشن مرا 
داغ‌جفای بیحد ببین پیکا زغم افزون نگر 
این تیش دل ز چیست 
در زدو آر ام شد 
از اثر باد بود 
باز خموشی فکند 
سایه بر او راق من 
وآنچه به چشمم خورد - روشنی‌وسایه ها ست 


بااین‌همه طو فان و غم پا این‌همه رنج و ۱ لم 
اندر دل‌دریای من صد آب 1 بسگو ن نگر 
با درد من دمساز شو غواص‌دریا باز شو 
بشکا ف هریکقطره راصد لولو مکنون نگر 


شو رو طر ب ‏ غاز کند یوان فکر ی باز کن 
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ا صد نم شور ۱ نگیزبین صدنکتلموزون نگر 

سین آیشست در 

تند نفس میزند فکری سلجو قی 
میفشردہ نرم نرمشانه به‌پپلوید ر 000000000 0090000000000 DO000‏ 

خش خش دامان کیست : گل ہچ 
دست لطیف که پود سوز عشق 2 
پنجه به در کو فت باز 

ناخن ز یبای او ست چو گل از پرده بیرون شدجنون‌من فزون کردد 

رشته شعرم گسیخ ت۔باز گما نہصدا ست بہار فصل ګل سرمایه ای شور و جنون گردد 

ہ2 ود آنا رج عون دبس کیو سگرن ۱ 
بگو آمدم سرشك‌دیده‌من‌بعد از ین همر نک‌خون گردد 

دل به تییدن فتاد 

دیده سیا هي گرفت بکاری عا شقی‌شا گرد مجنونم توانم کرد 

برلب من خشك شد بصحرای‌محبت کر جنونم رهنمو نگر دد 

یمه ۱ میسو 

در بکشو دم قرار دمد صیح وصال ازدامنی شبپای تاری من | 
ات نے به ہی اگر یکروزبر کام دلم گر دون دون گر دد 

جیخ زدم : کیستی بخلوت خانه‌دل تا نشسته‌خسروی عشقش ۴ 
و ا ا نبود نمی مانم‌زمانی کز درونی دل رود ار د د 

ليك پس آزيك سکوت 

روح دوسه دخترك عجب حا لی که‌من دارم ز چشم ناوك انداز ش 
هو زده بگر پختند که‌هردم ازجفای او دلمن غرق‌خون گردد أ 
آلبه شعر بود 


شجا 2 الملك سر ازخاك زلت پر میدارد 
الٰہی گنبد گر د ون‌گر دان‌سرنگون‌گر دد 

از تو فیق جاع لمکم 
صفحه ٤۰‏ ژوندون 




















لر مه 


زه چه ديار ستر کی لعلو نه لر م 

لاس به‌وینگلی له ژو ند و نه لر م 
دا می رستیا در ته آ شناوو بل 

مقصدمی ته بی که مقصد و نه لر م 


انار با ته لو ی ہر ی خغلی 
ەور سا اڈ ات و بر ۴ 
دازه جه تل آشنا آ ششاکو مه 
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داخو پسه‌زیه سو ی دا غو نه لر م 
دا می يو را ز ور ته ښکارکړو پاره 
سیثه کی پت پټ ہیں را زو نه لر م 


که خپل آ شنا را سر ه خان‌وتا ړ ه 

خطرمبیاکلے له بیلتو نه لر م 
دازه فر ما ن چه سو ی لویکر حم 

زرەکنیبی شما ر ه ار ما نو نه لرم 


فرمان اللەفرمان 
تحت .دع جا SA‏ گنت کلت ھا RS‏ کڈ کا ERE‏ تا 
ی دا بل واد ره 


ا 





زری شا ل د نمر او چت شو ورکی لری منظر ی شو ی ۵ ۰ 
اس سو پی 

فضا سپینه شو ه نا څا په به آسما ن ور یخی خېر یشوی 

سپینی واوری دی ور یږ ی زیم له بخه می ر بسن ی E‏ یسلت O.‏ 

غروته سیین‌شتولسمت سای Er aS SEES‏ ڈیر یں 

پټپه سپینو پا غند و کسی هر يو شی شو په یو واد ی Ty ew‏ 

وله شپه تری پتنگان خوری‌چور لکو نه 

سپینی رارری دی ور بر ی زړه له بجه می د ہیر ی په تیار هکی جه دوی و ينی ر پا شو نسم ی 
سر کونه واره سبیسسن,دی وی لو یک ی نی ت e‏ ےئ ۳ 

سیین با تعو و دای دو E‏ ادها لو چو » کک جا شو نم ی شته دیه دنیاکښی‌ښکلی شکلی 

نه شته نه‌شته دغه رنگک خو شنما شوئه ی 
سیینی واوری دی ور یر ی زیه له يخه می ر پیر ی چینی تا ندی کری جا مو نوکښی دميو 
قر مری رل یت د زار و ۲ د و ص ور شکاره‌جه‌ور ته شی د آشنا شو نم ی 


بو په سله | لر ی شو نن د شکلو نظرو نه 
قند بات کښی هم خوږ والی‌دومره نه شته 


سیینی واوری دی ود ب ی یه له که می د یږ ی لکه‌خومرهحه شیرینی دی ستا شو نه ی 

ترتع یر و مو o7 OE‏ دگلاب شو نډی شی ز بری لەویر شر مه 

او ری ژ می په عذا ب کی سیر او د یم ی چەوگوری به گلش نکی دتا شو نه ی 

سیینی واوری دی ور یر ی زره له بخه می ر پیږ ی که د خا ن ور ی و جه‌دندا سه کرو 
نصره !هله به کری ښکلی ته دا شو نو ی 


قیام الدین خا دم (ردصر) 





من و چیم برای مدای ارجا دور 
ميشديم » لذا من مصمم شدم وفتشي 
است که تغییرانی چندی رابو جود 
بیاورم . 

تاسا عت هفت وسي دقیقه رو ز 
چہار شنبه مانند روز های دیگر بود 
حسب معمول شر پت نارنج را برای 
جيم ر یخته و تخم های را که جہت 
ناشتا گذا شته بودم نانیم بند گردد 
مخلوط نمودم. برعلاوه مانند همشه 
در مقابل وسو سه های روز انه‌یعنی 
تغبیر وارد کردن در انواع واقسام 
ناشتای صبح دست به تقلاو مقاومت 
زدم . این وسوسه ها عبارت بوداز 
اینکه برای یکمرتبه همکه با شد 
با ید آب بادنجان رو می را تغییرداده 
ويا اینکه تخم ها را به نوع دیگری 
طبخ نمایم . 

در ساعت‌هفت‌تام‌شما میتوانستید 
ساعت تانرا با آمدن جيم درست 
نمائید .یعنی مطمین‌شوید که ساعت 


حود را بدست گر فته و گفتم : 
-هنکامی که يكزن دختر های دارد 
که بکود کستان میروند و بادرصنف 
دوم مکتب درس میخوا نند » نباید 
که مو هاش را مانند دختر ها ی 
E a ee‏ 


ویی۔ یہ 


هارا مخلوط نموده وا ضافه 


تنحم 
کردم : 

ستمام چیزعا تغییر مینمایدوگرنە 
کدام پیشر فتی نصیب بشر نخواهد 
e‏ 

بسپار پیشر فت عای از د 
همین الان در حا ل واقع شدن‌است. 
مباحثه ما يك منا قشه کېنه بودءاما 
از سرا پایش دو ستی و عشق 
میبارید ودر يك فضای آ رام صورت 
میگر فت . هنگا می که دیروز چوکی 
امس‌را نزدك بخاری‌دیواری گذاشته 
بودم »این عمل به‌من زاندکی تا زه 
بخشیده بود . اما او آنرا نز ديك 


ما اصلا بکدام تغییری ضرودت 
نداریم ۰ بہر صورت مو های تومرا 
به یاد آ نرور پکه یکد پگر را برای 
اولین بار ملاقات کردیم می اندازد. 

سان واقعه مربوط میشود بەحنف 
کہ 

او مت : 

لدا چرا میکو شی که‌يك چنین 
چیز زیبا را از بین بری وخصوصا. 
...من بشقابی رامقایل او گذا شته 
وگفتم 1 

مر روز ؟ 

۔ہلی هر روز . 

درساعت هفت‌وسی دقیقهھ د ختر 
هاپا نیز آمد‌ند. حجپره ام راچ رخاندم 
که برری آنہا بخندم ۰ اما دز عوض 
جشمانم راد حشت . مراسی د ز 


بر گرەفت 


خارج ښدن از اطاق پود چرخانده 
و گفت : 

کے نا شید ۶ بشیار خوب.ء 
شما آ نپا دا نمیحوا هید ۰ یاشواهد 
وعلام تا ن “۸ 

اوتوقف کردد من فہمیدم که در 
حال بخاطر آ وردن اینکه حطود جيم 
سرخچه وآبله مرغہا (نام مرض ) 
هر دورا از دختر ها گرفته 
پوداست. واضافه کرد . 

بشاید .بسیار خوبء البته که 
ناو قت است اما من يك دقیقه را از 
دست نخوا هم داد . 

جيم سرش را شو ر داده و خود 
را زیاد تر بدر وازه‌اطاق نزیك کرد: 

کرم یک بات رای ن کج 
من درداخل موتر انتظازت رامیکشم 
وبر علاوه لطفا به ایمکا تيلفو ن 
گن . 
باشندد وسیمن اعد نها زبساد 


نوشته از : ليلا سیر گئمگیٹئیس 


ترحمه از : غ.زمان سدید . 


عسق بعبی در دسر 


حفت تام است . در این ساعت اوبه 
آشپز خانه داخل میگردید مرا دز 
آغو ش گر فته و میبو سید و میگفت 
کهمن زیبا ودلفریب هستم حا لا 
اکر مردی يك چنین کاری مینماید 
میتواند هر جیزی راکه برای ناشتای 
صبح ضرورت داشته باشد بدست 
بیاو رد . 

هنکا مي که تخم های نیم بندشده 
را درد یکچه کذا شتم او قسمت‌عقب 
مو های درازم را که البته برای من 
خسته کن گر دیده بود» بلند نموده 
وصور نش را در قسمت عقب زنتم 
پنہان نمود ۰ در آنجا غنوده و گفت: 
این هماك چیز يست که میتواند 
۽ موال ايک من چرا مر حای‌دراز 
رادو ست دارم جواب بگوید. حصة 
اسرار آمیز در عقب آن . 

در این لحظه من راجم به کوتاه 
تردن مو مایم فکر میکردم ۰ گیسوی 


صفحة ۶۲ 


پنحره اطاق قرار داده بود . 

چو کی تو اگر نز ديك دیوا ری 
فرار داشته باشد ہہت خواهد بود 
وموهای مانند دخترهای نزده سا له 
من بتر معلوم خواهد گردید . 

او پوز خندی زده گفت : 

سعابار کمر شکن تو ليد نسل 
داریم وہر علاوه‌بارمشکلات وآ لودکی 
نیز بالای ما سنکینی میکند »حالاتو 
میخوا هی بك پار دیکر را که (زعدم 
توافق فکری منشاءمیگیرد روی‌شانه 
های مایگذاری . 

من گفتم : 

مجیزی راکه‌به دست آورده ا یم 
اراد از )"0۶ 
فعنی مااسسست .مادر با طلا ق 
یکنوا ختی ترو رفته ارم ۰ 

من نکر میکردم که در این گفته‌ام 
زیبایی ز یاده از حدی نہفته بود. 

او کفت : 


جين و جودی که دو گانگی‌بودند 
باتاثر سرهای شانرا پرسم موافقت 
شور دادند . 

جيم بالانگاه کرد بعد رو ی 
باهایشی جست. چوکی‌اش‌را سوی 
دیور فشار داده و گفت : 

)بب هبستند مانند ی غاله 
سای شوخ ۰ رخسار های خود را با 
پارجه های کتان پیجا نید اند. این 
نمیتواند که‌مرض گوشس ویا گلو باشد. 

اکا دروغ نمیگفتند واصلا بجه 
نبودند داکتر سیمسو مرا ا ز 
,سوسه و تر دید بپرون کشید و 
تسحیص ما را که از شوا هد وعلایم 
سر شمه میگر فت 
رد 

داکتر پمن گفت : 

سبسیر خوب . شما مر ض گوش 
وگاو داشتید اما ... 


تثبیت و تالیه 


او رخشس راسوی جيم که‌در حال 


تشویش ندا شته باشم و بعدازاطاق 
خارج کردیدو رفت . 

سه دختر, مریض و شو هری که 
از من دور بود . اما اين ها مرا 
نمیتر سما ند ٠‏ بہر صورت تا حال 
که نترسیدہ پودم . 

دختر ھا راهمقابل تلویز یون‌قرار 
دادم وگذاشتم کاز مشاهده صحنه 
ها بخندند بر علاوه میدانستم کە این 
خنده های شان ز ياد دوام نمیکند. 
من مریضی گلوی آ نپا را بخو بی 
بخاطر داشتم . 

آنشب طر فان غیرمتر قبه شروع 
به غریدن ولرزاندد شہر نمودو در 
صبح آینده فپمیدم که تلویز یون 
از کار افتیده است . هنگا می که 
نفر مؤظف دا تیلفو نی خواستم او 
کفت : 

من آنجا خواهم آمد اگر بتوانم 


ژوندون 


نو 












۰ 


کارھار ایزودی ممکنه انجام‌ید هم. 

دو هفته فکر کردم اما هنکام ی که 
دانستم دختر ما په اندازه کا فی 
بز ر کت کردیده اند ونمیتوانند بسا 
نجام دادن ار ور بزه‌مانند 
اطفال خود را مصروف ومشعو ف 
نگہدارند آزرده خاطر وپریشا ن 
شدم . 

آنہا بها ندازه‌بزرگک. کردیده‌یژدند 
که اصلا در بازه اینکه مادر شان 
در کجا مینیشیند پا هم منا فشه نمی 
کردند و يا اینکه چه لسی موظتت 
به رنکك آمیزی کتاب جدید گردنده 
باهم دعوا نمی نمودند . هما نقدر 
رسیده بودند که‌اګر افکار و یازحمی 
مت حستت_به کر به ودره ونر ناگ 
نمیزدند . 

جيم هر شب نز ديك در واژه ده 
حالیکه در دستش انواع ادویه خود 
نما بی میکرد واز سروروش تعحب 
میبارید می استاد ٠‏ من او راهنکامی 


4 لا هی سرت ,طسو دات اء 


۴ 


٦ 


* شده است بخواانی 


میکرد م ۰ 

در روز جمعه آب گرم کن شکست 
همین که جيم از راہ زسیدبه‌او گفتم 
واو کو شید که آنروز را در خانه 
باشد . اما من فکر میکردم اکر آنرا 
قدری دستکاری نمائیم قابل استفاده 
خواهد بودو مامیتو! نیم کەچند روز 
دیکر ازآن کار بکیریم .او آین د 
خواست رایا بی‌میلی وا کراه قبو ل 
کرده و بمن مجله داده و گفت : 

نوجه کن که مواد پرا که‌درصفحه 
هشتاد و چپار در باره جوانی نوشته 
.این مواد تسوا 
خو ش خواهد سا خت برای اینکھ 
اطفال ماکوحك ودر د و ی 
شان آنقدر ها زیاد شدید نیست. 

E‏ بز رکك میسو ند و عیبر 
میکنند . تمام چیز ها تغییر میکند. 

نه تمام چیز ها . 

او صدای مرا بار بودن پوسه 

دو ستت دارم واین چیزی است 
که تغییر نمیکند . 

پیش از اینکه‌من بمواد اصلی‌برسم 
سوزشی در چشمانم احسا س نمودم 
اما باز هم شروع په خواندن موادی 
که جيم اصرار کرده بود بخوا نم 
نەودم: 

«عوض بوجود آوردن تغییرا ت 
تدر یجی تغییرات زو کف دراما تيك 
رادوحود بیاور بد. تمام تغخيرا ت 
عبارت از مقاو مت است ۰ تغیبرات 
رابه اندازه ممکنه بزد کت سازید که 
موفقیت بەارمغان آورد .» 


_ ٤)٠ شمارة‎ _ 


میکو شیدمتغییرات کو چکی‌رامشل 
جایجا کردن چو کی ها در اطاق 
پذیر ایی ہو جود بیاورم . برای جیم 
ضروری و حتمی بود که پَاتغِیَيْرّات 
آشنایی و عا دت پیدا نماید . د ر 
صورت فقدان این عادت هنکا می که 
دختر ها په سن نزده سالگی 
مير سیدند مانند دیوانه یی خواهد 
امادز انجام دادن این هارا ه 
را بخطا رفتم ہے 

شرع به مطا لعه, بیشتر نمودم: 

«از روش قد علم ڙدن به مقابل 
بحران استنفاده نمائید نا بتوانید 
بای بو ج1 لوڈ تشر ردا 

اگر این يك بحرّان نبود پس در 
دنیا هیچ بحرانی و جود نخوا هد 
داشت . بر صورت از تخت‌خوایم 
بیرون پریدم . برای اینکه بسیار 
زياد حسته بودم. تاروز جپار شنبه 
انتظار کشیدم . روز چہار شنبه 


شد. 


همیشه یکرو ز خوب برای انجام‌دادن 
کار های من بود . بعد از آنکه په 
سرو وضع دختر ها دسیدم و آنہا 
را در اطاق شان تنہا گذاشتم تمام 


فرنیچر منزل را جا بجا کرده و په 
شکل دیگری قراز دادم . 

مواد مثدر جه مجاه متذکر شسده 
بود : 

«تغییر ات فوق العا ده بزر گك را 


بوجود بیاو رید ۰ تنپا نغییر کو چك 
وجز +ٍ ی‌کافی نیست ۰ » 

وقتی جیم از راه رسید به‌او گفتم 
که کردا بخانه بیاید و بعد عنگامی 
که دختر ها جایجا شدند واز داد 
وفر باد دست شیدند» همسا په 
پمنزل آمده و هر دو مو عایم راکو تاه 
کردیم . در اول فکر میکردم که‌خیلی 
ها مقبول و زیبا تردیده ام اما بعد 
متالز وغمکین گردیدم هیچ و قت 
جيم مزا باموهای کوّتاه ندیده ہو د 
هر کر ندیده بود من به او سوا حم 
گفت که مو عایم دو بازه دراز حو اهد 
شد. دو باره به شکل او لی‌درخواهد 
آمد , 

بعد از اینکه مو مایم را شسته‌و 
مر تپ نمودم به اطر اف وا کناف‌خانه 
نظر اندا ختم 
وتنظیم جدیدم بو جدآمدموازخو شی 
در بوست نمی کنجید م به پستر 
رفتم . تا سر حد مرگ ذله بودماما 
هر گز درآنشب‌بخواپ نرفتم‌هنگامی 
پهن کردیدازخواب‌بن خاسته‌وموهای 
کوتا هم راشانه زدم . این تغییر در 
قدم اخیر يك تغییر مو قتی و قابل 
بر گشت بود ٠‏ دو باره دراز خواعد 
شد اما له در جر پان يك شب . 

آمی کشیده و تصمیم گر فتم که 


. در حالیکه از تر تیب 





۴ ا کت تایه 
مس رش ری 7 وان 


قبل از اینکه جيم بخانه بیاید در 
بیاورم. این تصمیم یمر حله اجراء 


گذاشته شد . کلاهی‌را جبت‌محافظه 
حلقه های مو یم بسر گذاشته و په 
آرامی دربستر خزیدم ونا کہا ن 
بخواب عمیقی فرد رفتم ۰ خواب‌دیدم 
که نمیتواانم از تغییر دادن ویا تغییر 


خورذن جلوگیری نمایم .من چا ق 
ولاغز کو تاه و دداز میشدم . جيم 
هم در آنجا بود .در هرلحظه کەمن 
تغیر میخوزدم بز مرده میگردیداین 
پژمزده شدن زياد تر و زياد تر 
میگردید. ریاد زدم : 

ناکہان جیم ر ادد کنارم حس‌نمودم 
کەمرا تکان میداد ۰ چشمانم را باز 
نمودم. او حقیقتا آنجا بود دراطاق 
ویستر خواب ما . 

من مانند دیوانه‌هایوسیدم : 

نودر «ایمکاه نبومی ٩‏ 

دختر ها به عجله داخل اطاق 
گردیده و داد و فریاد میکردند .او 
آنقدر باآنبا ودوست داشتن ؟ نبا 
مصروف بود که در آن لحظه هیچ 
جیز کرده نمیتوانست بجزازخندیدن 
ونبسم پسوی آ نپا . 


تقبه دزصفحه ۷٤‏ 


٣٤ صفحه‎ 








برای فر ستادن پیغا مبر مردراستگو بر گزین هنگا میکه درانجمن 

می‌نشینی نزديك هرد دروغگو جای‌مکیر . 
ریند نامه آذ آباد ) 

کسانیکه پیر وراستی ودرستی‌هستند از با داش نيك بپره مد 
گردند ویزند کانی جاو دانی برسندودرین عالم بخوشی وشاد مانی 
زیسته درحپان‌دیگر ازرحمت خداو ندبرخو دار گردند 

راستی باعث سرور ومابه تیك‌نامی است . هر کس در هر وا قعه 
هر اسناك و کار زاروحشت آور ءاگر برا ستی گام نہد ہی اسب 
وشاد مان از آن وادی پای بیرو ن‌میگذارد هیچ‌کس ازراستی تا کنون 
«خلاق رو حی) 

میستایم جوانی دا که دارای‌انديشه » گفتار وکردار نیکوو مس 
پاك باشد. 


زبان ند بده ۰ 


رابو سر تیرم کاه) 
جبزیکه دانش بیاراید را ستی است (بو على سينا ) 
عرکس مال و جاه برای خودآرررمیکند لیکن اگرااین آرزو بافداکردن 
راستتی برآورده میشود اوبا یدبفہمد که‌ازآن آرزو بابدصرف نظرکند. 
رو سیوس جیا 


هر کس‌سخواهد بنای|استدلالمملکت وسعادت ملتشرا براساس‌نیکی قایم 
سازدباید دروغراازآن مرزو بوم‌رانده‌وراستی را در آن سر زمین استوار 
٥ے‏ (دار یو ش ) 


درجہان راستان‌توی دستند 
راستی کن که راستگردد بخت 
هرچه خوا هی نمو دجملەمباست 
اولین کگاراتباء صدق آست 


راستی کن که راستان رستند 
بوسف از راستیرسیدبه تخت 
قول‌وفعل تو تانگردد ست 
آخرین بار او لیا صد قا ست 
بوی‌صدق از تو بر نخواهد خو است 
مکش از خط رستگار ی سر 


نانگردد درون ورد ن راست 
تار با شی ز را ستی مگذ بر 


از ر او حد ی ) 


٤٤ صفحه‎ 


موی جحد 


ديك نقاش خوب‌حین ترسیم‌صورت‌اشخاص دو چیز را پاید تصورنماید. 
یکی صورت خارجی شخص ودیگری‌حالت فکری وروحی او حصه او لی 
زیر امعنو بات وحالات‌فکری 1 


و نقش و تمثیل نمود ۰ » 

«پلو غ ویختگی آنست که‌یکشخص به‌آسانی بتواند از عالم خودی جداو 
در جہان دیگران ز ندگی نماید . » (اورن آر نالد) 
] «من چنان آ مو ختم تا صبحگا مان کار کنم . ز پرا در صفایی و آرا مش 
با مداد میتوان از تفکر واندیشه. مایەگرفتو مانند مالداران ازشیر قیماق 
. وسپس متباقی روز رابه‌سا ختن پنیر مصروف داشت.» 


رگویته) 


داز شر وبدی پرهی زکردن در ذات‌خودش خیرو نیکی است >. 
«علم درم گر وعستهہ یك دیانت حقیقی است » . 
(آنہ تا بن( 











٦ 


مممممھ می 


۳ 


علامت جوا نمردی سه جیز است. یکی وفای ہی خلاف. دوم: سس یش 
بی‌جود سوم : عطاء و بخشش ہی کران 
(معروف کرخی) 
از ابو سعید حراز پرسیدند که:صدق جیست ؟ گفت » و فای‌بعهد. 
(تذکرة لاولیاء) 
وفای به عہد و نگا هداری پیمان‌هر اندازه که در مردمی فز و نی یاہد 
آنجا معه شایسته و برو مندمیگردد. (اخلاق دو حی) 
از نشانه های شرف ؛ہزر گواریوفای بعہد وراستی و عده است. 
تعالبی نیشاپردی 
پیمان شکنی یکی از شاخه ها ی‌دروغ است . 
(زر دشت) 
هر گاه با مرد مان پیمان بسنی‌تاحان در بدن داری بشکست آن 
اقدا م مکن که اصل مروت آ نست که آد می از عبده عہد یکوبر آید. 
واز غرور وخدعه و مک حذر نماید, وحقرقت سخاو ت را شخصی دارد که 
چون و عده بکسی دهد وفا فرماید. (جواھر الا خلاق) 
ژوندون 











ستا لعیه ی دو ١ن۹‏ یم 


دسپین مخ په شمع هسیر وان یم 

چه دزلفو بەزنخیر کشی 
جه ستا مینه ا محبت کله راياد شی 

لکه سور کنډو لی جا م د جا نانه سم 
چه ظلمو نو او جفا ته د نظرکړ م 

پرو ت‌به‌غم نشی لکه گنج پەویرانەه یم 
شامدام می‌ستاله لوری صبر نه‌شی 

ای‌محبوبی ستا له غمه د يو اه یم 


زو لا نه یم 


سر سر تور شیری گر یو اندریسی کرزم 
په ز پاکیا د عشق په ترا نه سم 
زه شر بت د سر و لبا نو لیونی کړم 
ځکه داسی بی اندا ز ه مستا نه یم 
سمه لاره می نصیب شوه‌ستابه عشق کښو 
چےھ پر در ا رگا کے سے 
که نصیب و صا ل دیاربه لو ړ د غرو شی 
لکه (ضیاع) چه په دربار د شا هانه سم 


محمد مو سی ضیاء گر دیزی 
ھچ 3 ہہ ہہ ہت بت نت 
غلام سخی (عبید) لغما نی 


را غلی په ار زو ستا ددیدار که‌می پرین دی 
مت پم‌ستادمینی په ۱ نگار که می پریږدی 
راغلی یم | مید کو م د مینی‌محبت 
اشنایه په‌لیمه می قبلوم ستا نز ۱ کست 
په‌امید دننداری‌مینه او الفت 
0 ارم جا دریع کی ل در ار ل یار دی 
مين یم ستا د مینی پەانگار که می پر یږ د ی 
بو تش د یدن لپا ره ستاددریمخو کیدار 
دتاپ4مینە٭مست سم له هر خه یمه بیزا ر 
دمینی لیو نیبم ظا هری‌شکارم‌هو ښیار 
لیدودمړ اووسترگو کړم بیمارکه می پر یزدی 
مین یم ستا د مینی به‌انگاد که می بر یږ دی 
دشکلی مخ منظر کسی ښه‌ښکایږی شنه خالو نه 
دزلفو پچ وخم دی به‌سپین‌مخو هی ټالو نه 
پەخاص پول دایضی پەور پل کښی سره گلو نه 
په غاړهدز نگیری نکلی‌هار که‌می‌پریرردی 
مین یم ستا دمینی په‌انگار که می پر ین دی 
نژدی په مسکید وشوی ما(عبید) در ته کنلی 
په‌شو نیوودمسکاوه خما مینی خندو لی 
د مینی تنابونو په خپلی مینی‌زنگو لی 
زه یم‌لیونی کری‌ستا سینگار که می پریږ دی 
مین یم ستا د مینی په‌انکا که می پر یږ دی 


غوا ری 


سنا دمینی لیونی رانه تا غواړیغوا ړی 
په هر دم‌را نه دو صل دوا غواپ ی 
بیله وصله به‌نورو مرم په هجرا ن کی 
دا ماشوم‌زیه می عمیش رانه تا غوا پی 
ستا د هجر په لمبو کی تل‌سوز یږ م 
ستا ظالم‌بیلتون هميش مار سوا غوا پی 
بی د ميو دی په مینه با ندی‌ستا یم 
داگو گل‌به بیخو دی کی هم تا غو ا پی 
نم بسمل یم په کتو به دی‌ژو ندی شم 
پا تیژوندمی ياره یونظر ستا غوا ړ ی 
بی گودره ستا په عشق کی یم کډ شوی 
مر ك بهښه گنی زماکه به‌ما غو اپی 
ددیدن بپادی سی اسر ۰ محبو بسسشسقی 
لعل بور وا ل به سرسودا کړی که‌تا غ وا ھی 
عبد القدو س لعل پور وال 


وه هه ۵۵۵ ۵۵۵ 5۵60 259962 
ته ے 
او ات 


قا صد دخزان راغی داگلان به‌چیر ته خی 
مین پەسروگلو نو بلبلان به چیر ته خی 
نن خای دبلبل ونیو کار غانوبه گلشن کی 
په وپروفریادونو شنه طوطیان به‌چیرنه خی 
گلان نن‌خزا نیری دبا غوخینی‌رحلت دی 
ملیاربه سروسروستر گو په گریان به چیرنه خی 
نن بوی د کلو نشته چه خزان‌پکسی ظاهر شو 
دگل خوا کشی‌چه‌ناست هغه باغوان‌به چیر تە خی 
معشوقو مخ پپ‌کریدی حجا ب نی له‌عاشق نه 
په زړو باندی‌دردمند دا عا شقان 
ارس هر ی خواته چه گورم‌هرخواتهبل رنگك دک 
چه گل‌به باغ‌کی‌نه‌وی بو را گان به چیر ته خی 
ټولنه چه کنه‌وی نوبه نه وینا نا یر کری 
(حزین) چپر مار به شاعران به چیر ته خی 
دمحمد عمر «(حزین )چیر هاری 


به جیر ه خی 





انسانی تاریخ او فرهنگ 


پەلر غونی روم کی کومو خت چه 
زیات فتو حات وشول نو زیاتەث مته 
منی يی نرلا سه کړه اوله کومه خایه 
چه ورو ورو درد می اشرافو به‌ژو ند 
کی جمل شونو هما غه و جه 


وړو ورو یی زمینه اخلاقی نیگو 
کښیو تو ته پرابره کړه . اودا خبره 
ددی موجب شوه‌چه خلکوبه د تیر و 
زمانو ار مانونه کول خکه اخلا قى 
کشیو تنه او انحطاط چه دشته منی‌او 


تجمل دز پا توالی اود مذهبي ر يیښو 
دکمزورہ کیدو منطقی نتیجه رم ددی 
مو جبات برابر کړل چه زیات خلك 
له خپلو اصلی دودونو او اخلا قی 
نیگیو خخه واپوی‌او کاره بی کاندی. 


پلیت وایی :«نن ورخ اکشس 
رومیان په‌یوه اخلاقی عجیب وغریب 
۱بحطاط کی لاس او پشی‌وهی.۰ دوه 
پیړی وروسته زوو نال چەیو لاتینی 
شا عر دی دویل . کښیو تلی اوماتی 
خو لی نی له مو رنه کسات‌واخیست 
ره جه خپل اخلاقی مفا سدیی موز 
ته راکړل . تو میلاده مخکسی په کال 


۱ لییدوس چه بو ستر سنا تور 


او دروم دسنا یا مشرانو جر گی‌مشر 
ود دو لتی خزانی په لوټ کولو ۱ و 
اختلاس لاس پودی کي . خینسو 
منصیدا رانو به رسختی گانی په 
عادی سپایانو با ندی خر خو لی.او 
داشرافی کور نیو اخلاقی سیگنی 
ورو درو مخ‌به فساد او خرابیس در 
ولاړی . 

طلاق اود ښځو اونار نهو بیلتانه 
زات دود ومو ند او ناز بنه‌و به خیلی 
شخی ژر ژر طلاق کولی .درایسو 
خر خلاو زیات شو ۰ يوه رومی تاریخ 


٦٤ صفحه‎ 


ی احلا قو 


لیکو نکی ویلی دی . وروسته تر دی 
به زموږ دخوا نانو ژوند خیرلء لوټ 
کول دنورو دمالونو خو ړل دنو رو 
ارو رن ا '(اندی 
کول ءدالہی او بشری قوا نينو 
مسخره کول وی . 


او وا ناب بهد ابو لی ا یکی تر 
پو دندی دی ۰ کر وی مدوم 
(شرم) اوادب سرءبه خدای پامانی 


کوی . 


اوروم پدی تو که و جه داخلا ق 
فساد وموند او هم ورو ورو دا فساد 
ددی مو جب و گر خیدچه‌دخلکو ژوند 
دبر دادی خوانه ولار شی. 
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آ یا پو همزی چهی نری ي بړې 
لور ی سے کی می نب ۹ 


داور ست قله : 

دغه قله ب4آسیا کی دھمالیادغرو نو 
خو کهده ددغی قلی لور والی ۸۸۸۸ 
مټرو نه رسیږی او په نړی کی دا 
دبره لوړه قله ده . 

AS 

داقله‌هم په آسیا کی ده چەدنړى 
دہام په نامه شہرت لری او لوووالی 
یی ۵۲۰۰ میره دی . هم داور ست 
اوهم دبا مير قلی دواړه دنړی په 
سوبه دیری مشپوری دی او ز بات 
خلك ہی د لیدو لیاره راخی . 

دآرژا نتین قله : 

دغه قله چه په جنوبی امر یک یکی 
دہ لوروالی سے ۷۸۶ رو ت 
رسیرری . او دنری په سویه دہامیر 


او اور ست دقلو په شان ویر سو 
لری . 

په اضر یقی کی هم یو دوه‌ستری 
اولو ری قلی دی چه یو بی د: 

رکلیما نجارو) 

قله‌ده ۰ ددغی قلی لواړ ا 
۱ پښو ته رسیرری. اد ویر 
شہرت لری اوپه تیره بیا هغه کسان 
چه ټ غرو نو لی کر خی ور سره‌زیاته 
علاقه نیسی . 

دالروس قله : 

دعه قله په آرویا کی پر ته ده. 


اود ارو پا په مقیاس کی دابوه‌اوجته 


او ډیره ستره قله بلله کیری . 

ددغی قلی لور والی ۱۸۶۸۱ پښو 
ته‌رسیری .اوغره کرخند ه خلك 
ور سره ز یاته علاقه لری . 
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در ی موسیقی پوھان‌ اددری ملگر ی 


دادی دری تنه خوان موز بسنیان 
وجه به عین زمان کی سره ملگری هم 
دی پدی بر بالی شو بدی چهپه يوه 
لوی کنسرت کی سره گیون و کړی 
دغه دری تنه عبارت دی له کر بستوف 
e‏ باخ؛ بونگك يوك کیسم او 


وجه دمر سیقی یو تکړة لار شوونکی 
دی ددغو دوه تنه ملگرو لار شوو نه 


هم کوی ۰ یونک بوك کیم ویر شه 
وبلود غږوی او دیر ستیجونه‌د هغه 
دهنر شا هدی وابی . 


زو ستو س دپیانو خخه داسی 
غر و نه باسی چه هغه دزیو ١بر‏ با 
تجربه موسیفی پوهانو لباره هم 
نوی دی . 

ايقن باخ په شل کلنی کی 
دها مبو رك دکنسر توار بو تکړه 


ملکری دی ۰ کیم چه به سیول کی 
زین یدلی اویو کور یا وال‌مو سیقی 
پوه دی به لږ عمر کی پی خو دازیات 
شہرت مو ندلی دی . اود موسیقی 
دخلانده خبری‌بر نشتین شا گردبلل 


کیری فرانز هم دپیانو په بر خه کی 


اعجاز کوی او ارو پابی با بتختو نه 
دهغوی دموسیقی له زو نگو سر ه 
دحو شی احساس کوی ۷ 



















ہا ےا 
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الن دشطرنج دلوبی په‌حال کښی 

دسینما نندار خو تیاتر اود .هنر 
دنورو خانگو هنر مندان خانله بیل 
بیل تفریحات او مشغو لاوی لری. 
کوم و خت چه د هنری مطیو عاتوپه 


۵ هخ باندی دغه لوبی‌او تفر یسحات 




































۱ 


رپورټ کیری نو لوستو نکی یې له 
خانه بو ښتنه کوی چه یعنی خه؟ 
خودا تفر بحات او لوبی هغوی 
مسغو لوی او هغوی خانته داحق‌لری 
حه خیل وز گاروخت پې تیر کړی. 
ډیر نا متو دسینما لوبغاړی او هنر 
مدان جراد بر دی ف خبل وز کار 
وخت اوپه تبره بیا په شپو شپو 
دجوارگری دمیز دنو شانه تیروی‌او 
دی تو که‌له خیل‌وخت خخه‌استقاده 
کوی .دپر نوریی‌په همدی شان‌خانله 
دتفریح خایونه لری.خو کومه وبه‌چه 
#زیانره هنر مندان مشغول ساتی‌هفه 
دشطر نچ لو به ده او دا لو به‌دومره 
هنر مندانو ته په زړه پوری ده چه 
هن کله دسینما پردیته هم راځی او 
دفلمونو په سناریو کی صمانعکاس 
کوی او دایر کتر دغه صحنی ڪڪ 
رسنینی تو گه په فلم کی خایوی. 
او ددی لوبی جر بان دسنار یود 
مہمو عناصرو په دود خان خ رکندوی 
پدی‌لر کی مور کو لی شو له یسو 
شمیر هغو فلمونو څخه یادو نه‌و کرو 
کوم چه هنر مندانو دفلم دا صلی 


7 برخو پەحیث په فلم کی دشطرنچج 


زوا تو کرات رنه ال 1۸ 
کی پوفلم جوي شود( شطر نې 
دلو بغاړ و)په‌نامه دغەفلم چه خورا 
زیات دتو جەاو پا ملرنی وړ وگرخیده 
رایموندیر نارجور کٹیڑ ۱ و 
فرانسوی و میا لی دسیتسما ۱ و 
نندار ی دتیاتر لو پغایی شاد ل 
دولن پکشی بر خه اخیستی ده. پیر 


«سعه لاو ی 


وز گاروخت به‌شطر نج ۱ 
تیروی ! 


چب اج مج اج 


بلا نشار مغه پل لو بغاپی د چهله 
شارل سره پدی فلم کی حرگندثوی 
و. دا فلم دنندار چیانو خوزا زیا ت 
خو ښ شوی واو تر دیرو کلودخلکو 
په نادد . 

پدی فلم کی اضلی یکی مم 
دشطرنج دلو ہو لو بغاړی و. دهغوی 
لوبی » د هغوی بر لاس اولدغی‌لوبی 
سره د عغوی ژوره مینه او علا قه 
اود فلم پولی صحتی په همدغی‌لوبی 
اود حغی دلو بغا ړو په زو ندانسه 
باندی خر خيدلي ۰ فلم دیز خوږ او 
انتبا هی داشتاق در لو . 

همدا رنکه عم په کال ۱۹۵۲ کی 
نامتو ستو بدنی دایر کتر اوهترمند 
چه آوازه یی په ټؤله نړی اوپه تیره 
بیا ازو پا کی خبره ده او اپنگمار 
برګمن نو میری يو فلم جوړ کر چه 
(اوممہر] نومیدەدغه فلمچه دنړیپه 
سویه په خوراشانداره و جه‌استقبال 
شو داسی صخنی در لودی چه‌فلسفی 
رنگ بی در لوده او دژوند او هستی 
ویر پیجلی سوا لونه یی مطرح کول 
اتہر مان ہی په يوه فلسفی" عجیب 
سوال کی گیر پاتەو . پدی فلم کی 
خوخو خایه دشطرنج صحتی دی .په 
نیره بيا داجه دفلم قبرمان له خپل 
مرف سره غواپی دغه لو به وکړی. 
لههغه مرك سره چه راغلی دی خو 
دده دژوند دیوه یه کاند ی خودی 
لگیا دی او شطرنج در سره کوی.او 
مرک هم دهمدی لوپی په خاطرمہلت 
ور کری دی او وروسته تردی چه 
مرت بری بریالی کیرری نو دالوبه‌هم 
دهغه په نا وان پائ ته رسیرری.پدی 
فلم کی بانگ ایکرو څرگند شویو. 

په کال ۱۹٦١‏ کی دیوی فرانسوی 
کمپانی له خوا یوبل فلم جوړ شوچه 
(دمار کوپولو دما جرا جوی گانو)په 


نامه دغەفلق دکریستیان: اژك له حو 
دای کت شوی و او دفرانسی‌دمسینما 
نومیالی لو بغایی اود خوان سل 
دابوه آل پیت سر غندوی آلن دلون 
یکنسی خر گندشوی و ٠‏ پدغه فلم کی 
عمد شطر نج دلو بغایو دفلم په‌شان 
دیری بای دد غی لوبی صحنی‌شته 
د : پدغه فلم کی آلن دلون خو را 
زیات شہرت تهورسید او کریستیان 
صحنی داسی تر تیب کی وی کا 
دفلم قېر مان می‌دستتو مانی اوو گار 
توب په وخت کی دشطرنج دلق ہی پھ 
حال کی بو ده لکه چه وویل محر 
دافلم یلا کال ۱۹٦١‏ کی دمار کوپولو 
دنار یخی داسنتان له مخه جوم شو او 
آلن دلون ته یی ویر ز یات شہرت 
ور کپ . 
به کال ۷ کی یو بل فلم جوړ 
شوجه (دتوماس کرون دچارو) په نامه 
یادیده پدی فلم کیچه نود من جیوسن 
ډایر کتکری و ڈو خُلاندہسینمایی 
غیرو دزن کری و. پدی فلم کی 
جه دشطرنج دلوہو ہیلی بیلی‌صحنی 
شودلی کیدلی دغو دوه نامتو ځیرو 
بعبی ستیو مك کوین او فای‌دانوای 
برخی اخیستی وی . فای - دانوای‌به 
نیره بيا ددغه فلم رو بانه خیرهوه 
اوهم ہی ددغه فلم تر شی ولسو 
وروسته دسو فیا لورن » لیز تایلور 


اوو شمیر نورو سینما یی ستورد ۱ 


په شان ز یات شہرت وموند. همدا 
شان هم مك کوین هغه لو بغاړیوچه 
پدی فل مکی زیات شہرت تەورسیدہ. 

بوبل فلم چه دوه کاله د مخهجوړ 


شو«دمیندو حق» وپدی فلم کید | 


سینما شہرت ته رسیدلی لوبغاړی 
عمر شریف‌برخه اخیستی وه. دغه 
فلم چه اريك لو هنگ دایر کتکپری 
دشطرنج دلوبی زیاتی صحنی لری 
چه دنندار چیانو لهاره دیری‌په‌زیه 


یەخانگری زو ند کی د ھن مندانو 





و 


فامی دانوای ا وکوین دشطرنج 
په حال کی 

بوری دی ۰ 

کوم مطالب جه مور دول هغه 
دسیتما دلو بغاړو په شاو خوا کی 
وو. دمو ضیقی پو مانو سندر غاړو 
اود نتدار خی دلو بغاړو تر منځه هم 
دشظرتج لو به «یر شو قمن لسری. 
متاك يه تۇ که‌فرا نسوی سندرغاری 
او آهنکت‌خور ونکی(گی بی آ()یوله 
هغو سندر غارو خخه دی جه لحه 
یح سره خوو! زیاته مینه‌اوعلاقه 
لری. کی ہی آر په تیر بیایه خیله 
کتا بخانه کی ډیره ښه نخته لری 
او خیل حریفان هلته ور ہو لی چه‌دغه 
لوبه ود سره وکړۍ ۰ 

«شارل آز ناوورء چه د پارییس 
داز کشعشر | لار شوونکی دی بوله‌هغو 
موسیقی پو مانوشخه دی چه‌دشطر نج 
له لو بی سره ویره میئه او علاقه‌لری 
او هر و خت چه وز گار وی نو له 
خبلو ملگرو سره پد غی لو بی 

به‌هر حال دشطر نج لوبه د هلر 
مندآنو ډیره په زړه پوری لویه ده . 






گی ہی آرل شطر نج سره زباته علاقه 
لری 


صفحه 1۷ 








له فرانسوی منابعو خخه 
دالف الف شپیلی ژ با ه 


در دیء و <سی 


بب چب اہ چب ہہ EEE‏ 


کر پستن و غو ښتل چه په لفت 
کی سپره شی ۰ خو ددویم ځل لپاره 
سی پام شو چه وران دی .دی ته‌اړه 
ووتله چه په زینو کی و خیژی که‌خه 
عم چه اپار تمان یی په شپرم پور 
کیو 'خومغی :تہ چه بوه‌خوانه‌اونکره 
پیغله وەچجرت خرااب نکرااوخان کا 
دلیز ته ورساوه .خبله کو نحی ی 
له‌بکس خخه وویستله او وی‌غوستل 
چهود پرا نیزی . خو په ار یانی‌سره 
یی پام شوچه ور کولپ ندی. لومپری 
یی سوچ وکرچەشاپی سار دبیری 


له زوره سی کو نحی په کولپ کی دهي پيد 


خرخولی » خو همدا چه ور یی تیل؟5 
واحه »او کو یی ته ور ننو تله نویی‌بام 9 
شوچه دلیز ذسگرتوله لوکی ج 24 
شو بدی . 1 

خوانه پیغله عم وویریده. او 9 
ازیا نتيا پسی راوا خیسته زړه ی 


زنگنو نه پی سسست شو یدی . 
اونشی کو لی چه سم گا مونه 
پورته کا ندی . 


به‌خان بی‌نشار راووړ او بو 
خپلو اعصا بریی پیا کنهرول‌وموند.8 
زورہ ساه بی‌وریسته او ورودسالون ق 
کوتی ته ورننونله. هره خوابی و کتل 5 
خو "هیخوك یی ونه موندل. دک کی 
خواته لاپه‌هغه‌بی پرا نیستلی خر 
تازه هوا کوتی E‏ 
چه مخ بی واړاوه یو دجگی ونی‌خاوند8 
او دنک سړ ی بی ذوره پەذرشل ت 
ولید چه ولاړ دی او په اسرار جنه 
توگه ود ته موسکی شو یدی توری 
عینکی پی په‌سترگو کری اوه تندی 
باندی ہی دژود پر هار زړه نښه 
ښکاری سری همدا چه دکر یستین 
ويره 3 ليده په درانده غریی وویل: 

و شکلی: 4 
پیغلی نژدی جیفه کړیوه »خو خان 
یی ینک کي اد ددی لپاره چه‌دتکیی 
لپاره خای و لری په دواړو لاسونو 
ہی خو ټی رونيو له او په ار توسترگو 


یی پردی سری ته و کتل ۰ 
۰ ۔* ¥ 
کریستین په پوه لوی شر کت‌کی 
کار کاوه له خه مودی نه یی معا ش 
زیات شوی و او په خپل کار کی ہی 
پرمخنك کری و. پنخلس ور خی 
دمخه ہی ہو شيك اوکوچنی اپارتمان 
جەد لوکز امیورگٹ بن ته مخا مخ 
ودان و په کرایی اخ خیستی و . 
خیل نوی کور ته دیره خو شاله 
وه خویواخی‌بدغو وختوکی دوه‌واره 
لفت و ران شوی و. او دا خبره هم 


يی شول چه له زینو خخه و خیزژی. 


خودا لو مری وارد چه په نوی e‏ 


a این‎ ST RS f 


ته هومره مېمه نهو ٥او‏ کو لى ته خه وایی ؟ 


پردی وري ودیل : 

ښکلی . ویر یرہ مه. زه هیسخ 
ناواړه تکل نلرم اونه‌غوړم چه و دذی 
خوروم .خوکه هغه څو چسه زه 
ورپسی را غلی یم را کری »به‌خپل 
7 اک 

۔مطلب دی خه دی ؟ له مانه خه 
شی غوایی ؟ 

سبسکارہ ده چه‌خه شی غوارم هغه 
غټ بکس چه دا دو مره و خت دی 
درسره سا تلی دی .۰ 

کوم پر زه‌نه پو هی‌مه‌چه 


4 


-ښا غلیه هما غسی می چه وویل 
را یموند پیزنم اونه داسی پو 
بکس راسره شته چه تاسو ته یی 


در کيم ۰ 
گی لوبی مکوه » زه ترخو چه‌پیسی 
درخخه وا نخلم لدی خایه نه خم 
پوهیم جه ریمو ند هغه له تاسره 
ایښی دی . 
دکر پستین په ستر کو کی‌اونکو 
خبی و على اوه زاریر بی خسواب 
ور : 


س_ضاغليه قسم خورم 


زه‌نه 


بات 


8 اشتباه » کر يده . 


له‌ما سره رو غه نکوی 


. داندو ٹا زما روح هم‌لدی خبرو خخه خبره 
8 تا کل شوی چه بده پیغله اوسی.ز8۰ نده او دریمو ند په نامه خوك نه 
© 


کر پستین سوچ ړا مه په نکاگ زیات و خت نارم چه له تاسره چئی ین اونه می لیدلی دی وحشسی 


5 له هغه خی خخه‌و نشستی با 
6 اومرسته وغوا ری . 


۵ بیاو دیل : 


پیغلی په نی یی او رییردیدلی جيل 
او هغه سره پو حایو.او خو دارء دم 
وه لەنو ټونو څخه ډك بکس لپار. م وخکوی . غواړم يوه به‌زیه پوری‌لوبه 
پردی سری وی ہر ژه‌او هغه تید چه مه پر و درزده کرم 
ه . داسی چه ټول زير غاښو نە عمجھ ونیول شو نو زه په چالاکی8 ښکلی بو پکی لری او علافه ره 


ویر نیب 


و کپه 


چیفه کی و ووهم . 
27 دید ىچ 


ژر ولاړه شه اد بکس‌راوره.8 ژان نندی تریو کي اوپھ بی حوصلگی 


گناو کر و پراش کی ہدوت E‏ یزاون و 
په ټوپکو پیل وکړ. داسی بی !حساس8 يوه شیبه وروسته پداسی حال کی مطلب خه دی » او کوم بکس غواری.8 پهمنځ کی یی و گوته ونیوله اوهفه 
کړه چه خو له يیو جه شوی او مجر ید یں ویر ښه ء که غواړی ہے ہہ 


و دد کړم . مطلب می‌له هغه بکس‌شخه8 
دی چه ریموند مخکښی تر دی چهم 


لدی سره خنکه بی ؟ 
نه کورمو ودان »زه سگر ټ نه 


ته ولاړ شی تاته وه مپارہ. زع خکوم 


فی ردو ECE‏ 


. خکه چه ډیر شه او 


ہی شکاره شول . اد په دارو نیچ سره له حیل نهو تنستیدم اورا پموند يوه کو چنی ره هم پکښی پيد 
بات و هثهچه ہج ہیل کی رو سکوب لیر شون 


سره ہی وویل : 


زه زان یم . ملکری می ما وحشی گّ دی پیسو نه ار تیا نلری. 
ژان بو لی کریستین د عفاغولامر نر آزاد یم پیسونه ديره اپرتیا لرم‌نسکل سوزوم 


اوار تووروزونه وکتل اوویلیدل جه 
هغه په رستیا سره عم یو خیسز او 
وارد نکی سری دی ۰ سره لدی‌پی‌هم 
ونه غو ښتل چه ویر یدلی شکا ره 
شی . دی ویل : 

زه تاسو نه پیز نم . 


پو هیررم چه مانه پیزنی . خو 


پروانه لر ی او س به موسره پیز ند 
گلوی و شی . 

او دی غو ښتل چه پیغلی ته‌ور 
نژدی شی . 


خو کر یستین ځان دمیز شا ته 
وغور خاوه او لر خه فور حه لری‌شوه 


اوس جه پوهه شوی پور ته شه 9,۱ 
بکسس را کړه. په بدل کی بی وعدہ 


هغه 


درکوم جه يو حه‌یی په تاخرخی کرام 


البته که ته و غواړی . 

کریستین په ری دیدلی غږ خواب 
ور کي : 

-ستناسو په خبرو هیخ نه‌پوهیررم 
زه دریموند په نامه خوك نه پیزنم. 
اونه خو هم له پیسو خخه دك بکس 
راشره شاد 

سملنه‌ی مه و هه . په خپله خوښه 
بکس را کړه . قسم خورم چه نور 
دیخوا رانشم. 


حو ز.چه قٍ دایاسه زدم. 


بیاذی‌ذمخ نوری برخی 
خنکه ده . هغه و خت په 
پوهه شی چه له ژان سره جل و ل 
خه خو ند لری . 

کریستین دا وار احساس کړهچه 
دویری له زوره پې غا ښونه سره 


لگیرری . او چ ستر گو بی توره‌شپه 
راخی ۰ په نا حیلی سره یی دکړ کی 


خواته منوه وا خیسته خو سردیاندی 
وباسی چیغه کړیاد مرسته وغواړی. 

پردیسری دب ښنا په غیرمندہ 
کړه او خان یی کړ کی نه‌ور ساوه» 





راوویسته او خو له بی دپیغلی هر ته 

ونیوله اد وددیی ددیل : 
| سموبیاره اوسه او لیو نتوب 
مکوه . دغه دلوبو شی‌رحم نکوی. 
دکو تی له یوی اشاری سره می هغه 
نادتل لیاره غلی کوی داو خت‌دوره 
دزنک غږ پور ته شو . کر یستین 
لن خه هیله منه شوہ: اوذ ری دوح 
بی و موند . وی غو ښتل چه ولایه 
شی اد ود پرا نیزی او و گوری چه 
4 و کر وم ودب 
لباره بی را غلی ده . خو سری‌ترینه 
مخکسشی شو اه دلیز تەولار اوپیغله 
یی هم له خانه سره بونله. او دی 
ردیل : 

جه غږ دی‌پورته نشی. اوله‌غای 
نه‌دی ونه خو خیرری حر خوك چەدی 
به‌خبله مخه خی . 


دارو نکی سری مر ستیا لان‌نه ډړی. 
خوسری ی توما نجه په 
کی کیښو 


ودیل : 


ملگرد څخه یم 


نز دی ملگری سره له خیله و روره 


چه يوه خندنی پیغله وه وویل ۰ 
کاے۔ کر 2 ستین مور دوه واره 
زنک و شرد کاوه خو خواپرا نغی 





لومری موسوج وکړ چه‌نه‌یی خسو 
کله چه مو کو نجی یه کول پ‌ کی 
ولید هنوپر پشا نه شولواو دا غلو 
چهو کورو خه خبره ده ٠‏ 

یوله نا څاپه دپیغلی نظر پر د ی 
سپی دخان خواته و کیش خپله 
خبره يی پری کړه او دفی دی ابی 
ورته وکتل ۰ ورور یی گزاو یه هم 
چە یوغت اوسکلی خوان و دخیلی 
خور د ملگری په اپار تمان کی‌دپردی 
سری له مو جودیت څخه ار پان‌شو 
کریستین لکه چه په خوب کی لاره 
وهی مغوی دواړه و حشی ژان تسه 
ورو پیژندل . او وی ويل چهژ! نی 


٠٤ شماره‎ 


کریستین د مجبو ری له مخه غلیگ 
شوه اودمجسمی پەشان بی‌خوخیدو 8 د کر پستین مړوند کیشکود اودهنی 5 
به‌خای کیودریدہ دوره زنک ددویمم په خای بی وویل : 

خل لپاره و شر نکیده لا زیاترختم - کریستین ان شپه سینا نام بو ویاند وویل: 
نهو تیر شوى چه کو نجی په کولپ8 خی . 
کی و خر هید له بیغلی یں CE SET‏ 
لیدل او ویریدله چه ددغه خی ه 4 ی 


جیسب 9 


تەور نز دی کر او په غود و سے 
8 کونی یی پا مر نه‌دشان خواته‌ورجلبه 

نه‌خبری مکوه. هرڅوك چه وژدع کر‌یده. مخوپہ حقیفت کی بی بدی8 
پی‌لدی خی‌نه رسخت کړه رت اف راوس یں ہک تک 
دو مره ور ته ووایه چه زه دولسهم چمتو شو پده چا له دغه پر دیق 
۶ سړی سس به کور کی یواخی پاتھ 
کزاویە له خه‌مودی څخه راپدیخرام 
هړ رینال » دکر یستین په زړه پوریاو؟ په کر پستین باندی مین ړ. اد مو قع8 
کے یی لقو لەچه دغەخبر 
کزاوبه کو تی تەننوتل اوفرانسوآزق 


8 : @ 
بوه شیبه وروسته فرا نسوازه 


له ملگرو څخه دی . او خلور وا هه 
سالون ته ور ننوتل . فرا نسواز 
مخامخ ولاپه او دادیو یی ولکوله 
راویو نه‌دجازیوله شوره دك آهنگت 
خپور شو ۔ کله چه فرا نسسواز 
ولیدل چه ټول دمو بل خواته وچاو 
غلی ولا دی یدیل : 

کر یستین نه غواری چه‌دخوراك 
لپاره خه شی راکړی . زه په خپله 
ځم . خه شی لری ۰ 

اوبی له خنیه ولایه اود کو چنی 
بارمخی نه‌ودریده اوخلور کیلاسونه 
یی سره له کنکله راوپل ۰ اوهماغسی 
چه‌د و کنیل پەجوز دلول؟ یا وه 
وویل : 

رستیا کر پستین مور دا غلوچه 
ناسینما ته بو خو ډیر ښه فلم مو 
خوښ کپ یدی . 

وحشی ژان پدی و خت کي 


4 
فرا نسواز بو خل دپردی سریغ 


8 کریستین ته خو هیخ‌بی ونه دیل ۰ 
کزاو به‌هم نا کرارواو د کر 217 


دله اوخان بی کر یستیسن م خواته ولاړ واو داسی بی ښوذه ج 
دلوگزا مبّوڑاکے دیں سیب 


وکری او دزړه راز ور ته و سپړی. 
خواوس يی چه خوانه پیغله لدفه 
پردی سره په کور کی یواخی ليده 
نونا مینده شو او غو ښتل یی چه 
بوه پلمه پیدا کری اوله هغه خی نه 
ونښتی . 

خوری فرا نسواز د هغه په‌خلا ف 
پرله پسی خندل اوتوکی پی کولی 
اوغو ښتل یی په هره بیه چه وییو 
خوشاله محیط جوړ کری او ری 
نږدی چه خپکان او چو پتیا راشی. 
کریستین هم له بلی خوا غوښتل 
چه له زاریو نه په ډکو ستر گسسو 
فرا نسواز او گزاویه پدی وپو هوی 
چه له ویری نه په ډکه لومه کسی 
ننستی ده خوله بده‌مر غه هغی‌لیدل 
جه‌هیجاپی جرت نه خرااباو» او فکر 


ee‏ هچ 


بی‌کاوه چه له ژان سره یی اړ یکسه 


شی ق 


٥ہ‏ خغی رے ده 


موندلی ده ۰ پدی منخ کی ژان‌له‌موقع 
زه استفاده و که او پداسی حال کی 
چه دکر پستین مړوند یی کیشکوده 
وویل : 

ترانې په خو کی کښیته 

کریستین خان ارا رم | و 
غوښتل یی چه خه خبره وکړی خو 
کزاویه په خبر و راغی اووی‌ویل : 

به نو زه به ولاٍ شم خکه چسه 
هیر شوی می و چه کار لر م ٠‏ 

خو فرا نسواز وویل : 

يولس دقیقی‌تم‌شه چەداک وکتیل 
وخبم یو خای په ولاړ شو اوه 
گزاوبه داضعه ولیده غلی شواوبیا 
بی له کر کی نه دباندی ستر کی 
وغړ ولی ۰ کر لن خه‌وتبوریده 

خو پردی یی بيا مړو ند کیښکود او 


توگه ور ته وکتل . 


خو شیبی وروسته دجاز مرسیقی 8 
8 خلاصه شوه اود راویو دپو لیس نا کرادی ند وژ نوری له هنه نه 
8 پوښتنه و کړه 

© 
e 


با ہی چه پو لیس په تاسوشکه‌من‌شی 
باید احتیاط و کړی 

کریستین غو ښتل چه دستر کو 
په کتو سره فرا نسواز پو هه کړی 
جه گومان دی سم دی خو پیغله 
ظاهرا دو مره شو خه اد بی پرواوه 
چه دخپلی ملگری ژوره کتنه وگوری 
اود عمدی لپاره هم له خایه پورته 
شوه لا سو نه پی سره ویکول اووی 
ویل: 

سام . زه خو مره هیر جن زیه‌لرم 
ماکریستین ته یو سو غاتاخیستی 
دی اد په مور کی می پریشی دی ۰ 
خوشیبی او سه چه زه هغه راوړم. 
پوهیررم چه خو مره به خو شاله‌شی. 
او مخکښې تردی چه چاته د خبرو 
مجال ور کړی دیوی مر غی په شان 


م دنورو عینکو له شانه خی پاویرو نې له کوتی خخه ووتله اوور پی به‌خان 


8 پسی وتاره ۰ 
کر بستین ددی لپارہ جه زاو به له 


-آیاتا هغه سو غات ولیده جه4 


زان ء تو ماس چه پو خطر ناکم فرا نسواز اخیستی ده . 


بندی و له جیل‌نه تشتیدلی دی.هنه8 


نه هفی يوه پوړی په موټر کی 


8 دوسله والی داړی او قتل 0 تور ٩‏ کیبسوده خومایی منخ و به لیدہجه 


۲ و اعدام محکوم شو یدی . تورویبتان تخت او‎ e 


و لری» دنه پى جکه وه او پیاوپی ارو ژان دخبر ودرارولو لپارءدکریستین 


8 ارتی ورزیپی دی دیرش کلن نی 


و پەمخ لاس و کیش او وی ودیل ۰ 


4 
6 اودیوه تار داو زور پرعار نښه مع ان شای ۳ ملکری دی‌زموزن 
چ دکینی ستر کی په خواکی لیسد لج دکوژ دی لپاره کوم سو غات اخیستی 
5 کیری : وی . 
رس 1 کزاوبه دسیا ندی په شان ترك 


فرا تسوار بدی او اٹ لی یوو لیم ول خی وت و 


یلاس زان اد بل کر 


یستین ته 


زه ولایم نوره دا با ندی ناو خته 


۶ ورکړ او پدا سی حال کی E‏ . دخدای پامان . 


له ژان خخه بی پوشتنه وکرہ 


کے ای 

له ویر و خت له کیری 

خوانی نجلی‌چه گیلاس خپلورور 
گزاویه ته ور کاوه په داسی حالکی 
چه له خپله گیلا سەیو غوړپ کاوه 
وویل : 

خوزه او ورورمی له ویری مردی 
راہد یخوا له کر یستین سره پیژ نو 
رہمتیا اریا نو نکی خبره ده له کومه 
خایه جه ستا سو بڼه هم د هغه غله 
په‌شان ده‌چه راو‌یویی نشنی وویلی 
او نوم بی‌هم ژان دی پام کوی چه 
پولیس تا سو و نه نیسی ۰ 

ایی دوبرو خلکو تندی دپر هار 
نښه دلری‌او نومونه پیژان وی٠‏ 

فرا نسواز کټ کټ و خندل اووی 
وبل : 

_تاسو ر شتیا واہی ۰ پەھر حا ل 


e 
e 
3 
۔ویرہ موده کیپری چه له تریستین ة8‎ 


۔کریستین په بیړه ودیل ۰ 

-گزاد یه ِ ٹر نم‌شه خور به‌دی 
اوس راشبی . خو خوان خه پروا 
ونکړه اود سا لون دوره خواتەروان 
شو.په همدی شيب هکی فر!نسوازله 
یوی پوری سره را غله دگزاویه لاس 
بی ونیوه او وی دیل ۰ 

_جیری خی . راشه و گوره‌چه‌زما 
سلیقه خنکه ده . 

اوبی لدی چه دخپل ورور خوا ب 
ته و گوری هغه یی بیرته کوتی ته 
راوست او سو غات پی کریستین‌ته 
ورکړ او مغی تە یی وویل ۰ 

ژریی پرا نیزه کوره هه 
خو ښیږی دی که نه . 

کریستین په خپلو رین دیدلوگوتو 
پوپی 7 اووی نیدل چه 
دخوب دکو تی یو کو چنی او سکلی 
هو انی ہبہ وای سرع ی 
وویل . 

رپانی به۷۰ مخکبی» 
صفحه ٩‏ 





مردبا ۲ 





تن n‏ مى 


بعضی مردم فکر میکنندکه عشق 
یك مصرو فیت لذت بخش است. با 
آه کشیدن در روشنی مپتاپ »شر 
شر امواج بحرء ترانه های ذل‌آنگیز 
وبوی خوش‌عطرهایر انکیخته میشود 
ولی این اشتباه اسست اشتبآه محض-. 


عشق عبارت از احساس د قق 
ومعلو مات سیاسی از طرف مرد ها 
میباشد ۰ که درین پازی بايد خیلی 
محتاط پودو خوب نقش بازی کرد. 
با (دونکه) یکجابه فاکولته کیمیاوی 
صنایع شامل‌شده ,تحصیل کردیم 
ویکجا فارغ التحصیل شد یم .پنج 
سال لدشت بدون اینکه يك دیگر 
رادرك کنیم . محجو بیت دایمی من 
مانع ابراز احسا سات ر قیقم میشد 
به‌همین علت راز دلم را براش نگفتہ 
بودم ۰ 


بعد از ختم تحصیل ار را در شہر 
بو رگاس ومرابه شیر ویدین تعیین 
نمودند . یعنی‌بین‌ها ششصد دهفناد 
کیلومتر فا صله بود همین دو ری 
وجدایی از دونکه مراہر انگیخت‌تا 
دد مورد وی نظر قاطع داشته باشم 
برای داع په ایستگاه قطار ر فتم» 
وفتیکه ریل حر کت کرد » من هم 
پپلوی آن به دویدن آ غاز کردم»ریل 
ابتدا آهسته حرکت میکرد » ولی 
لحظه به لحظه سر یعتر شده میرفت 
در حا لیکه میدو يدم به دونکه که‌از 
کلکین سر ش دا بیرون کشیده‌بود 
گفتم : 
ج وقتیکھ باردیگر همد یگر را دیدیم 
حتما از دواج خوا هيم کرد.دوشیزه 
باتعجب بطر فم دیده تبسمی کرد 
خودرا کمی‌دیگراز پنجرەریل بیرون 


کشسیده گفت : 
سریل را متوقف بسازم ۲ قد 
را بفشارم 7 


ریل به سر عت خود می افزودومن 
درپیانه رو جا ناه شستسم 





1 نتیزی بلغا ی 


صفحه امه 





کج 





زیرا مسا فرین بکس های خود رادر 
پیاده زو کذاشته بوذند در جوابش 
کفتم : 

کرک 

البته بخاطر اینکه نمی خوا ستم 
مردم دور ما جمع شده بگوبند جه 
»کپ است وما جواب بدهیم که: 
تصمیم گر فته ایم تا از دواج کنیم 
اینکار را در وقت مناسبی‌میتوانستیم 
بکنیم . 
فاصله میات من دونکه که‌نیسم 
غمگینی بر لب داشت بتدریج و لی 
بیر حمانه ز بادشده مير فت»و قتبکه 
به هوش آمدم‌سانتی متر ها بيك‌عدد 
بز رت ۱۱۷۵۹۵۰۰ تبدیل شدء صدا 
کردم ء حنی‌چین‌زدم که زیلر امتوقف 
بسازید. اما خبلی دير شده نود 
آخرین واکون های ریل هم از پیش 
چشمم 13 شت » در حالیکه نفس 
نفس میزدم تو قف کرده وعرق 
پان خود ا نمودم :08 
کردم که روز بعد برای دونکه نامه 
تس شوج ۰ 

بعداز يك ونیم سال حقیقتابرایش 
نامه نو شتم , هفت ماه گنشت تا 
جواب آ نرا در یافت کردم . 

بخاطر تبریکی سال نو پسث کارت 
تبر یکی قر ستادم ودر اول ماه فجن 
تحفه ای ازاو دریافت نمودم. 

به‌همین تر نیب سه سال گذ شت 
نه موسم ونه دوری عشق هیچکدام 
علاقه گرم مرا سرد سا خته نتوانست 
بلکه علاقه ام بیشتر و شدیدترشد. 

درفصل تا بستان تصاد فا دد يك 
تفر یحگاه تابستانی لب بحربا هم 
ملا قات کردم ۰ فقط يك شبانه‌روز 
درااختیار عمدیگر بودیم» بزو دی 
باهم از دواج کردم » زیرا در هوتل 
اجازه نمیدادند دريك اتاق ز ندگی 
کے ز فاف بدون اینکه کسی 
مرا مجبور بسازد به دونکه گفتم که 
من يك شوهر خوب» ملایم وخیلی 


2 بانزا کت برای اوخوا هم بود.درعین 


اچم د 


ee 





sooo 


زمان هر چیز یکه بگوید گوش خواهم 
کردو بدون رر ضا ثبت او کاری را 
انجام نخوا هم داد . 
يگ9 تک 
باهو شی دارد خو شحال بنظسسر 
میرسید ء او باهو شیاری درك کرد 
که در آینده مکلفیت‌هایی دارد. باخود 
فلا م که جنر ورین کار 
نکرده بلکه در فابریکه ایکه دو نکه 
کاد ميکرد شا مل شوم. به ویدین 
رفته تمام جر بان رابا آمرین خود 
درمیان گذاشتم وآنہارا قناعت دادم 


کەیك مرد باید حتما از دواج کند 
وحتی اگر امکان داشته باشد چندین 
بار. واین اولین از دواجم است واز 
همین سیب میخواهم در پور کاس 
رفته ونزد خانمم يمانم . 


بعد از يك‌ماه‌به تبدیلی من‌مواففت 
کردند» درین مدت مرکا تلگرام هاء 
نامه ها و صحبت های تیلفونی‌بازنم 
تماس داشتم 4 ما این نماس‌هاقادر 
طز نا اضاقت یف زن شر 
جوانرا بيك دیگر شان برساند. 

بالا خره به شہر پور کاس ر فته 
وراسا راہ فایر بکه 9 ا 
ا 

به در بان قبلار اجع به آمد نم‌هدایت 
داده شده بو دوازهمین سیب اومر ااز 
دور شناتحته كفت : 

سمحتر مه دونکه در اتاق شماره 
جہار تشر بف دار ند . 


بايك نفس وسه خیز از پله های 
زینه گذشته خودرا بهاتاق شماره 
چہار رسا ندم ۰ بالای در وازه‌لوحه 
ای نصب شده بود که این کلمات 
روی آن بنظر میرسید : « معاو ن 
ریاست » دیدن این لو حه مرابیشتر 
خوش سا خت . در واژه را باز کرده 
داخل شدم ء او لتر از همه بالای‌میز 
عينك هائیکه جوکات سياه داشت 
توجہم زا بخود جلب کرد. دونکه را 
نزديك پنجره اتاق‌دیدم » باخوشحالی 


سب 
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زیاد بطرف مندویدہ وتقریباده‌دقیقه 
"که خیلی زوذ گذاشت يك ذیبکر را 
پوسیدیم ۰ بعد از آن خانمم اندکی 
خود رادور کرده بعد بطرف میسسز 
کارش 7 فته و لیت : 


این کار ها درینجا خوپ‌نیست. 
ها در دار حالیکه بطرف عينك مای 
جو کات سساہ میدیدم گفتم 


۔بلی ... براستی که همینطور 
است ... زیرا شاید هر لحظەرائیس 
داخل شود . 

دونکه بطرز عجیبی تبسم میکردو 
من برای او لین بار احساس حساد ت 


میکردم » از او پر سیدم : 
= این معاون رئيس شما چه قسم 
آدم اس ؟ 
خندیدہ گفت : 
سحالا خوا هی دید . 


برای اینکه موضو ع صحبت را 
دوبا ره تغییر بدهم ؛برایش گفتم: 

سخوپ من با چه طر زی با او 
من درینجا جه خواهد پود ؟ 


معاون آ مریت يك شعبه یی 
NT‏ 
يلي ... اما در ویدین خودمآمر 


تیلفون بالای میز "بصدا در آمدء 
فورا ازجاپریدم . زیراا فکرکردم که 
معاون رئیس شاید داخل شودءولی 
دونکه کو شی تیلفون رابرداشت : 

یلق .. دونعه در تیلفون است. 


فرمیده نتوانستم که چه صحبنتسم 
یں شاد ردو بدل شد همینطور 


دانستم که دونکه طرف مقابل را 
خیلی ملامت کرده میگفت . 


در صور تیکه خودت آمر شعبه 
هستی درین باره‌باید خودت اجراات 


ژو تدون 


۳ 


۹ 
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بخواهی ء من يك عالم کار دارم چرا 
مزاحم میشرید . 

بعد گوشی را محسکم بجایش 
کد‌اشت: احساس کردم که‌در جر ه 
اميك تبسم منکسر پدید آمده وغیر 


باز هم زبانم پند میشد... فقسط 
همینقدر گفته توانستم : 
ساما تو .. 


به مشکل اورا متو جه میز کار 
سا ختم » دقتیکه میز کارش را سه 
او نشمان دادم . از دیدن عينك درآن 


لحظه غیر ارادی‌خندیدم ز پراهیچگاه 
دو نکه را باعينك ندیده بودم درخلال 
این خنده نفس را حنی کشیده‌موفق 


سعزیزم ۰ ۰ اول خیال 
کردم که تو معاون ر پاست هستی. 

دونکه با تعجب بطرفم دیدهاینبار 
جدی تر كفت : 

خوب مھ جرا نباشم ۰ مر 
لیاقت آ نرا ندارم؟ در حا لیکه يك 
بار دیگر عينك هارا به او نشان دادم 
ازته دل خندیدہ گفتم 

_میدانی عزیزم... خیلی‌ و حشستناك 
است اگر زن آ مر شو هر خود باشد 
کر چه در زندکی فا میلی سسدون 


میدانی 


1 هستند و هر چه دل شان بخوا هد 


امر می متا ولی در خانه ...اما 
در شعبه ؟.. این موضوع خیلی 
وس CN‏ 


معلوم شد که قضاوت من زیاد 
خو شش نیامد» و من هم و عده های 
شب اول از دواج را بخاطر | ورده 


۷ ودیگر خنده‌نکردم دی او دست‌بردار 
نبود» منل اینکه از من امتحان‌بگیرد 
بر سید : 


ا 


,, ساده وبسیط.... بتو که‌معلوم 
.. اینقدر هم آسان نیستکھ 


است . 


درین باره تو ضیحات بدهد... حتی 


خودم نیز در باره این مو ضوعآنقدر 
ن امیر تبج ترس 


وقتیکه گفتم مرد باید آمر باشدمعنی 


سوا 


درین وقت دو نکه 

E‏ دام دا ترا کمصر 
دوست داشته ہاشم .. بخا طر اینکھ 
معاون ریاست هستم ؟ 


هاش را 


اورا در آغوشگرفته بخودنزديك 


و نزد بکتر سا ختم و گفتم : 


من ترا دایم دوست داشتم و 
راهم دا سی ر اک 
باشی ء و لی حالا و قتش نیست که 
باهم شوخی نیم . 

آوازش بلر زه افتاده گفت : 

هيچ نوع شو خی در کار نیست 
من معاون رئيس هستم ... واین‌يك 


قبقت است 


اورا هنوز هم در بغل فشردہ حتی 


اززمین بلندش کردم درین لحہظه 
حساس باز هم چشمم به عينك ۱ و 
افتاد . 


فکرم بجایش‌بود » چقدر احساس 
انسان در بعض حالات قوی میشود» 
درهمان لحظات نصور میکنم نتایج 


منطقی که در [لحظه اول در خوردبااو 
گفته بودم یکی بعد دیگر بیادم‌آمد. 


اودر تبلفون اولا خود را تنپابه 
نام آخر خود یعنی دوینوا معر فی کرد 


دیگر اينکه همراه آمر يك شعبه يك 
انداژه حنحال و غا لمغال ارده لفت: 


من معاون رپاست‌هستم. درضمن 
عينك چو کات سیاه نمره دار بالای 


مبزش قرار داشت . از همان عينك 





0 ۰۰ 


ها بی که او هیچگاه استعمال نمیکر د. 

خوپ... حالا اگر از ہین این سه 
نکنه فاصله‌های آنرا از میان‌ہرداریم 
نظر به خود را طور خلاصه جنین‌بیان 
کرده میتوانم : معر فی کردن خودرا 
به‌نام آ خر ء فیافه آمر را بخسسود 
گرفتن و عينك‌ها ٠...‏ در همین‌جاست 
که‌باید از هو ش وذ کاوت کار مندی 


خود الپام گرفنه وارتباط این سه 
نکته را پیدا کنم . باز هم‌نز ديك 
دو نکه رفتەوا ورابو سیدم آنہم | ز 


خانم عزیز ومہر پانم ... يايد 
اعتراف كنم که دريك لحظه بکلی 
یقین کرده بودم که نو حقیقتامعا ون 
ریاست هستی و حالا با دلایل خلاف 
آنرا برایت ثابت خوا هم کرد . 

کا کدام دلایل ...۰ 


و چه س0 
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همین راکه ... تخلص خودت.. 
عينك ها و زست معاون رئیس را 


بخود گر فتن... باید بصورت‌صریح 
بگویم که فہمیدم ۰ 
چه چیز را فبمیدی ؟ 


-همینکه اصلا ما درت معاو ن 
ریس است. : 


سوچون اسم فا میلی هردو بتان 
یکی است در تیلفون آن اسمرابکار 
بردی ٠..‏ واین عينك ها هم از ماددت 
. درست‌است که در تیلفون 
تو حرف زدی ... اما بعوض مادرت 


وبالای یکنفر هم ناحق پتکه کردی.. 
راستی درشوخی دست شیطان را 


اهمت + 


وج و و و دون HDD‏ و6 و و ۵ 5 5 5 0:6 06 و 


از پشت بسته ای .۰ نز ديك بودمرا 


به اشتباه بیندازی ... بخدا بلا 


بلردی. او در جوابم فقط آه کشیدو 
من به نیز هو شی حود ۱ ٹر ۱ 
ومبا هات کردم » دزعین حال افتخار 
کردم ک4 شو بم معاون ریاست امسیت. 
دونکه از عقب میز کار خیره خیره 
بطر فم میدید و تبسم میکرد. بالاخره 
قت . 

_واقعاً خیلی نیز هوش عستی. 
اوقاہ قاہ می خندید و جشمان‌من 


حم مانده بود نازی بخورم ےک 
اکر کس دیگری می بود حنما بازی 
جیورت < 


در ین لحظه در وازه بصدا در آمد 
وبك کار گر با لباس مخصو ص کار 
داخل شده گفت : 

رمحترمه دو نیوا ۱... لطفا این 
در خوا ستی را امضا کنید . 


بايك حر کت سریع خانمم ازبالای 
میز عينك های جو کات سياه خودرا 


بالای بینی مقبو لش کداشتته ور هر 
امضاء کرد از دیدن این منظر هخیلی 
سب رت میت نت ۱۳ 
شیاه خود پر ۱ ۲۳ 


چند با همان عينك ھا بطر فم نگاه 
کرد طوری می ودک اک و ری 


را مر تکب شده عفومی خواهد. 
میخوا ست بگوید که مرا عفو کن 
بخاطر اینکه من‌حقیقتا معاون ریاست 
هستم ء من هم آماده پودم که او را 
هستیم احسا س عجیبی‌در دجودم 
خانه کرده بود . بطرف او دویده 
دو سه اجازہ اتک 

او در جواب گفت : 


_فقط شو هرم این حق را دارد.. 


اورا ہو سیدم e‏ گر لازم نیست 
جیزی بگویم . 
عمس ۰ 
ترجمه :غالمغا لی ۱ | 


هه اه SSO‏ 
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استفادة ازمیتود انجماد 
درحر احی 


مدنما ست که‌استفاده ازیرود ت 
درمعالجات چشم با مو فقیت انجام 
عی‌ضود 3 


اينك اولین نتایج رضایت بخش 
در معالجه امرض بااستفاده‌از برودت 
بدست آمده است. در اولین مجمع 
تین المللی حراحان امراض مجپول 
که آخیرا در وین نش تشکیل کے دید 
دور المانی گزارش جالبی ۱ ز 


'از دہ سال به اابن‌طرف نیا عی 


و سیعی برای استفاده طبی‌ازامکان 


آمده است.اولین آژمایشا,مخصوصا 
درمورد معده شکست‌دهشت‌انیز دربر 
داشت ید ینجرت »عساعی‌موفقیت آمیز 


دو دو کنور نامبرده به نامہای دک 


تیل ودکتر براون‌در کلينيك دولنی 
عایلبرون » شابان توجه و تقد بر 
می‌باشد »نا مبردگان در ۱۲۱ مورد 


مراض اساس پروستا نت میتود 
انجماد رابه کار برده و نتیچه گرفته 


اند و 
يك‌آماسس بیشتر غده پرو ستا ت 
«بروستاتا هيپر تروفی) معمو لا 


احتیاج به عملیة جراحی بزر گی 
است » درمورد امر اضص سالخورده 
7 کساتیکه دراثر امر اض دیسر 


دچار ضعف مزاج باشند عمل 
حراحی نامبرده خطر ناك استودرین 
نوع مواارد است کهاستفاده(جراحی 
بامتود اتجماد) می‌تواند. مفید باشد 


4 


/ ۱ ۱ 
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ژبداندرہ 


این ویسندہ معروف فرا نسوی 
دد سال ۱۸۹۹ در یکی از شہر 


های پاریس چشم په جہان‌کشود. 
پدرش از مردم کو هستان های 


ەر کزی فرانسه ومادرشی ازبك 
حانواده صنعتگر وتاجر پيشه بود 
8هنوز ژبه بازده سال داشت که 


٭ که داشت وی رااز مکتب خا دج 


نمود ند اما مادرش به هیعصورت 


ویدولذا اورا دو باره بمکتب‌فرستاد» 


نچ 


ژیددرحالیکه دچار بیماری عصبی بود 


لی خیلی بەمطالعه ذوق وعلا قه 


ع 


داشت وقسمت بیشتر وقت خوددا 
ەمطالعه آثار ادبی و شعرای 
پرداخت وی اولین اثر ادبی ۱ شس 
راکه عبارت بود از کتابی به نا م 


دخاړ های اندره والتر به ر شتة 


Ev 
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نحریر درآورد و همین کتاب‌باعت 
شد اا سر انان دت و 


۰ 


نویستدعن انوفت اشنا شودوازین 
آنمناپی ها بہرہ کافی برد . 


و 
وراه افربقادا در پیش گر فت 
مدتی را در الجزایر گنرانید و در 
همان‌جا مریض شد پس ازیربود 
باز دست به نوشتن کتاپ زدواتر 
تازه به‌تام مایده های زمینیى را 


نو شت وبعد از مدتی مسا فر ت 


دو باره به فراتسه برگشت‌درهمین 
وقت مادرش نیزمردوزید بارو ندو 
دختر خاله اش ازدواج نمود . 
ازین به بعد شہرت ادبی ژ ید 
همه جارا فرا گرفت تا با لاخرہ 
به دریافت جائزه ادبی نوبل سا ل 
۷ موفق شد. 
درگث این نویسنده شییرفرانسوی 
در سال ۱۹۰۱۱ بهعه رز هشتادودو 
سالگی اتفاق افتاد . 
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بس از بیحس کردن موضح‌مجرای 


(درار بجای آیینه (سیستوسکو پ) 
بك سوند انجماد را وارد میکنند 


سوند تامبرده عبارت از بك لو له 
فلزری است که به‌استثنای نوك آن 


از يك خلاء احاطه شده است . 


فعلا انجام لوله که ایزو له‌انسست 
به نقطه ایکه انجماد بايد صو رت 


پذبرد فشار داده میشو د» پس از 
وارد کردن ازوت در لوله مذکو ر 
به یکصدو نودو شش درجه سانتی 
گراد زیر صفر پایین می‌آید ود ر 
نتيج" »يك‌شیار باجدارسخت زخمی 
دهو جو دمی آید که‌از ن پس‌فادر 


مقاومت در برابر فشار غده متو دم 
«ي‌باشد وادر ارہلا مانع را امکا ن 


ہد یر می سازد ۰ 


به طرریکه در فوق اشاره شد 
استفاده ازمیتود متذءکره در مورد 


اماس پروستات فقط در مو ردب 
مر بض حای سالخورده و ضعیف 


توصیه میشود ء زیرا دوران‌نقاهت 
بس از انجام این عملیه طو لانی 
ٹر از عمل جراحی معمولی است »> 
اصولا از مند انحماد » حتی درمورد 
غده های مغزی هنگامی استفاده‌می 
شود که‌اجرای دیکر جراحیسا 

بمکن«تلقی گردد ‏ 
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موسسبه تزونیادر حمپود بت 
بحادی المان نوانسته الست نس 
ز دوسال تحفیق ومحاهدات ere‏ 
ستگاه دفع گازی برای موتر ھا 
7 >> سو نب 
٭ حفظه محبط زندگی منطبق میباشد . 
حجمر یا کتور حرارتی "ین دستکا ه 
که پرمبنای اصل احتراق پسین 


ات «شسدهه اسب تقر سا با ندازه 


شصت فیصد ازمواد سمی مو جود 
وپ اہ یں ۱ 

E‏ صال ۷ صر 
همجنین سرگرم تکمیل يك سیستم 
تاتالیزا نواراست که گاز صا ی 
سمی موترهای احتراقی را تقلیل 


بیشتری خواهد داد . 
موسسً نزو نبا اميد وار ١‏ ست 


که بااین دو اختراع كمك مو ری 
به تقلیل الود کی رل ا 7 
از ودود موترها در شم ر‌هاینما بند 





سلوادور حم رور تست د ر 
و مر بکای مر کزی ویگانه کشور ١‏ ین 
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بحر ارام راه دارد ء ضمنا اين 
مملکت از کوچك نرین جمہو ریت 
های امریکایی محسوب می گردد. 


مساحت آن هشست هرارو د و 
صدو پنجاہ و سه ميل هر بح 
بوده و دارای تقریہا چہار ملیسون 
تفوس می باشد » زبان زسمی 


کے جامس یدہم 


چچ یی جو و و ج ھہ یت2 .6 60 9' 


6 مردمان سلو ادور اسپانیا تی بود o‏ 
#بیرو مذهب کاذو ليك هستند . 


1 ۳ 3 
8اساسسن اقتصادبات مردم سلوا دور 
ور زراعت تشکیل داده ودر ذ دع 


کشور جبان‌مسو پ 


8 مندار زیاد به‌خارج صادر میکند 
6 سنایع در شور سلو!دورانکشاف 
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سلو اذور : 


1 
e‏ 
هفتاد فیصد مردم به زراععت؟ 
ەشسغول می‌داشند تجارت خا و جی 
آن باامریکا » انگلستان و جرمتی 

صورت می گیرد ۰ 


سلوادور دا سناس فا نون‌اساسی 
سال ۱۹۰۲ به خبت یك کشسور 
جمہوری ع رض و جود نمودر ایس 
جمہور برای بنج سال انتخاب ی 
شود و برای بارلمان آن هر فرد؟ 


4 
4 
® 
4 
o 
9 
4 
9 
4 
e 
4 
e 
4 
e 
® 
۰ 
: 
3 
8 
® 
9 
e 
8 
4 
9 
e 
و‎ 
4 
o 
6 
4 
o 
4 
e 
e 
® 
۰ 
4 
9 
9 
4 
4 
4 
e 
۰ 
e 
e 
® 
9 
e 


e 

8 

دارای سن هجده مجبور است دای 
بدشد . ۳ 
e‏ 

5 

کور سلوادود عضو موسست٩‏ ۾ 


کش ور های م 
ملل متحد و شورای ود ی 
امر یکا ی است. 


فٹی با علامت جنگی واحد پولی 


e 
9 
e 
8 
بیرق - آبی سفید آبی بصودت و‎ 
8 
8 ورن معادل‌سفیدآن عجدہافغانی۔‎ 
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کے ساله 2 


باستان تسا یٹ 
تاریخ پوهنتون بن موفق بەکشف 
#مری از اواسط عصز حجر شده‌اند 


دخستین باری است 47 جنین کشفی 
در برویای خر ری هعمل اس 
حالیکه باد 
سکلتہائ از عصر بخ تاو بل 
عصر حجر (* 1۰*۰ Aes‏ قبلاز 
میلاد ) دراین فاره بافت شده»و لی 
”نون هبحگونه آثاریاز اواسط 
عصر حجر 


است »در به تعداد ز 


ددست نیامدہ ہو دودور 


آن هشت لد تا حار صد سال 


دل از میلاد در پرده ابہام غنودہ 
دود .از دوران نامبرده فقط شش 
ستخو ان‌بیدا کرده بودند ہد پین 
حمہت لقف فوق الذ کر خلا تھا 


ارزشس تاریخی فوق العاده است , 
برا فرضیه حنحالی که اتسانسای 
عصر نوین از مور مر تکز ی 


نیامده 


در بر 


احر ت 
جر 


اند پلکه بدا نچا 
یکونه بنیادی 
مردود میشود» قر مکشو فه ششسی 


مہا کر دہ:اند 4 


هزار ساله رابطه مستقیم کت 
تم 
ن 


اويه وانسان اواسط عصر 
انات امروزی راتا بہت 


حر 
0 


ہسودەاست » قبرمذ لود محتو! ی 
سکلت بك طفل دو تا سه سا "کہ 
در آغوش نك زن هفده سا له 
در حالت خوابیدکی می باشد »در 
انار آنان اشیایبی مانند کارد. نوك 
ذبزه واسکلت یك برنده که نو کش 
ری سر طفل قرار دادد بجشم 


دیحو رد 


(از د. ,. د) 








ہدرم بعد از مذا کرات طو ای 
:هنو مادرت درآخرین نتیجه 
گیری خود چنین احساس نمودیم که 
تو در آمدن خود به واشنکتن علا قه 
داری . تو یکسال و شش ماه رادر 
نیو پارك سپری نموده وما از اینکھ 
می بینیم چنین يك استقامت ہزر گی 
را از حودشان‌داده یی سبیارافتخار 
راچ من این‌استقا مت رابیشتر 
بخاطر اندوه بزر گی که داشتم 
"زخود نشان دادم راستی من فعلا 
خود را کمی خسته ود لتنک‌احساس 
2 که او در مورد فلیپ کدام 
اطلاعی ندارد . 

پدرم گفت: این يك‌حقیقت وا ضح 


لت 


از صحبت ھای اخیر پدرم 


است که توزندگی خودر! درین شیر 
بدون کو چکترین‌معاو نت وراهنمایی 
ماسر براه سا ختی که البته قا بل 
تحسین است . اما النون‌ما احساس 
میکنیم که تو برای رفتن‌به واشنگتن 
ی کی اد میک ود 
درآنچا خیلی مفید تمام میشود» در 
آنصورت ما میتوا نیم یکدیکر خودرا 
بصورت بپتر كمك کنیم . ما يك 
وظیفه احتمالی را نیز برایت سراغ 
کرده ایم ۰ فکر میکنم تو پیتر اد کین 
راکه يك مغازه کو جکی را جدیدا در 
نیو بارك افتتاح نموده است‌می‌شناسی 
من‌راجع به‌تو مطالبی رابوی ۱ ظہا ر 
نمودم واو موافقه خود را در پیدا 
کردن يك کارصحیح پمن‌ابلا غ‌نمود. 

من‌به یدرم گفتم : این يك نظریه 
آغوا کننده‌است ء فکر نمیکنم که‌این 
مو ضوع آنقدر جدی وضرو ری‌باشد 
که من در كت واحد موا فقه خود دا 
بشما ابلاغ نمایم. 

پدرم گفت :بسیار خوپ ہوا قعا 
این مو ضو عی نیست که تو همین 
امصب تصمیم خود را اتخاذ نمایی. 
00 اڪ 


صفحه ٤ہ‏ 


6 ) 86250900099 66909:0906906960206 0096580606900056 6 80وج 


٭٥ ‏ و 


ڈواست ۔ 


تصور میکنم که و جود من برای 
همه کس مایه نشاط است ء اما 
وفتیکه من در مورد این مطلب فکر 
میکنم این نظریه يك‌خواب غير واقعی 
وحتی بك خواب بییوده جلوه‌میکند 
چنان بك خواپ که کو چکتر يسن 
حو شی را برایم میسر سا خته 
تمتواند . 

نه» من نمیتوانم شمر فلیپ راترك 
بکویم. فکر میکنم این پیشنباد 
لے بسک کت درالم 
در آنصورت پشیمانی و ندا مت به 
بسیاز زو دی بسراغ من خواهد آمد 
درین النایکنوع تالرودالتنگیآمیختنه 
۶۶۹۹۶٥۷‏ ۶ ۷“ 
میکند . فکر میکنم تمام چیز با دیدن 

و یا ا ا توا کن اکا 
نان شب ملا قات نمودم هنوز هم 
همان خو شی مر موز مرا رهانکرده 
بود. اما ی قتیکه از پیشنہاد پدد م 
اورا خالی سا ختم طوری به چېره 
ام نظر اندا خت که فکر میکردم‌دريك 


خلا صه داستان 
قہرمان این‌داسبتان سارايك‌سوه جوانیست که‌برای‌رفع غعه‌وا ندوهبکه 
ازنا حيه طلاق وجداہی باشو هرش بوی عاید کر دید استازواشنگتن 
و سویارگ ناه آورده و «دربن‌نسر در تحت اثر يك نفر مو لف و نو پسمنده 
وسیمون نام دارد کار میکند. ساراازوظیفه جدید خود بی نہایت خوش 
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سیمون بك کمیته دارد که دراطراف هند رسن رئيس يك کمینی ۶ 
و بزدگک وقانوئی مطا لسی را نوشتەمیکند . شخص درجه‌دوم این کمینی 8 
وفلیپ نام دارد.فلیپ که مؤ ظف‌است‌علومات مورد ضرورت‌این کمیتهر: 
وتبیه کند درضمن باسارا آشنا شده‌ومورد علاقه شدید اوفرار می گیرد. 

و اماشکل بزد گی که بین آن‌وجوددارد مو ضوع داشتن خانم 
8است که آنہاراز اتخاذ تصمیم‌مترد. دنکه میدارد .اماعشق جسز 


o06‏ ۾„ 


بن ست ود فار شدمو کوحکتر ین‌راه 
نت برای اوباقی نمانده است‌وحتی 
فرصت خدا حا فظی هم برایسٹشی 
دح و میں 

فلیپ گفت :«سارای عزیز ! آیا 
فکر میکنی که خا نواده تو در مورد. 
ی او تم اطا عی,حاصبلن 
نموده؟» 

نه» من تصور نمی کنم که‌چنین 
ددری برای آنپا پیدا شده با شد 
بلکه آنہا می خواهند من په خانة 
خود مراجعت کنمء زیرا آنہامعتقد 
ايد که من برای بك از ده ۱ - ج درس‌کر 
می‌باشم 

فلیپ بیش از پیش متو حش 
کردیده وگفت نمن‌به یاد می آور م 
که نودراو لین ملاقات خود ازدواج 
را يك چیز مطلوب ودلخواه برا ی 
نمام ردان 0 کردی ٦‏ 

اوه » بلی اما آیا آن کفته يك 
حین مضحك و خنده آور ES‏ 

ي عزیزم فکرمی کنم حملات 
فبلی ات ناملا درست و به عقیده 


آمادہ 


وت منطقی بوده است . 


گفتم : من فکر می کنم که در 





حیات زنا شوئی يك چیزی و جود 
دارد که من آن را ثر جیج میدھم 
حتی همان خوشی و عشت آوری 
زا که‌من در روز های اخیر ز نا 
سوهری خود احساس می کردم 
برایم پسیاز جالب بود و پسیا ر 
NE‏ ی E‏ وہ 
در آشیزخانه برای تہيه خو را لیے 
5 ات ہج تب ےت 
چیز به‌من يك آرامش خاطر میداد. 

پرما ا من .از یی 
من ترا در همین تصور ١‏ نت‌خو ب 


بر تشخیص داده ام ء این یك چیز 
امد بھتا: 
من گفتم : نه» این‌چیز وا قعا 


مرا خوشنود ساخته نمی ٹوائد ء 
فکر می کنم تمام نصورا 9 در ین 
»ورد یك چیز مضمك و دی‌معضی 
است » رفتن در آشیز خانه‌و بختن 


داعام فقط احازه دادن به خرا کم | 


و تخریپ تمام خوشی های‌متصوره 
واحتمالی است 

سار لطفا این دا نگو » من تمام 
مطاعر مردمان گذشته را دروجودت 
مساهدم میکنم فکر می کنم تودر 
آرزوی يك‌خانه بزرکث پا يك تعداد 
اطفال زیاد و يك پاغچه و سیع می 
باشی . 

فلیپ ءآیا توازظباد این کما ت 
مفصد این دانداری کەمن شہر 
نیو ارك راترك بگویم . 

سارا. لطفا خودرا نادان جلو ه 
مده » من حتی تصور اپن دا نمسی 
لنم که تو نيويارك راترك بگو ئی 
ده حای اینکه منصحنڈً دفت تار 
این تصمیم رابه چشم سر مشاعدہ 
ػنم » لطفا درین مورد چیزی نگو. 

2 7 ات اللات را حقدر 
شیرین ادا می کرد ء فکر می کنم 
حلاوتی بیشتر از ین برایم میس 

فلیپ گفت : این طور فکرم ی کنم 
که تو زندگی‌را په تنہائی و بدون 
ازدراج خوش نداری ء همین علاقه 
شدید تو به‌امر زنا شوئی اسست 
در با زود ترا بین جز داداز 
خواهد ساخت , نکته قابل تو جه 
همین است که تو حیات تنہانی 
زا دوست نداری . 

جاما من می خواهم که با تو 

ازدواج نمایم ۰» 

این یکنوع اهانت دیگر ۱ ست 
که قطعا قابل قبول نمی با شد 





نلیپ بعداز اظپار این جمله کات 
خاموشی تار آوری رااختیار نمود. 
ےھ فلیپ فر قاپل خواندن‌است 
جه کفتم »> بابد سخن خود را 
اس اب ۳ن این کت 
باؤر نمی کند » احسا س‌همین 
کته وادارم ساتت اس کی 
زےہتا پلند تری بگویم : فلیپ آیا 
۲ که‌این جبز حقیقت دا رد 
ومن میخواهم که باتو ازدواج کنم. 
او با حالت 5ور ی گفت 
نو سار جواانتر از, منی و اجوداو 


راز حیات و نیروی زندگی می 


باشد » بنابران عروسی تو ایا من 


. لپ 4 ۰ 
مکان دوراست ء هر گاه جنین 


نو يك جيیز نام‌طلوبو خسته 
)حلوہ حو اهد ار 
قلیپ تںااضتبان می کم 


E‏ ی 


u 


ن به طور همیشه خودرا با تو 


حساس میکنم 
عقیده خبلی طفلانه 


حو س و مسر ور 
E O o‏ 
د4 نظر میررسد » ان بك محبتز نج 
آری خواهد بود. او بعداز ! ظہا ر 
ن حمثه بك لبسم نا امیدائةه را 
کەاز مساهده آن احساس 


اداد 


آز ۵» سارای عز دز ! توخیلی دو ست 
داشننی هستی » اهر نظطور میکتی 
که بامن خوش می باشی این چیز 
برایم خیلی غریب جلوه می کند 
گی اک یٹ ات جا ده ف 





1 اکیری یقین داارم که به سستی و 
ہی بنیادی این ازدواج ملتفت‌خواهی 
° 


رك 

٦‏ نمیدانم درمقابل این سوال چه 

1 بکویم ,ما من درمقایل اظہا را ت 
همانطور کله شخ وبا بر جا 
باشم . گذشت زمان 


۱ 1 
ا ۶ 
کے ی 
نوخ تالیری ريه جزاینکه محبست 
۱ مرا دربراہر تو افزايش بدهد کدام 
ری را برمن اواردکرده- نمیتوا ند 
۱ ۱ باید نو این حقیقت را قبول کنی. 
1 ٌ۰ و 
| و من آخراین قطرات کافی دا ادر 
۱ نەبيالەمن داقی‌مانده بود سر 
تشیدم. فلیپ بعداز تادیه چك 
رستوران در پوشیدن بالا پو شض 
بامن كمك کرد. ازساحة تار یك 
مانند رستوران در آخرین‌روشنائی 
شام بپاری قدم نہادیم »اما من از 
لیجی کردم واز اينکه ديدم اکنو ن 
شماره 1۰ 


و از من جدامیشود یکنوع‌دلتنکی 
وات بااندوه درونی من بی برد *ه 
زیرا او بازوی خودرا به بازوی‌من 


تکبه داده و مرابايك دعوت دیگر 


گ4 بزودی ان مسا بذ یر فتم تا ندازه 
سک دخسہد a „e‏ راه طولانی 


حاده را با خاموشی طی گر دیم 4 


دربن وقت نمام فکرم متو حه ملاقات 
آبندہ بود 


روز دیکر سیموںن کف 


آیا می توانی ناد جاشت را 


سرف لنی ۰ ویر موضوعی 


شدم ئەمن نا زرم در اطر فب 


آن ىا 


تو ص<یت کنم 


دغوت سیمون که ب+ تعقیب 
ملاقات و مصاحبة من و بدرم‌صورت 
۲ هد دود مرا ای نا راحت و 


مصتاط اکت ۰ وق در ی ضر فک 


عام گفت سار" .من نوشتندت 
خنابیرا به عېده گرفنه ام نہ 


مدنو 5 رت لی نف سفر خو ثنا تیج 
ر!محسم می کند. بنا دران ما مجبوریم 
1 2 طولا می ان ۱ در طی حند 


ٹا سه 


دهته‌طی کنیم.و نومیدانی 


هه 5 
در بن سی دامن اشت ں21 ا ی 
خیلی خوش خواهم شید ے اما اگر 
تصمیم دنری کادرین جا با فی 
ای در ادصبورت مر مجبورم کدام 


برای تو سراغ کلم 

بااظہار این حقابق من بك تکان 
تی راک گر پل ہک 
و احساس کردم > ورا برای 
لدو راهی با قی میماند بااز 
سیمون کاملا جداشوم و با اینکه 
مسافرت طولانی اورا قول نمایم 
رن هردار تصمیم برایمن حیلی 
کل دود ونم 0 


من 


بی دق آنسمنم ننا وج 


را قق ال 


دم دمم ل عز یز ! 


نوت ہی در روشنائی جح ,ای و 


میکنم ا بزر کش ین 
بقمه درصفحه ۸۰ 


اش بتصہ ور 















رز شکار اد ل بیۃ رت سی 


‌‌ 


تعلیم‌ثکری بر توانایی ورزشکاران می‌افزاید 


متد های تعلیم وتمرین ور زشی فکری کمتر از تمرین بدنی است ءاماانجام گردد. 


که از نقطه نظر تکنیکی کا مل ہم 
باشند» نمیتوانند پیروزی ور زشس 
کار را تضمین نماید .بپترین نتیجه 
را ورزشکارا ن هنگا می بدست می 
می آوزد که تمام حواسس و نیرو ی 


فکری او متو جه کارشس باشد وهم 
زمان باتمرین بدنی ء جزئیات‌ورزش 
هس تس راد بر زیں دید کت یل 
روانی خود بگذراند . برا ین عمل 


تجسم روانی که باید پیو سته‌طبق 
7 رار کردد > «دانشنتدا ان 
رتمرین فکری) نام نہادم اند . 


پرفیسور اولیخ وهمکار شیں 
ولیرت ٠‏ استادان بو هنخی‌ورزشی 
کلن» به‌لبوت رسانده اندکه تجسم 
خود آگاه متواتر جریا تمر ین 
دگر گو نیا درجریان 
خون و عضلات میگر دد که تمرین 
بدنی بو جودمی آورد »> ارات 
جسمی نامبرده در لتيجه تحسم 


صفحه ۹ ہ 


مو حب همان 


در عو ض مدتبیشٹتر ی دوام می 
01 ۰ ادا رین ال تی 
مخصو صا در موارد تعطیل طو 
در تمربن بدنی ء 
گذراندن مر حله مذ کور بنظر مى 


رسك . 


منا سب پر ۱ ی 


اولا تالیر تجسم روانی بر عضلا ت 
چگرنه بوجود می آید وانیا »چگو نه 
میتوا ن آنرا بگو نه سیستما تيك 
تعلیم داد و فرا گر فت. باعتقا د 


پر فیسور اولیخ »نمیتوا ن‌بیروز ی 


ای ورزشی را فقطمعلوم ارا ده و 
تمر کز حراسسی داست ۰ مام 
آماد گی ذهنی برای ابراز حد اعلای 
توانایی بك مقد مه چینی ضرور ی 


است که »بايد مکمل تمرین بد نی 
وثمرین روانی هردوباشد. بپترین 
نتا یج‌هنکامی بدست میآمد که تمر ین 
وی 6 ی نامه ۶ سا ت 


مطا لعات‌عامی تمر ينات رو حی‌مخصوصا 


اد این جہت شایا ن تو جه میباشد 


ر7 


تپ بت سا۷ BL LG,‏ 
بریدن‌رابگو نه دقیق ترو بتر 
بررسی ومطا لعه نمود . پر فیسور 
نامبر ده اد آور گردید که رتمر ین 
دوانی) در حقیقت تنظیم عملسات 


در الر تجسم خود آگاه است. تمر ین 


کنند گان‌یر مقاد منپا یدرو نی‌علیه 


فعالیتہا یمشخص جير ه میگردند 


و قسمت عمده 


تر ستتا ل ار مسان 


مترود ۰ ان اننرو ء اهمبت تمر ین 


روانی اسر حد و ررض نیز کی 
ودر دیگر امور ء آمو زشسس 
برواز با دفع‌سانحه ئ0 کی 
ایفاع مینما ید . 

در زمینه در مان پیما را ن مزمن 
")ْ۶ ۶ ده ا 8 
امکانا ت تازه ای را مي گشاید . 


۰۶4 
سرب 





دو منتوف 
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مردیست 4 با قدر ت کا مل 
بر سمه جزیره مالتا » کوزوو کومینو 
۷ مساحة عجمو عى بکصدو ستو 
دو منتوف دروسس مقد ماتی رادر 


وم 


کسفو رد بیانان رسانیده‌و نید ۱ 
میم اي رد ی کر ا 
مشسغو ل کار شد . 

دومنتوف کارخودرا بحیث يك 
منردسن ساختمانی در مالتا آغا ز 
نموده درعین حال برای تنظیم امور 


ت 








هیتلر درسال ۱۸۸۹در برو 
اظر یسام لد اس 9 
کودکی ر 
I‏ ۱۹۰۶ ۱۹۱۰۲ در وش 1۳ 
تحصیل نقشه کشی 
۲ به مبونیخ مپاحر ت‌کرد در 
حین جنک جہانی اول با در جه 
سر گرو ب در جبیه ها خدمست 
یکرت ے باقدر ت ونیرد ی کلام 
خود توانستیر هیر ی جنہبشں 
«قمه در صفحه ۷۸ 

وزندون 


فوا 
SES‏ 
ابا فقر و تنگدستی گذر انید 


پر دا خت ودر 





هنر مند[آن حها نر ایشا سید 





انتونی کوین 
هنرمند پنجاه‌وپنج ساله مشمپور 


امر یکا پی قسم میخو رد که خانمشس 
دارای حسں ششم است . خانم 
ابطالوی خودرا که سی وپنسیج 
سال دارد منجم پندا میک بد: 


شته 


جارسا ل قبل انتو نی مشغو ل 


وجود چندین هزار کیلو متر دود ی 
حسس میکرد که شو هر شی‌مر یض 


با اولین پرواز طیار ه خود 
رانزد شو هرشسعی رساند واو رابه 


ات ۰ 


داکتر نشان میدهد. جالب!ینجاست 
که واقعاانتو نی کوین بيك کریپ 
شد دد وتشنج اعصاب مصاب شید و 
نود 

انتو نی میگو ید : 
خوبی دارم که همرای بك منجسم 


راستی بخت 


ازدواج کرک ام . 





میریل ما نیو 
پنج ساله ملکەخواندنہا ی 


کت وچ 


فرانسو ی در باره بیلا نسی 


مسافر تہای‌هنری خو بش میگو بد: 


در سیو دومسافر تی که وی نمود ه 


گردید که علاقه مندان او برا یش 


بازده هز را گل‌سر ۳ وزرد هد به 


ردنت 7 

مب یل جمعا ۵2 هت 
تقدیم نموده که دوصدو بیستوچار 
آهنگک وی اضافه تر از پرو كرا م 
صلی دی بو ده اآشت ١‏ 

میں تل ماتیو سفر ی را که 1A4‏ 


کیلومٹر طو ال کشنید بام سدسرم 
دنز شش صك خود طی نموده وفایدیع 
بقیه در صفحه ۷۸ پ 


عیچ ورزشی درجہان ۱ عمیت 
رمنزلت ورزش فتبال را ندارد . 
دراین ورزش مغز ورزشکار هسم 
تلاش میکند وهنر پازی پانوب خود 
هنری است زیبا و دوست داشتنی 
فتبال مانند دیئر اقسام ور زشس 
يك سرمایه است» چنانچه کلپ 
های پزرک فتبال اروپا وامریکا ی 
لاتین دارای قدرتی اند که با 
بز ر گترین کمپنی ها از نظرمالی 
رقابت می‌نمایند . پازیکنان (پلیر) 
های مشہور فتبال به میلیون ها 
دالر برای يك مدت خرید وفر وش 
میشو ند وبرای دیدن يك مسایقه 


هزاران نفر به‌استادیو مېا ر و ی 


ای آورند واز بازی فتبال د يدن 
میکنند . 
فتبال ورزشی ایت که 


در 0۱ 
تحولات زیادی اثر نپاده و ا مروز 
بشکل موجوده درهمه جہان با يك 
قاعده وقانون معمول است . 

در گذشته فتبال جندان تحولی 
ننموده ولی درسال ۱۸٦١‏ در این 
ورزش تحول و فوانین بو جو د 
آمدکه امروز ماآنرا مشا هد ه 
فتبال درجپان ارزش فراوا نی 
دارد وحم اکنون دو گروه مشخص 
درآن فعالیت میکنند یکی (آماتور ) 
ها که دوستدار ور زش هستند و 
دیگری «پروفشنال» هاکه حرفه ئی 
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اندو برای هر مسابقه دستمزدقابل 
ملا حظه دریافت میدارند. 

شخصان فتبال : 

زمینی که درآن بازی فتبا ل 
Sh.‏ 

طول وعرض ٩۰-‏ تا ۱۲۰ متر 
برای مسابقه های آزاد حد اکشر 
٥‏ متر وحد اقل تا ٥٥متر۔‏ 

توپ مسابقه : 

محیط توب ا۸١‏ سانتی متر تا 








۷ سانتی متر . 

روزن توپ ۳۹٦‏ گرام الی ۶0۲ گرا م 
تعداد بازیکن از يك تیم ۱۱نفر 

كهك نفر به صفت گو ل کیپسر 


(دروازه بان) تعین شده و دیگران 
برحسب وظاف در میدان مسایقه 


قسیم ای غ 
هر مسابقه را يك نفر (رفری ) 
ودو نفر (لاینز من ) اداره میکشد 


در عکس مسابقه فتبال دا نشان‌میدهد که گول کیپر معروف آلمان 


را دریکی از مسایقات گر م 


نشان‌مدهد . 


گول گیپر مو صوف که نفر چپدر تصویر نشان داده شده ۱ ست 


منفرد منگلمتز نا م دارد . 












درین شماره يك تعداد نامه ھا یی 
داریم که‌از خوانند گان عزیز بدست 
مرسیده وماتصمیم گرفتیم چنسد 
نامه مذکور را در همین صفح ه 
بچاپ برسانيم محتو بات این نا مه 
ها همه روی پرابلم های خانواد گی 
وجارو جنچال های است که ۱ کشر 
در خانواده ها رخ می دهد ودراشر 
سوء تفا هماتکه بین زن وشو هر 
در مورد کدام موضو عی رخ‌می‌دهد 
بعضا کار بجایی می کشد که‌باعث 
گفتگو جا ور نجشس ما و حتی‌جدایی 
حامی گردد قبل از ینکه به نشراین 
نامه ها بپر دازم مثالی ازین نوع 
سوع تفاهمات را که در خانوا ده 
باعث رنجشس جانبینگردیده و کاررا 
بسرحد خطرناکی کشانیده پو د 
از زبان دوستم بشما قصه می‌کنم: 

دوستم چشم دید خودرا اينطو ر 
قصه کرد : چندی قبل بدیسد ن 
یکی‌از دوستانم بخانة شان و فجن 
بعد از ساعتی صحبت و صر ف‌جای 
حواستم باآنپا خداحافظی نموده په 
خانه خود بر وم‌خانم وی‌وخوددوستم 
خواهشس نمودند تانان شام را با 
آنہا صر ف‌نمایم هر قدر ھئز 
خواستم نشنیدند و بالا خره‌مجبو ر 
شدم خواهشس شانرا قبول کنم . 

نزديك بو قت صر ف نان تیلفون 
77 زو یکی دا5 
خانواده گو شی تبلفو نرا برداشته 
وبعد از صحبت مختصر پدر شرا 
صدا زد تابا طر ف مقابل صحبت 
کند ضمنا به پدرشس گفت که فلان 
دوست تان ريك مرد) است‌ومیخواهد 
باشما صحبت نماید . 


دوستم از جایشس بلند شد و 
گوشی رابلند کرده باطر ف‌مقابسل 
شروع بصحبت نمود ولی همینکه 
آراز طرف مقابپل بکوشی ر سید 
متحیرانه بجایش خشك شبد واز 
طرف مقابل خواہشس می کرد تا 
خودرا معر فی نماید اما طسر ف 
مقایل‌بدون اينکه باین خوا هشسی 
دوستم التفا تی نماید باو ی‌بنا ی 
خنده ومراح را گذاشته دجملا تی 
استعمال می کرد که دوستم هیر 
جمله اشی‌را تکرار نموده و باز هم 
از وخواهشس می کرد تا ودرا 
معرفی نماید . 

دوستم که بفکر یکی ازرفقا یش 
گوشي تیلفو ن ړا بر داشته بو دو 
تصادفا عوض رفیقشس خانمی باوی 
هم صحبت شده بود سخت در تعجب 
بود در همین ائثنا خالمشی بخا نه 
داخل شده و متو ح‌صحسست 
شوهرشس شد چون دانست جملات 
اسرار آمیزی دزین صحبت ردوبدل 
می شود وی یز باین صحبت علاقه 
گرفت ونزديك گو شی آمد و قصی 
شنید که طر ف مقابل خائم است 
فورا نیم ه‌گوشیرابگوش خودگذاشته 
ونیمه دیگر آن بگو شین شو هرشس 
بود شو هرو ی جون دید کار اژکار 
گذشته وخانمشس از مو ضو ع 
ملتفت شده برای ابنگه اشتباه و ی 
رارقع ساخته باشد گوشی را با و 
سیرده وخودش‌منتظر بود تا اگر 
تفر اصلی صحبت ناد . اما حند 
دقيقه دیگر اين صحبت هابین خائم 
دو ستم وطرف مقا یل ود وید ل‌شده 
وبعد از چند لحظه خانم ویگو شی 


رابشد ت بالای تیلفو ن گذ اشست 
ویکسر ه بسو ی شو هر شس که 
یامن گرم صحبت شده دوید وبا 
لہجة خیلی عصبانی بنای گفتگو را 
گذا شت و هنوز لحظه سیر ی‌نشده 
بود که کپ به جنک و غالمغال کشید 
و آنقدر وضع خطرناك شد که‌همسایه 
ها از موضو ع خبر شدند و سای 
مصالحه ر؛گذاشتند اما همه ان 
تلاشس هابی فایده پودو خانم 
دوستم در حالیکه گر یه می کردواز 
سبب مردم زیادی کەجمع شد ه 
بودند ازشدت قپرمی طسید در 
پیشرو ی مردم به شو هر شس‌طعنه 
می‌دادکهآبا خجالت نمی کشی‌صاحپ 
فرزندان هستی و هنوز هم با ین 
کار ای ناشاسته دست می زنی 
دوستم که مطمثن بود شخصی قصدا 
اینکاز را کرده حیرا ن دپریشان 
بجا یس‌ایسناده بود و بخا نمشس 
اطمینا ن می داد که اینکار قصد ۱ 
صور ت گر فته فر داحتما نفسر 
محرك راپیدا ومعرفی خوا مم 
نمود اما خانمشس بدو ن اینکه دلائل 
را شنود ناله می کرد ودشنا م می 
داد. سر انجا م ساعت بازده شب 
شدو هنوز هم اثری از نان شب 
وجود نداشت من کەدور از منز ل 
دوستم زندکی می کردم‌خانه شا نرا 
باشکم گرسنه تر ك دادم و رصیار 
منزلم شد م . 

فردای آن روز خواستم از آنبا 
احوالی بگیرم و بنا بران تیلفون 
دادم خانمشس گوشی رابر دا شت 
وقتی مو ضوع‌ش بگذشته راپررسیدم 

بقیەدر صفحه ۷۹ 





راپور از :عبدالواسع (نیازی) 


خبر نگار زوندون درولایت‌بلخ 


گو دگسنا نے د ر لمسه‌ساطا نهر صیه 


کودکستانہا همه وهمه برای 
ماود وضع تربية اطفال خرد سال 
رل مہم وارزنده را در يك جامعه 
و یا کشور دارا ہودەو خوشبختانه 
ررز بروز در تعداد آن کر هر کنج 
و کنار کشور افزوده میشود 

کودکستان ليسة سلطانه رضیه 
که نیز از جملة کودکستا نہا ی 
ابتدائی . می : باشد «غرض د ربیڈیہجی 
حسمی ءذهنی وروحی‌اطفال معلمات 
آن مکتب در پسپلوی دبسکر 
"ودکستانبای مکاتب کشور بسه 
به تاریخ هشت قوس افتتا ح 
شد که‌برای‌مزبد معلومات‌خوانندگان 
ارجمند از میرمن نور یه (فریا د) 


مد یرہ لیسته سبلطانه رضیه حواهش _ 


مودم تادر زمینه معلوماتی ارانه 
دارند »میرمن فر باردر پا سح 
بخستین سوالم پیرالمون به وجود 
امدن این ود کستان حنین‌صحبت 
ےد ون روز به روز تر بیة 
طفل اھمیت زیادی را حایز گردیده 
و ایجاب آن‌رامیدارد ‏ تا اطفا ل 
در يك‌جوکات بپتر و خو بتر تحت 
رهنمایی مربیون مسلکی‌وورزنده 
نربیه شوند لذا نظر ره خوا ستسه 
بکعده از معلمات این لسم ة لاز 9 
دیده شد کودکنستانی در ین‌لیسه 
تشکیل کردد تاازيك طرف معلمات 
از" ناحية "تر بيه سالم اطفال شان 
دارباشندواز جاتبی بتوانند 


نگاو و 
3 ور 


باخاطر آرام ویصورت احسنوظیفه 


یں حون را نے 


روی این منظور در شرو ع 
سال تعلیمی اداره لیسه از طر یق 
مد ریت معارف بلخ باوز:ارتمعارف 


دز تماسسن گردید امانسبت معذ تی 


حواب منذفی دادند واماروی ضرورتی 
که‌احساس می‌شد معلمات سا 
بااخستاس ‏ مشبکل رة اطفال 


شماره +۶ 


۰ 
نف 


شان با جمم آوری واندو ختن‌مبلغ 
بیست وپنج هزار اففانی ازمعا شس 
خی بش این لودکستان را بسه 
صورت ابتدانی‌باوسایل‌وضروریات 
اولیه به‌مبان آوردند . 

وی افزود . این کودکستان 
لا دارای بت انای-رسی ۰ اف 
اوسایل تفریحی وسر گرمی اتا ق 


خوب » آشیزخانه و تشناب بوده 
تعد اد اطفال آن به بیستو پنچ 
هیر سد. 

مو صوف خاطر نشان 6ث 
کودکستان سلطانه رضیه خا صں 
برای تریبة اطفال معلمات آن بوده 
و برای ایتکه آرامی نظم ودسیلین 
مکتب برهم نخورده باشد از - 
تذیرفتن اطفال دیگر معدر ت می 

میرمن فریاز به جواب‌این سوال 
که برای وارسی اطفال شامل 
کود لستان جه اشتخاص ما شته 


شده است کگفت 


فعلا از اطفال کودکستان‌هما یك 
تن از معلمات از داخل لیسه؛دوتن 
از معلمات داخلیوخارجی کود کستان 
میرمنو تولنه مزار شریف دو تن 
خدمه وارسی و حمایه کرده و يك 
درس بەصورت افتخاری هفت4 
بك‌مرانبه از نظر وزن ء قد »وضع 
عمومی و صحی اطفال مرا قبت 
دد .. 

مدیره لنسه سلطانه رضیه در 
باسخ‌این سوال که آیا غير ازپول 
اددوحته شده قبلی ازا ن 


. »!یرادن اطفال فیسی پر دا ختەمی 


شود باخیر واگر پرداخته میشو د 
ساهانه جه مقدار خواهد بود ! 
توضیح کرد : چون مبلغ جمع 
آزری شده برای تہية وسایل و 
رازم و ترنیب و تنظیم کودکسنان 
به کار برده شده لذا برایاعاشة 
اطفال ماهانه از طرف ما دران 
"ودکان صد افغانی به تام قیس به 


و 
ادارہ مکتب پرداخته مشود 


مد در ۵ مو صوف علاو ه ت.۰.-۔ پت 









دراین عکسس بکدسته از اطفا ل کودکستان لبه سلطانه رضیه در 
حالیکه سامان باژی بدست دار ند باجہرہ های شاشں بامعلم شا ن 
دبده مشو ند 


«عضی از معلمات ما قدرت‌پردالخت 
فیس ماهانهرا در برخی موا گے 
نداشته باشند از جانب معلما ت 
این لیسه جبران بی گردد . 

پر سیدم از کدام سنو سال 
اطفال به ود کستان پذبرفته می 
شوند کفت : شمفقالیت لطفال ‏ رز 
سن دو سالکی مفید بوده وزمانیکه 
بسن پان ایجاب دخول به‌پسوونشی 
را میدارد 7 حود. آنپا جر کود کستان 
مجار ‏ دان ته تمد اس ۳ 

دی داجم ,په پرو کرام ها ی 
درسبی ء غذا و تفریج اطفا ل 
تماس گرفت*اینطور واضح , ساخت. 
بن پروگرامپا دراوقات متفا و ت 
:الای اطفال عملی می کردد به‌طور 
مان قبل از کے لطفا ل درس 
دار ند ,ودرس. آنپا عبارت از رسم 
شیدن ها شمردن اعداد سبط 
شناختن ری ا مسوه جات 1 
گوش فرا دادن به قصه 
ای ساده و تکرار آن از طلر ف 
اطفال. آشنایی باطبیعت چو ن 
بر ۰ باران ء زمین ء در حت‌وغیره 
می باشد » همجنان اصول تدریس 
جع 
فامیل و خانه ها ی 
شان » شیر و مملکت ایسان»مردم 


حو انات وا 


آداب .معاشرت معلومات را 


وه خود شان : 
و 


بادضاه ڑا ارتا ٹک 
ملکت شان جز اآبروگرام اطفال 


تلق ء 


ند کسان ماست . 


بروکرام تغر بحئ) اطفاق 
مالك زدن ها 


رایع 
۶ ار حورد ن 
ما ارک و روغ 0 
داده »سامان ولوازم مختلفی برا ی 
:زی وتفریح شان و جود دارد . 

پرو گرام غنایی شان را يك 
حوراك شاده قبل از نان حاشت 

ساده جاشت و نك عصرية 
قبه درصفحه ۸۳ 


ان 


صفحه 


2۹ 








حدول گلما تمتقا طع 


۱ 
2 نوبسندگان وداستانسرایان‌فرانسه سحجایت ۲- از علا ما ت 
استفہام ۳ هطیع حاسعتینو پاہرجا۔٥-‏ مشسہور در ؤبان انگلیسی 
بمعنیجہاريك استعمال میشو د ساب میوه سرساله پا مقاله ای کەدر 
پایان تحصیل می نو بسند = اسپراڑبکی) ۔۷- معکوٹشس پر ند ه 
ایست یبا - عددیست س۸ مد ت نامرثب - امر ناقص۔۹۔ ستار ه 


پروین- یکیاز اقسام خطوطو حصع نسخه ت۱۰ تکرار يك حر ف در 
سه خانم ۱۷ علامت نفی۔ ۱ ژجمله‌ضمایر -۱۲- از آنطر ف آیئده 
است . از بدترین امراض روحسی-۱۳- کم حو صله وی صبر ہے 
اسندیوم هم هیگو بند ٤سا‏ 
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ما e‏ 
در سال ۱۸۸۲ در ایالت ماساجوست امر یکامتولد گردید.از کود 
1 ۲ مریکامتولد کرد 


په مسایل فضایی علاقه دا شت ءوشروع به مطالعه ‏ اینگونه کتپ‌نمود 
بعداتجر به هایی در مورد فضاپعمل آورد ودرسن سیو دوسالگی موفق 
به ثست اخترا ع‌دونوع راکت د رابالات متحده گردید درسال ۱۹۲۶ 
اولین راکت رابه فضا پر تاب کرد 
بعدا راکت های دیگر ساخت وبه 
فضا بر تاب نمود روز نامه‌صا ی 
وقت اورا بنام رر مردمپتاب)نامید 
این‌شخص هیا ساختن او لین 
راکتپا راه پیشر فت در نضا ر ۱ 
برای‌آیندگان مساعدساخت در سال 
٥‏ پدرود حیات گفت . 

بااین نشانیپا اگر اوراشناختید 
کافی است که نام وی را پرا یما 





و هه 
موقع انضجار واکراه »مبکو یند سمرغ سعادت شیر ت یافته‌است ه 
محنت بی‌آغاز و پایا ن۔٥۱عغضوی‏ از بدن پكنکته پیٹس نیست غم 
عشق وایعجب .کز هر دهان که می‌شنوم ا . . است - مردم رعر ہی) 
از آنطر ف بمعنی‌سوی وت تی یت ا یت 
۷ دوتن از هتر مندان مشہسورھند ۔ 

عمودی : 

اک 20 شیر های تر کیه- ازشہرهای اتحاد شورو ی -۲-دزد‌ایالات 
متحده امر یکا را په این نام هم می خواانید ۲ الاشه! (عربی )امتہسم 
مہم نیست _قطار آهن 





احتیاج فراوا ن دارد ودرسبز یجات باکثرت پافت میشود ے٥‏ ےسخن 

صرح محبسسں۔۔ ٦_حمل‏ میشود۷- عددیست - هست کرد ھا یت 
از حمله فلزا ت است ۱۰ -ازمما لك آسیابی کات مان کہ ازخواننك ه 
کان رادیو افغانستان از حملسه4ظروف ۲-خزنده ایستہ دست 
کشیدن یه چیزی -انداژه -۱۲ شرم-یکی از آژانسہای خار جی _ 
77 ات عیصی_ (ع) دس تا کس 
فرانسه ۔ اذ ممالك پر نفو سس آسیاہی ۲ 


- از خوراکی‌ها -٤-‏ از موادی که بد ن په آن 





























سر گرمیهای اطفال 


کلام با کد|م؟ رنگ آمیز ی کنید ! 









هر مك ازاین سه حیوان را کەدرا؛ 
ايامو ميکنينم بایگی" د 
دیکری که در شکل دیده میشو ید ۱ 
ارتیپاط دارندآیا میتوانیداین ارتیاط ا 
راپیدا کنید ! ۷۱ 


۰ ۰ نوہ ۱ 





باو‌د‌اشت 


برای يك‌نفر از کسانیکه د رمسابقه این شماره شر کت کنند و 
پاسخ صحیح حداقل یکی ازسوالات‌رابفر ستند يك سیت جوراب اسب 
نشان وبرای يك‌نفر دیگر پنج‌جوره‌بوت پلاستیکی وطن به‌حکم قر عه 
تقدیم میشود ! 





با پو شیدن جورابہای زییسا و 
شيك اسپ شان نه تنہا به‌اقتصاد 
فامیل خود كمك میکنید بلکه باعث 
تقو به صنایع ملی خود هي‌میشو بد. 








بوت پلاستیکی وطن از نگاه 
| جنسیت ء زیبایی و دوا م بربوتبای 

خارجی رجحان کامل دا دد وباخرید 
* آن هم ذوق خودر, ارضاء و هسم 








اقتصاد خودرا تقو بت مینما یب ہے 





لطفا پاسخ سوالات مربوط مسابقةاطلاعات عمومی وهوئس دایکجا 
وبعد از نشر آخرین گروپ سوالات بفرستید وهم از کسانیکه پاسسخ 
بعضی از سوالات مربوط این مسابقەرا قبلا فرستاده اند خواهش مشود 
تاکاپی دیگر آنرا با جواب بقیه سوالات درپایان مسابقه بفرستند ! 
شماره ٠٤‏ 


:لامو خر _آکنید تا تصویر جالبی بد ست‌آیدا8 ۱-از سب 
با ام و وت 


-١‏ از بپترین داستانہای ما نا 
واش ات حرلام در اصطلاحعو ام م 
2-بلی ریشتو ( ۱ علا مات جمح ۴! 
ای دل ازآمدن دی مخور اندوه که‌باز» ,| 

لو 0 00ر مت ہے یہر 
8راز (عربی)حیوانی است پار بدو[ 
و یکی ازرندان - از وسا پل ‌خطر ؛ 
گناہ جنکی -از کلمات استفبامی ۷ 
یکی ازدانه های‌شطر نج۔۔تکرارش 
اث پدر است - شاعرا ن‌گذشته طرح کننده: سید خادم قبا د ی 






وابروی معشوق رابه آن تشبیه میکردند ر٦‏ از مختر عین سیسار 
1 


#مشسپور -۷- دارای قو ۰ فہم - ازآلات سا ده‌موسیقی سآپ خا لصی 
#میوه جات -۸- رود بزر گیست درمصر -يك عدد حیران ونا لا نب 
© 

رشته ودسته س کېنه يست ١°‏ 
رع‌پیانو . 


عمودی : 


بد هت 4 نہ س است و اقم 7- یی 
اشار ه دسر ۔ هدار ے٣_در‏ زبان دری حر ف ربطاستو در 


وعربی ضمیر جمع - درواژه -پبلوانوقنی که بابحث یکجا شود فالمقال 
و اوج امیگیرد بک یکی از دالگہااست سپخته نیست سلعبت -ه -.. 


e 
ورا آدمیت لازم است عود راگر بونباشد هيز م است ۔شکستنشممسں‎ 
وهنر نیست -٦۔ عدالت ۔۔بفضںعادر بتہا ....نفس شما ست م۷‎ 

e 


واین‌نیز از حروف ربط است شیمائدہ _عروس س۸زهر -پو شس هر 
ڈچیز بخصو ص شمشیر را گویند۔۹-...وقت بدین خیر گی ازدست 
ومده آخراین در گرانما به بہا بی‌دارد -یکی از ولایات کشورہ ١‏ ز 
۶ سیزیحات است ب۱۰-اولین عددزوج مادر رعربی) - جوا نیست که 
بشو خی شہور شده استدتکراريك حرف ۱۱ یکی از ریاضی دانبا 

شا عری بیشتر شہر ت‌افته-خان بی‌کلاه -۱۲ سسنگین‌سووشنی 


۵ 
6 


حانث4نار یخی 


ابن تصویر يك حادئه تا ریخیرا 
به خاطر میا ورد خوب به آن د قیق 


7 7 


شویدو برای ما بنو یسید که این 


8 تصویر کدام يك از حوادث تار بخی 
ودا مجسم مینماید ؟ 

۾ نبرد های داخلی ایتالیا؟ جنگہای 
8داخلی اسپا نیا ؟ ویا جنگہای داخلی 


8فرانسه در اواخر قرن نزدهم؟ 


® * تب 
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چند روز پیش بایکی از دو ستانم 
صحبت میکردم» همانطور یکه گر م 
قصه بودیم و راہ میر فتیم نا گہان 
پایم به بايش خورد » دو ستم فو را 
دستش را بطر فم دواد ارت گفتم: 
یو .بت 
-سپاید با هم دست بد هيم . 
سچرا مگر خدا حا فظی میکنی و 
میروی ؟ 

گفت : 

نه اما بايد دست بد هيم . 
س 

-آخر پایم به پایت خورد 

تعجب کردم و گفتم : 

سوختی مساق بای پایپا 
بخورد باید دست بد هد ؟ 

گفت : 

-البته در غبر آن؟ دونفر مذ کور 
پاهم جنک میکنند . 

ند بدم‌ودستش را فشردم ۰آنگاه 


بیادم آمد که اعضای تیم فتبال با 
تیم طرف مقابل قبل‌از شروع بازی 
دست میدهند ۰ شاید بخاطر ١‏ ینکه 
در جر یان بازی هر قدر دل شا ن 
بخواهد بپای همدیگر میز نند . 

دیروز باز هم با همان دوستم کار 
داشتم و بخانه اش دفتم » صدای‌جار 
وجنجال وغالمغال درخانه ۱ ش 
شنبده میشد ء پرسیلم : 

بر بت است. ؟ 

کفت : 
پرخا ش میکند, امروز با هم ازصبح 
جن را آغاز کرده اند . 
نگفتی با هم دست بد هند ؟ 





دنیای ماچه‌دنیای‌تما شایی‌وعجیبی 
است » روزی نیست. که در جراید 
وزوز نامه ها خبر شبعقت آوری را 


نخوانیم. از جمله‌این خس راکه درروز 
نامه اصلاح حوا ندم بیشتر خواندنی 


9 ۱ 


«لندن : داپور های روز ۱۸ قوس 
لندن حا کیست که تنظیم کنند گان 
انتخاب ملکه زیبایی جبان مصرو ف 
تحقبق این را پور ها می باشند که 
ملکه زیبابی هانکانك قبلا يك پسر 
بوده است مدير روز نامه ستدی 
ددن گفت که بك مرد 
به دفتر وی آمدو گفت دختر بیست 
وچہار ساله که بحیث ملکه ژیبا بی 
ها نکانك معر فی شده در اوایسل 
زندگی بسر بودہ اسا . » 

اگر این خبر حقیقت داشته باشد 
ا یبا بخاطلا 
اننکه مردی زن شود ودد عالم ز ن 
ملکه زیبایی‌انتخاب گردد . قبل برین 
از مردی ومرد بودن تعریف میکردند 
وبه مردی افتخار مینمودند ء برای 
ابن شخص (مرد سابق وزن امروز) 
که‌از مرد بودن خیری ندیدہ بودتغبیر 
حتسبت درادن یك عالہمکافاكتو افتخار 
نصیب گردا نیده » وزن شد نش 


اورا به لقب ملکه زیبابی مفتخ 4سر 
سا خت ۰ خدا کند این خبر بکوش 
مپر و بان بروت دار کشور مانرسد 
ظا 





فك 


عقب در دازه امتحان شا کردان‌هر 
کدام حا لت بخصو ص داشنند اما 
وار خطایی ؛ ترس ودلہرہ ازسیمای 
همه شان هویدا بود. یکی میگفت: 

-تمام کتابه خواند یم غير ازمقدمه 
خدا کند از مقدمه پر سان نکند . 


ودیگری میگفت : 

کاش ازمه عنوان يست سوال 
کنه . 

دیگری با این نظر مخالف بودو 


سوا لات کو تاه خو پست . 
بکبار در امتحان شا گردی‌دربرابر 
معلم قرار گر فت » معلم مو ضو ع 


مردیکه از مردبو دن خیری ندید:زن شدو- .. 
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۹٦ صفحه‎ 


ژوندون 





۱۱ 





پوسر شض را تکان میداد . 


معلم صاحب: بخداده‌دلم اس امادہزبانم تمیا ند 


دور ودرازی را از او پرسیده بود. 
شاگرد متا ات و نا راحتدر برابر 
معلم تست مر نپ پیچر تاب‌میخورد 

ابره نفا میدی يك سوال د در 

ES 
باز عم همان حالت را داشتءساکت‎ 
بود. ۵ ھی غمغم میکرد و دیکرعیچ۔‎ 

چند سوال‌دیگرا زش نمودو نتیجه 
همان بود . معلم کفت : 

جوانمر گت بازیگوٹس هیچ 
درس تخوا ندی ٠‏ 

ایرد فر ا ار دا 
می بارید کفت : 

سربخدا معلم صاحب! بقدر خواندیم 
"ػ4 حد نداره . 

معلم باز هم سوال دیکری کرد 


عصبانی شده بود . شا کرد آ هسته 
امایا ترس گفت 

سمعلم صاحب عمی سر شه 
2 . 


معلم جملات او ليه درس مذ کور 
راگفت ناگہان مثل شیر دهن نلی که 
که بازشده‌باشد ویاتیپریکاردریراکه 
دفعتا جا لان کنند. مثل لدل وان 
مذکور را حتی اضافه تر از آنجه که 


وم سوال کرده بود تشر بح نمود 
جات او جوا تی رکٹ ۰۰ نی جود 
او داری ` 


۱ سمعلم صا حب‌سوال عای پیشترہ 
۴ هم همکیشه یاد دارم خو هی سرش 
یادم میره ۰ 





یه e‏ و 


نی گفت؟..ابد ابد 


مت ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵0 
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بك روز از شا کرد نیز هو ش 
وجالاك ولی باز بگوشم در امتحا ن 
بر سیدم: 

ےبگو معا ئده دیورند جه و قت 
اعضاء شد ؟ 


او قورا جواب داد : 

در د مان شاه شجاع : 

باق ۔ 

کےا دای ۰ ائ 
محمد خان . 

_غلط 


۶ امیر دو ست 


ol‏ راستی .۰ چیز در زمان امیر 


محمد افضل خان 

باز هم غلط 

وای ... یادم رفته بود .. شیر 
علی خان ۰. شیر علی خان . 

هه... جیز صا حب در زمان 
بعقوب خان 

او معانده گندمك بود.. نه‌معاندم 
دیور ند . 

هوم ... چیز -.. در زمان | عمر 
ید اب جح وان ؛ 


اینان صحیح شد .. 

شا گرد مذ کور فورا ادامه داد: 

ےبلی در زمان عبدالر حمن خان. 
ازاول میخواستم همطور بگویم»زبانم 

یکی ازدو ستا نم کهاو هم معلم 
آست جنین قصه کرد : 





کا کا جان همی سگ مه‌هم‌شوقرسامی داره... نتر سین 


6 6ت ت> 60966066ت ت66 :9:۷ 6060 محمص 


اس ستخان تقر رای کک ون 
جغرا فيه از شا کرد تنبلی سوال 
کردم » شا گرد اند کی بفکر فرورفت 
مو ضوع راباد دارد اما از ياد برده 
سوال دیگری نمودم باز هم انگشت 
خورا به‌دهن گذاشته می جویسد ء 
سوال سوم دا از او پرسیدم باز هم 
افع ر اہو تین خی وت 
به‌بیشانی گذاشت وبعدلب ها ی 
خودرا بدندان گز ید. گفتم : 


تو هیچ چیزه یاد نداری ۰ 


شاگرد جوا ب‌داد : 
والله معل‌صاحب بسیار خو اندم 


همی سوال هاره یاد دارم .... کلشه 
یاد دارم .. همی دقیقه ده دلم اس 
ده زبانم نمیابه . 

آهسته صفربز رگید رشقه‌مقابل 
بعد از بن اگر درس خواندی 
کوشش کن در متزت 3 ایر کنی نه 
در دالت »زیر حیزی کەدر مغز ۱ ست 
کت مہشست را 


معلم دیگری گفت: 


بك‌روز شاگردی خوش وخندا ن 
وارد اتاق امتحان شد گفتم از رو ی 
٥یز‏ پارجه ای‌بردار عرسوال که د ر 
۷ "9 


است و خواب آ نرا تبه کن . 


شا کرد با جسازت کا غ نی 
برداشت و آنرا آ عسته خواندبعداز 
خواندن اند کی رنگشس تغییر کرد 
چشما نش کرد شد » وعرق ازسرو 
ریش جاری گردید. 


گفتم : 


خوپ ... آماده هستی ؟ .بگو. 
جوا بت 

دفعتا شا کرد عق مق به کریه 
آغاز کرد . 


کفتم : 
سچرا کر يه میک ی" 

شاگر در حالیکه کریه میکردبریده 
بریده جواب داد : 

شو هر خالیم يك هنت اش پیش 
جو أنم ر گت شد. 

جواب يك نامه 

خواهر عزیز ملالی خلیل سادات 
ازکار نه پر وان ! 

آازشر مندوك نوازی آن خواہر 
گرامی نشکر نموده در ضمن علا قه 
مندی شما را به مجله محبوب تا ن 
قابل قدر میدانم ء هما نطور یکه 
میدانید سایر خوا هران وبرا دران 
عزیز قبل برین یخن مخلص‌نرمندول 
دا گر فته بودند که جرا مجلەاشتراکی 
مانمی رسد . شما هم چنین‌شکایتی 
داشتید و بمن نو شتید . من نزد 
مامور تو یع مجله رفته عذرو زادی 
کردم که بعدازین مجله اشترا کسی 
شماو سایر دو ستان‌رازود تر بفر ستد 
اگر مجله تان نرسیدء باز هسم 
بنوبسید اینبار پیش مامور نو زیع 
مجله رفته بخاطر شما يك پنچه گربه 
میکنم » امید. است‌دلش ۱۳ 
شما را به مو قعش بفر ستد . 

چرم کرو امو 

























زنده‌عسقی 


زنده عشق تو ام عمر م تو یی‌جانم تو ہی 

جز تودردل نکنجد دین‌وا یماد م تو یی 
در دل عا شق فروغ مپرو مه‌راباز نیست 

ماه‌تابانم تویی مہر در خشا نم تو یی 
روبه هرسو میکنم روی تومیاید به‌حشم 

رخ ز منبنہان مکن پیداو پنہا نم تویی 
ای بہار حسن بی رو ایت چه‌حاصل از بہار 


ہوی کل لطف چمن سیر گلستا نم و یی 
دوش بردوشس گفتمشی‌عنوا ن من پیش توجیست 


گفت آنکه میشو دروز ی بقر با نم تو یی 


فرستنده پیفله پربگل 
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غرض تشویق 3ء 
چ4 مینکنی 


منکه روز هایم‌درغم ودردی جانگاه‌میگذرد . تو درین روز هاچه میکنی؟ 


منکه شبہا یم چون گیسوا نت‌سیاه وپریشان است تو درین شب 
هاچه میکنی ؟ 


منکه سبیده دمان را درتب وتابی چون وا پسین لحظات عمر میگذرانم 
تو درین سپیده دمان چه میکنی ؟ 

زندگی ہی تو دا چون س رگردانان‌وادی حیرت و حسرت میگذ را نم 
و گذشت زمان راحس نمیکنم! 

وتو ای محبوب زیبا وفرا موشس‌کار نمیدانم تو بی من چه میکنی؟ 


نو پسنده ناصر اسفند یاری 


٦٤ صفحه‎ 





بی تو ء بی تو ء ای که در دل منی هنوز 
بی‌تو » لحظه هاگذ شت و روزها گذشت 
بی‌تو » کار خنده ها به گر یه ها کشید . 
ی ی ات تلی له ادل نو پمی نسند. 
وه که ناله کرد و ناله کرد و ناله کرد 
بی‌تو» بی توء دست سر نو شت کور من 
اشك وخون بجای باده‌در پیا له کرد 
عمر من شب میاه یمن سال رہ 


ست 











































٦ 
E; دید گان نو» ستار کان‌دو شدند‎ 
لحظه ای ز بام اہر ها برآمدند‎ 
لحظه اي ره کام ابر ھا فر و شد ند‎ 
انتخاب وار سالی پښتون شمسزاد‎ 
شعراز: معطوف‎ 
طعبه های خصم‎ 
من طالب توام که تر! خوا ب‌دیده ام‎ 
ای تو گل بہار که نا مت شنیسد ه ام‎ 
۲ هجرا ن بس است کن تووصالت میسرم‎ 
زودشوبکن تو حا صل که از غم خمیده ام‎ 
بس طعنه ها ی خصم مرا درد ناك کرد‎ 
از شہر خو حو شس بیراوان به‌صحر ا زمیده ام‎ 
بس د شمنان ثثقت لحاهست‌مد عا‎ 
گفتم جواب قر یب که او را ر سید هام‎ 
آخ رجه و فت و صل شود این اميد من‎ 
یار ب زهجر جامۀ خو پشتن در يده ام‎ 
مغظو ف بس است قلب توگویااز عشق او ست‎ 
این‌خامه نیست محر م راز حمید ه ام‎ 
(0 (181:8 18 1:018118108110118118(18::81:8115:1533131181181:018115:18118:1 181111115 
عکس‌جالب هفته‎ 
i 
























ښاغلی محمد. اختر از میرویس 
لسبه ! 


هیچکد ام نوع مفررات مخصوص 


در مورد وجود ندارد و هر لس 


1 


با نوشتن و معرفی نام و آدرسسی 


خود در صفحة مذکور اشتراك 


ساغلی زمان شاه از تیمنی وات! 

نوشتة تان را یپ“ متصدی مربوط 
آن "سیردیم وبه‌اساس فر ما یش 
شما از ایشان, پرسیدیم که آیا قاپل 
شر است با نه در جواب گفتند 
«علا جوابی در موردآن‌دالده نمی‌توانم 
بعداز مطالعه به‌اساس نوبت معلومات 


ہہ م 


ښاغلی عبدالمتین از ميرو یس 
هيدان 1 

نوشتة تان قابل چاپ بودو کدام 
نقصی نداشت تنہا علت عدم‌چاپ 
ان این پود کەدر دو دوی صفحه 
وشته“ شده بود . 


¥ ضف 


باغلی عبدالکريم ا 
داستأنی راکه برای نشوفر ستا ده 
بودید خواندیم متا سفا نه از نظر 
فن داستان نویسی دارای نواقصی 
بود و از آنسبت چاپ شده‌نتوانست 
امید است همکاری های تان را 
با محله ادامه دهید . 


ساغلی مقصود شاه از پلخمری! 
درین باره فعلا اظبار نظسر 
کردن قبل از وقت است ء جر پان 
آن از راه محله به مطالعة شما و 


٤ شماره*‎ 








لہ 





ن9 


سا پر علاقمندان رسانیده حوا هد هم نمیدانیم ممکن است ؟ درس را کاغذ بود چاپ شده نتوا سیت 


مك . 


ښاغلی محمد یعقوب ازسمنگان! 
هر نوشته که مطابق به پرو گرام 
و پالیسی نشراتی ژوندون با شد 
جاپ می شود ت2 یں مضمو نی 
بدون علت مسترد نمیشود . 

#۶ # # 

ښاغلی محمد عمایون از دارالامان 

در مورد نوشتة شما چند ین مر تبه 
د متصدی مر بوط آن به تماس شدم 
آنہا می گویند پاین نام واین 
عتوان مضمونبی نزدم نیت . 

¥ ¥ 6 
ښاغلی مجمد همایون از دارالامان 
وات ! 
از همکاری تان با مجله يك 
حہان تشکر لطفاً در نظرداشته‌باشید 
که نوشته حاخیکه در دو روی کاغذ 
باشدجاب شده نمیتواند . 
۳ چا او 

ښاغلی غلام فاروقاز عاشقا نو 
عارفان ! 

بہتر است موضوع ر؛ با رفیق 
تان ازنز د يك حل ساز ید !ا ین 
موضوعات قاتل نشر در محله 


تیسنت ۾ 


هه 

ښاغلی محمد یاور از بنلان ! 

نامه تان را خوانديم از و عد ه 
ممکاری تان صمیمانه تشکر میکنیم 
مال افتخار است که روز به روز 
به تعداد علاقمندان و همکارا نہ 
ژو‌ندون افزوده شده میرود منتظر 
نوشته هاو همکاری‌های تا ن‌هستيم. 


Oe 
شاغلی محمد اصغرازجمالمینه!‎ 
از شما بەاین عنوان تا ال‎ 
کدام مضمونی نگرفته ایم و علترا‎ 


ا ٠‏ أ 
ھے CSS‏ نله N‏ 


لطفا مضمون تان را به‌ما ارسال 
فرمائید در صورتیکه قابل چا پ 
باشد په نشر آن 
۵ ۰ 

ښاغلی‌شاه ولی از بریکوت ! 
کاغذ پران. بازی سیور ت‌است 
زلی نه دربالای ہام وسر لو جاده‌های 
مردهم زیر در بنطور مواضع خطر 
دارد »مخصوصادرس رد های مزدحم 
شیر که عپور و مرود ترافيك خیلی 
زباد است خطرات زیادی‌رابار خوااهد 
اف ج دات ا ت وت 
علاقة تان در جای بدون‌خطرپردازید 


* ۰> بت 


اقدام می شود . 


مره شل > ماو ضاغعلی 
فضل احمد 1 

در شعریکه ارسال نموده بودید 
نام هردوی شما بود نخست باید 
سی تو ا لم اسان سود[ 
می نمودند وخواهش می کردند تا 
مخفف نام شان چاپ شود ودد م 
اینکه فپسمیده نشد که شعرا ويا 
مشتر کا سرانیده بودید و یا 
مشسترکا انتخاپ وارسال نموده 
دو دید ۰ 
نشر آن معذرت 
خو ۱ سته امیداریم بعد ازیین 
موضوع فوق رادر نظر دا شته 
ely‏ 


٦ 


KHK #‏ 
ښاغلی سلطان علی از شیرشاه 
هينه ) 
شعر تان رابهمتصدى صفحة 
مربوط آن سپردیم تادر مو قعش 
به نشر برسانند . 
e e *ٗ‏ 
پیفله شراره از مزاد شریف! 
مضمونی را که برای چاپ‌فرستاده 
بودید خواندیم از اینکه در دوروی 


اميد است معذرت ماراقبول فرما نید 
e # ¥‏ 
ښاغلی محمد عثمان ! 
مالاین طور نو شته هارا درمقایل 
نادیڈ قیمت چاپ می کنیم شما می 
توا نید بهد فتر مجله په تما سس 
بت 
یم تھے 
عیجوقت کدام نام4 را بيجو اب 
دکذااشته ایم مکر بعضی نامه عائی 
که ایجاپ آن را نمی ند ءدرروی 


& با وب 


یرگ 
ما هم متاسفانه علت را نميدانيم 
که بیرا این گام ا نت 
کدامدلیلی موجود باشد . 
¥ ‌ اپب 
ښاغلی عبدالرو ف از شامشہید! 
در باره هنر مند موزد نظر تان 
چندین مر تیه مطالبی در صفحه 
هنر مندان ودیگر صفحا ت مجله 
بنشر رسیدہ است . 
شما می توانید شمار ه های‌قبلی 
مجله را ورق بز نید وبا هنر مد 
مورد علاقه تان خو بتر آشناشو ید. 
رج % u‏ 


ښاغلی محمد سلیمسان از 
مزار شریف! 

سوال تانرا که به شعر یمسا 
فر ستاده بود بد خواندیم با کمال 
تاسف نمیتوا نیم جوا ب آنرا به 
شعر برایتا ن بد هیم زیرا ماشا عر 
نیستیم . اگر مطلب تان از جو اب 
سوا ل باشد حاضر یم دز همین 
صفحه تقدیم نمایيم.. 


صفحه ۹۴ 


220695 6620666442095400 64004 5262666504606 0555646245956665 بن 513 :655 0]49 )42644وج 099060966642 99یج ۵69490098ووع 


ماپدر ها بدو دسته غير مساوی 
تقسیم شده ایم.دسته اول پدرهایکه 
باغرور وخود خوا هی فخر مي‌کنند 
که پدد پسر هستند . یعنی پدرهای 
مرد ! ودسته دوم آن پدر ها یک 
شاید مر تکب کدام جرم اجتما عی 
شده باشد و خیلی ها ہی قدر و ہی 
اهمیت به آنہا میکو پند پدر ها ی 
زن ها ! 

وباید اعتراف کنم که من هم از 
جمله پدر های دسته دوم هستم . 
در نزديك يكمکتب زندگی می 
کنیم واز کلکین خود بار ها دیده‌ام 
7 سا پر ای دته 
اول (بچه عا) بالای توته جکر عای 
پدر های دسته دوم (دختر ها) ظلم 
می کنند من خیلی نا دا حت میشدم 
وقتیکه میدیدم بچه ها مو عای دختر 
های هم صتفی خود را کش کرده 
وآنبا را آژار میدهند و آنہا را لت 
و کوب می کنندوبه‌همرای بکس‌مکتب 


مم مھ د 


® رم 


شته: ايوا 


ن او ستر یکو ف 


آنہارا می زنند و یا آنہا بيك طرف 
تیله می کنند ویا کلاہ آنہا دا چور 
سی نمایند. ازدیدن چنین منا ظر 
بعضا عصبی شده ۰ کلکین را باز 
ی و سب ما خادلتفال 
م ی کردم ولی نتیجه آن هرروز از ید 
٦‏ ئن مر فت,» چھ ها مسرا 
شنا ختند ودایما آ مده پیش کلکین 
ماد خترك عایف بیچارہ را می زد ندو 
من‌از شنیدن صدای کریه آنہا کم 


می ماند گر یه کنم دخترك هارابالای 
برف های چتل می اندا ختند بعد به 
همرای برف آ نپا را می زدندرالبته 
وقتیکه برف می‌بود )وحتی يکباريك 
دختراد مقبول وقشنگ را همصنفی 
هایش به پابه بر ق بسته کرده‌بودند 
ےا زر حتسی 
میخوا ستم از عقب شان بدوم وآنہا 
را کیر کنم ولی به همرای چپكھا 
غیراز اینکه مورد تمسخر اولاد های 
شوخ واقع شوم کدام چیز دیگر بدستم 


نمی آمد »ودخترك حای مظلوم و پی 
دفاع دایما کو شش می کردند از. 
پیشروی کلکین مااتیرشوند زیر اتجربه 
پھ4آنہا نشان داده بودکه در مقا بل 
کلکین ما شاید ازمصیبت خلا ص 
شرن 

وقتو زمان تو سط بال ها ئیکه 
وو سواہ پن مار ای کرد و در 
عین ز مان دختر کم نیز روز بروز 
نمو می کرد دخترم به مثل يك گل 
بی خار و يك مو سیچھ بی گناه سر 
شار از مہر بانی و لطف بود ودایما 
راجع به مکتب و مکتب رفتن حر ف 
می‌زد . حتی‌میخوا سنم اورا بەصنف 
مدخل داخل کنم (باو جود یکه حالا 
صنوف مد خل از بین رفته است). 
من شب و روز در حال ا راحتۍسر 
می بردم . وحر و قت تصورم ی کردم 
که جگر گوشه ام بدست چند هم 
صنفی ویاهم بازی ظالم خود افتادہ 
وازبی عدالتی طبیعت رنج می برد . 


بیچاره گی متداوم با لاخره مرابه 
فکر قوانین سایق انداخت درساید 
میگفتند ۹ «چشم برای چشج» دندان 
برای دندان . 

خواستم تغییرا تی در تربیه جکر 
کوشه ام‌بوجود بیاورم .بها ین 
ترتیب که به او بيا مو زم تا ازخود 
دفاع, نماید. : پا :پطور ساد LEE‏ 
باضر به جواب بدهد . 

فیصله کردن آسان است و عملی 
کردن آن خیلی مشکل . 


اولین مشکل ما این بود که بايد 
دخترم عادت می کرد يك نفروا بزند 
شا ید اکثر مردم فکر کند که لت 
کار خیلی آساٹ است ولی‌در فا میل 
ماتمام پرا بلم هابه نر می و آرامی 
از طریق مسا لمت آ میز حل میشود 
طفل ما هیچ و قت ندیدہ بود کەکدام 
کسی يك نفر دا بزند . 

بايد يك سا حه عمل برای این 
درس فا میلی بیدا می کردم. اگر او 


کدی خودرا پزند این دیگر يك کار 
آدم زندہ چیز دیگر 
استو من‌حون‌ثخص‌دیگری‌رابدا کرده 
نتوانستم از همین سپپ در تر بيه 
طفلم دررول راپازی کردم یکی رول 
معلمی یا رهنما پرای تجر به‌ودوم 
مورد استعمال تحر به در حصه تر بيه 
اق . 
به نزد جگرکوشه چار زانو 
ما سا به او کفتم 

هله پابه رہ يك سلی بزن !بابه 
رد ای 59و 1 

طفل غیر ارادی دستش را بلند 
کرد حتی میخوا ست که بزند ولی 
حرات نکرد مرابزند. من میدا نستم 
که شروع هر کار مشکل است.باز 
عم کو شش کردم تا اورا قناعت‌بدهم 
که بدرش را ہزند . 

کرات .. یز ! فکر کی کهمه نات 
آدم خراب هستم ! 

ولی او آدم خراپ دا اصلاندیده 


بی‌فایده است . 


بود. هر قدر شله شدم او قبول‌نکرد 
تامرا بزند از همین سبپ ما درش 
رابه كمك خواستم ۰ به او گفتم : 
-گوش کن خانم ابگیر یك‌سلی 
محکم برویم بزن ! 

زنم‌از تعجب بی حر کت مانده‌بود 
بعد از يك لحظه پرسید : 

سجطور ؟ابنقدر سال ها بی دزد 
سربه را حتی وخو شبختی زند گی 
کردیمو حالا دفعتا ترا سلی بزنم؟ 
لەاین غير جمتن»است > عز برم! 
آخر من ترا دو ست دارم ! 
-گوش کن خانم ! من هم‌میدانم 
که همین طور است تو مرا دو ست 
داری و من تراو لی حالا وضع طور 
دیگری است ... بخاطر خو بی‌اولاد 
ما... میدانی بخاطر تربیه او ..وضع 
فامیلی ما طوری .بود که زنم به این 
آسانی راضی نمی شد مراسلی بز ند 
به‌هر اسمی که‌باشد واز همین سبب 
سرش را شور داده گفت : 

خير تا بحال چندین د فعه 
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٩۶ صفحه‎ 


لازم دیده ام که ترا سلی یز نم» بخاطر 
بعضی کار ها یت ولی باز هم‌حوصله 
کرده ام ودوستی ماو سعادت‌نامیلی 
مامانع شده ولی حا لا ... 

ومن هم خیلی بی اعتنا برایش 
گفتم : 

خوب پس یکی از کار های بدم 
راکه لايق سلی زدن باشد بخاطر بیار 
زنم دفعتا به خا طرات گذ شته اش 
نظر اندازی کرده فورا جواب داد؛ 

_خوب پس اینطور ؟ 
ودفعتا فر مایش مرا عملی سا خت. 
دست خو د را عقب برده آنقدر محکم 
برویم نوا خت که از درد شدید آن 
برای لحظه جند ستاره های آسمان 
را در روز ديدم . ودفعتا سیلی‌ددم 
خودرا با پشت دست بروی دیگرم 
نراخت .ومن چیغ زده قیل پر ید م 
وبرایش گفتم : 

از برای خدا وقتیکه مرابه‌همرای 
پشت دست‌سیلی‌می‌زنی اقلا نگشتر تیم 


رابکش درم دادی ! 
اودر جوا ہم با آهنگ نرم و با 
اهتز از گفت : 
عزیزم تو خودت خواستی ! 
بيك آواز شبه کریه برای شگفتم: 
ېرایت نشان خوا هم داد که چه 
خواسته ام ! 
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بعد از آن در روابط فامیلی‌ما پرابلم 
هابی بیدا شد که به مشکل از راه 
صلع حل میشد ودرین لحظه متوجه 
شیم که چشمم های- جکر گنترشه ام 
براز اشك است و نز ديك است که 
گر یه راسر بدهد .درس مغلق‌فامیلی 
نزديك بود نقض‌بر آپ‌شود. کوششی 
آخرین خود را نمودم. پدران اولاد 
دوست برای جگ رگوشه های خودچه 
ساد هایی نیست که نمی کنند وچه 
مشکلاتی را متقبل نمیشوند .دفعتا 
خنده راسر دادم و گفتم : 

_دیدی ؟ هیچ کپ نیست !مادرت 
پدرته اتی کرد . ہیا حالاتو پدرت را 
بك سپلی بزن .. که هنوز هم خنده 
لت ز 

دخترم با چشمان اشك آلودتبسمی 
کرد ولی هنوز هم فیصله نکرده بود 
که بزند . زنم پیشنہاد کرد یك ہار 
دیگر هم اورا نشان بدهم که چطور 


مادرش پدرش را اتی می کند. برای 


اینکه طفل دفعه اول خوب فکرخودرا 
نگر فته بود واز همین سیب خو ب 
باد نگر فته است . 

تبسمی کردم و گفتم :دخترم دا 
تحقیر نکن او طفل هو شيار و ذکی 
است ويك پار گفتن برای اد کفا یت 
حقیقنا جگر گو شه ام طفل ذ کی 
وهوشیاری بار آمد عادت CF‏ 9 
مردم را بز ندمخصو صا مرا بعنی‌بدر 
خود دا ! وهیج جای شك نبود کەاین 
عادت جدید خود را از هیچ کس دریغ 
برنخواهد کرد . حتی به همرای 
اشخا صیکه حیچ نوع رابطه‌خویشی 
وفرا بت ندا شت ٠‏ البته تمام ان 
کار ها يك دفعه صورت نگر فت 
مجبوز بو ديم که چندین نمایش‌دیگر 
من وخانمم برای او بدهیم. 

عربار بکه میخوا ست سلی نمایشی 
خود را بزند انگشتر ش را میکشید 
همجنان يك کتاب چالهای جادوراهم 
بیدا کردەو به او آموختم ۰ 

دخترم را به مکتب شا مل ساختیم 
ولی هنوز هم خاطر جمع نبودم.. 

وتا اندازه که از دستم برمی آمد 


٦ 
کو ششر می کردم تااد دس شدهو به‎ 


زدن مہارت پیدا کند. دایما بالا یش 
تمرینات مختلف اجرا می کردم . 
اورادد فلم‌های مناسب زدن دن 
مانند فلم (هله کو بای) ءفلم يكدالر 
شگافته شده » فلم خد احافظگر پنگو 


واز همین قبیل فلم‌ها بردم در پرده 
سینما ایمی دید که يك شخص با 
مت به بينی‌يك‌نفر می زند ودیگری 
رابامشت دیگر درشکم می کو ہد 
عینا به مثل يك حرکت شو خی بین 
رفقا وسومی راا لکد دررو ش‌میزد. 
البته قبلا اورا بادو دست بصو رت 
پیہم در پس گردن آن خم میسا زد! 
بالا خره کشت ما حاصل داد . 
دیروز از کار بخانە آمدم۔ دخترم 
در وازه را برایم باز کرده خنده‌معنی 
داری بطرفم کرد . 
نمی توانستم محبت‌بدری رافراموش 
کرده واورا بحالش بگذارم رفتم تا 
پیشانی قشنکك‌اور ۱ ببوسم بدو ن 
اينکه بدانم جه اسراری در آن‌تبسم 
مخفی است .۰ به مجر دیکه به هال 
داخل شدم دخترم کلیم زیر پایم را 
کش کرد ومن چون چنین انتظاری‌را 
ازاو نداشتم موازنه خود راازدست 


داده پروی شکم محکم بژمن خوردم 
تابخود آمدم او دست مایم راز بشت 
سر سته بود. به‌همر ای هما ن 
ریسمانی که هرروز ریسماث با ز ی 
میکرد ۰ باخون سردی برایش گفتم: 
> فوق العاده خوب ! خیلی خوب 
احرا کردی : 


قبل از آنکه تعریف وتو صیف‌من 
خلاص شوداو نز ديك ۲ مده و کمر 
بندم را از پطلونم کشید وبه‌همرای 
آن پا هایم‌رامحکم بسته کرد..هر قدر 
کوششس کرد م که خود را خلا ص 
کنم مو فق نشدم واز همین سبب 
هة کرده برایش گفتم : 

حالا دگه به تمام معنی اسیر تو 
شدم ! 


دخترم نیز عین گفته امرا تکر ار 


کرده فت : 

سپلی ...تو اسیر هستی ولی باید 
جما حا ہو کی ایی حر کت آیاشی 
درغیر آن من مجبور خوا هم بود. ترا 
ای با 

درعین ز مان کارد آشبز خانه را 
که‌در يك گو شه میز مانده بودبرایم 
نشان داد . از ترس آب‌دهنم‌راقورت 
کرده و باز هم کو 

البته آرام وابی حر کت خو اهم 
بود.. اما ما درت کجاست ؟ 

این سوال را دور نداخته نمود م 
به امبد اینکه شاید کدام کسی آمده 
وبرام كمك نماید او فورا جواب‌داد: 

-مادرم در تشناب اج ! 

_غسل میکند ؟ 

نی او رانیز به نل شاور محکم 
به همرای طناب کالا شوی بستەه 


اين دکه کار خودم هست!و تو 
وعده کرده بودی که دیگر حرف نزده 
وبی حر کت به جایت بنشینی ۰ 

باز هم کارد آشمز خانه را که 
بالای مبز بود نشان داد . در همين 
لحظه احساس کردم که حلقو گلویم 
خشکی کد بامشکلات زیاد موفق 
شدم آب دهانم‌راقورت نمایم.و گفتم: 

_خوب جان پدر .. بابه کلا نت 
کحا ست ؟ 

درمنزل بالا ..دراطاقشس . 
اورا یز دد چپر کتش محکم بسته 
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چطور مو فق شدی ؟ 

خودم حیران‌بودم که چطورتوانسته 
این کار رابکند. اوہرایم شرح داد: 

_خیلی ساده ! قبل از آنکه او يه 
بستر خود پخوابد من يك پارچه‌سیم 
رابه پایه چپر کت بسته کرده بودم 
وقتیکه خوا بش برد دیگر سیم پیچ 
شده بود . 

برای اینکه حس غم خوری اورا 
تحريك کرده باشم گفتم : 

او شاید خنك بخورد ! 

_خیر. اورا به همرای بالا پو شش 
ويك کمپل خوب پیچا نیدہ ام ۰ 

دیکر خیلی باما یسوسی از او 
پر سیدم 2 

_خوب مادر کلا نت کجا مست؟ 

اورا به الماری ر خت پو شی 
حبس کرده ام ! 

دار المار ٠٠:2‏ اك از کم هوایی 
خواهد مرد ! 

خير ! دو سوراخ بزر گک د ر 
الماری در ست‌کرده ام که هوای‌کافی 
رایس مر ہت 

اوه . در رازہ الماری را شگاف 
کدی کر 

برای اینکه از بی هوایی از بین 
نرود ! 

همانطور یکه دستو پا پسته در 
هال فتاده بودم خواستم از جا پلند 
شوم! دخترم يك بار دیکر به آرا می 
گفت : 

-یلی در الماری دو سوراخ پدید 
آوردم تا هوای کافی برای اوپرسد. 
ويا اینکه تو میخوا هى بخاطر یك 
الماری مادر کلانم خفك شود ؟ 

البته که‌نمی خواستم» مادر کلانش 
خفه شود هیچ گاه به مرگ اوراضی 
نیستم در همین لحظه زنک در وازه 
عمومی خانه ما نواخته شد. و من 
خیلی‌خو شحال شدم برایش گفتم: 

_هله دیگر دست هاو پاهایم را 
باز کن ... کدام‌مبمان‌آمده میخواهی 
مرا همین طور دست بسته و پایسته 
پبینتند ؟ 

خیلی به‌نرمی جواپ داد. 

دست هاو پاها بت راباز نمی 
کنم ! 

بك باد دیگر زنک زده شد.ددین 
دفعه خیلی طو لانی زنك زدند. من 
عمبه دخترم گفتم : 

بقبه در صفحه ۷۸ 


٠٤ شماره‎ 


۰٩ صفحهه‎ 


= 
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ما با نة) 


شیر درحدود صدمتر از من 
دور است ولی هیچ خطر متوجه من 
نبوده جای وحشت هم‌نیست بالاخره 
شیرعم یکی از موجودات این د تیا 
ومخصو صا مخلوق خداوند است‌او 
نیزبه مثل‌مادر روی زمین ز ند کی 
اماچه شیری است ! يك شیر 
خیلی بزر ك ويك نمونه عالی آن! 
انسان باید فیلسوف باشد انباید 
به‌همرای آل مجادله کند. درحا لیکه 
صدها متر از من دور است و باز 
چرا؟... اوبرای من‌هیج کاری کرده 
کے 56 
۰ په این طرف می آید. 


. فقط په راه خود روان 


است آوه 


خیلی با غرور د متانت اینطر ف می 
سی و 

انسان از چشم های او چشےم 
گی فته نمی‌تواند .هر کاری که‌میکند 
به‌او می زیبد ولی اگر کدام شخصی 
دیگر به‌عوض من بودحتما بالا ی آن 
فیر میکرد .ولی من‌فیلسوف هستم 
چرا جنگ کنیم ؟... اوبه همرای‌من 
هیچ غرض ندارداو فقط بك پشك 
است ولی يك پشك‌خیلی بزر کث. 
وچشمان او چه رنگ سبز زیبا ی 
دار. وچھ معنی... معنی بزد گسی 
در جشمان ارجا دارد . 
سا 
اانسان بایداافکارفیسلوف مآبانەخود 


اماچه‌معنی؟. 


ا اول بار است که ... 

میمون کو چکه بالای يك درخت 
بازی میکرد .شیری در پای‌درخست 
آمدہ گفت : 

۔بیا پائین تابا عم بازی کنیم . 

نه من میترسم ... میرستم که 
مرا بخوری ... بشر طی پا ین 
می آیم که دست هایت را ببندی و 
دهنت راپاپوژ بند بسته کنی .شیر 
رفت وهمین کار را کرد میمون‌پائین 
آمدولی میلرزید شیر گفت : 

-حالا جرد میلرزی دهنم بسته 
اسمت وهم‌دست عایم ۰ 

میمون ہاترسس گفت : 

چون دفعه اول است که مسی 
خواهم شیری رابخورم ترسم گرفته. 


را متو جه همین‌چیز ها بسازد. بعضا 
برای آنہا اهمیت خیلی زیادی قایل 
میشوند . واکر چیغ هم بزنی چه 
فایده ؟... 

اينه شیرهم یکی از صنایم‌طبیعت 
است عینا به مثل دو شیزہ کالینکا 
31 فا 
رک ات "الات 
وشیر هردد در کلاس پستاندارا ن 
شا مل اند . ولی‌از مدتی بدین طرف 
دی کم که شیر ما سنا تار 
1 


نزديك آاست . 


هم ثیست 

يك فکر عجیبی بسرم میاید. کی 
میداند که برای چه به مغزممیاید. 

اگر کدا م شخص دیکری بسسه 
عوض من می بود شاید از فا صله 
بیست متر فیر می کرد . شاید به 
هدف اصابت می کرد. اما اگر نمی 
7 ...2 

انسان بايد فیلسوف پاشدو ۱ ین 
مسال را خیلی وسیم فکر کنسد. 
برای چه به همرای مردم باید جنک 


کرد ؟ بپتر است انسان خا موش 
بماند از بنکه گفتگو و غا لمغا لکند 


60 
9 


(بدون شرح) 


میشود که بیاید ..٩‏ شیر جیست؟. 


رات همسفر ما بلسی ۰ .نتفر ات و 
عمسفر مادرین‌ذنیا است..شريك و 
وؤلی جک عیل زمان صلح تو سےت؟ 
میکویند اگر باو کاری نداشته باش 
ارنیز باتو کا ری ندارد مخصو صا 
اگر سیر باشد.. . اما اورا ج طور 
پپر سم که آیاسیراست ویا کر‌سنه؟ 
چیزی خورده ويا اینکه قصدخوردن 
مرا ,دارد ٩‏ 

بپتر است هیچ چیزی نگو یم. 
برای اینکھ میگویند ۰ سکوت طلاست 
تا شگگاه ها ان اون کی ہر 


زیاد قو يست ! ولی انسان خیلی 
هوشیار تراز اوست افیلسسو فل 
هم اگر پاشد ... 

e‏ وم 

نشد فير کردم . فیلسو ف 
فیلسوف اما او خیلی نزدك آمده 
بود به دد قد می من رسیده بود. 
خوب شد که تیر بخطا ترفته بود 





فو کت 


سم جس ےت ۳۳۳[ 


3 "اد م‌های هحرو نے2 کنیع ها ء ند هد دام 


ابدرهژ ید نویسنده معروف فرانسوی 
قسمت اعظم کتا بہای کنا بخا نه شخص 
خود را لیلامکرد . عده زیادی از 
موّلفین ونویسندگان ازینکار او 
تاراحت شدند ز بر ادر حمله کتا یبای 


یلام شده کتابپابی وجود داشت که 


دود و پسندہ 7 مولف با ندر ه زب 
هدیه داده بودند. چندی بعد کتابی‌از 


ooo U TDS 


خود حساب کنید 


مہمان : تو چند ساله عستی ؟ 

طفل: والله‌وقتیکه‌مادرم مرابدنیا 
آورد سی ساله بودو حالا میگویدء 
دوماه بعد بيست و هشت ساله‌میشوم 
حالا خود تان حساب‌کنید که من‌باید 
"گناس ساله باشم ؟ 

ھ ھ٭ ٭ 
مره ترساندی 

صا حب خانه : وای چه کردی» 
این محسمه راکه شکستا ندی ۱ ژ 
بنجصد سال پیش است . 

مپمان: ای بابا مره ترسا ندی ء 
خیال کد نو خر یدی ۔ 


نے لے 


بسیاری از مردم نصیحت رافقط 
در صورنیکه موافق عقیده خودشان 
باشد می پذیرند . 
¥ ۰ 3 

+7 


بشر طیکه هنوز دد جایی استخدام 
شد باشید . 
# ضف 


ازکا رکرد ن‌لذت می‌برم» ساعتہا 

مرا مشښغول میدارد ء البته کاری که 
بشہینیم و تما شا کلم ۰ 
۰ ۰ ۰ 


٠٤ شماره‎ 


۰ 


طرف بك لو بسنده بچاپ رسید » 
ولی این جمله را در آن بقلم خود 
او يك جلد به‌زید تقدیم کرد 
نوشت : تقدیم به نویسنده نامدار 
قسم تحفه برای اندره ژیدفرستاد 
ره تا در و9 اب ۰ 
خویش از آن استفاده نماید . 
فرستنده : عبدالرپ عزیزآفربدی 


برنارد شاوزر سرفه کردن تماشا 
گران در سالون تیاتر خیلی بد ش 

- از هرده نفری که سرمامیخور ند 
يك نفر شان به داکتر مراجعه‌میکند 
ونه نفر دیگر به تیاتر می آیند تا 


فرستنده : شیر اجمد امینی 


۱ woos تمس‎ 
1 


اضر راپ 


پدر: بچیم مەوقتی که بسن‌وسال 
توبودم حق وناحق از کسی اینقدر 


٭_ سوال نمی کرد م . 


پدون شر ح 
9 4ھ يہ همع مه ۵ج 5 28 ھمردأے 295 
همه این حرف را میز نند . 
مدير به پیاده دفتر کفت : 


پسر : به همی‌خاطر بهد موال‌های 


مه جواب جواب داده نمیتا نین . 


کا کس میخو است مرا ۳ 


بگو کمیسیون ددرم فردا مرا جعه 
کنید. هر کسن اصرار کرد که مرا 
بییند ‏ و گفت کار مہم دارم » برایش 
بکو همه همین حرف را میزنند . 


ساعتی بعد خانم مدير مذکورآمد ه 


خواست داخل اتاق مد در شود بیاده 
مانع شده گفت : 

سمدیر صاحب کمیسیو ن دارند.. 

۔آخر من کار مہمی ددر و1 

رنه 

_خواعشقس .. .من ات او عستم 
اوعشقلم است . یگذار کار مہم 
دارم. 

بیادہ حواب داد ٠.‏ 

نخسر 7 هة همین حرف 5 ۱ 
میزنند ... فردا بیائید . 


فرستند :طا هر فرین 


PARKING 


4 
جروم ك جروم‌طنز نو بس‌انگلیسی 
درمحلس چنین گفت : 

ا نقدر به «سلا متی » دیکران می 
نوشیم ءتا سلامتی خودرا ازدست 
بد هيم . 

برنارد شاو نو پسنده مروف 
انگلیسی کہ“ آدم بذله گویی بود از 
دکتر ها خیلی بدش می آمدو به آن 

ها اعتماد چتدانی نداشت . 

یکروز شاو به تب شدیدی دجار 
شد . بستگا نش بسراغ د کتور 
معروفی رفتند و جون او عاز م 
شکار بود » او دا با همان حال‌تفنٹ 
بدوش به پا لین شاو آ وردند. 

یرنا ردشاوچون شمں 3 ور 
افتاد. نگاه تمسخر آ میزی به او 
اندا خت ء و گفت » آقای دکتر»آیا 
مطمئن نبودید که دوای شما برا ی 
کنستن من کافی است » که تفنگث 
همراه خود آورده اید ؟ 

امین الله (آریا ارادنمند) متعلسم 


صنف ۱۲ لسة پل خمری 


دیوانه ای‌از دار المجا نین فر ار رده بکراست پیش ملا نصر الدین 
رفت» ملادرهمان وقت بالای مشاوابستاده بود دیوانه‌هم خوددا بوی 


رسانده گفت: 


ییا خودواازابنجاپانین بيندازيم 
ملا کهدید جاره ای ندارد و بایديث قسمی خودرا از شروی خلا ص 


کن دگفت : 


ازینجا خودوا پائین اندا ختسندنر نیست ,بیا پائین میرویم وا ز 


آنجا خودرا بالا می اند ز یم 


۰ ۰ 


دونفر کیله میخوردند ٤‏ یکی اژآنبا کله رابابوست آن میخور د 


دومی ازوی پرسید : 


حراکیله راباپوست میخو ر ی؟اولی جواب داد :برا ی اینکه اولاً 
آدم کنجکاوی نیستم انیا هیدانم دربین پوست چیست 


٦۹ صفحه‎ 
















درزین شمارءذرجملەسو الات واردەاز 
خوانندگان عزیز ومحتر م مجله‌بدو 
سوالی بر خوردیم اولی پر سیده 
بودند در باره اینکه مقدار معین 
ساعا تیکه بر ای‌خواب‌هرفرد درشبا نله 
روزنعین شده چه فر ق می کند که 
همین مقدار در ظرف روز انصام 
شود باشب زیرا عستند بعضی 
کسانی که شب مصرو ف کار اند 
واگر ررش اداد هد له شب 
بايد پخوا بند روز بخوابند چه می 
شود . 

چندنفر پرسنده دیکری پر سیده 
است. حجطور اسان هافپمیدند که 
پم حي وانا ت قابل استفا ده‌است 
برای اولین بار جطوراز آن‌استفاده 
نمودند . 


ابتك بجوا ب این‌پرسند گا ن 
عزیز و محتر م مطالبی را که د ر 
شماره یکصدو بنحاه‌تار یخی ۲۷عقرب 
روزنامة دیوه و شما ره تاریخی چار 
قوسی روز نامه اتحاد در مورد این 
دوسوال به‌نشر رسیده درین جا 
مذ کور به معلو مات پرسند گان 
محترم ماکمك کرده بتواند . 

هشت میرم ن‌پرستار در یکی از 
کلینیکہای جمپوریت اتحادی آلمان 
مدت سه مامپں از ختم خد مت 
شبانه روز ها در يت لاہرا توارخاص 
میخوابیدند وخواب آنان تحت بررسی 


ومطالعه علمی قرار میگر فت . 

بوسيیله الکترو د های متصدد 
وابسته به‌يك دستگاه غا مضسم 
همه خر کات ننفستن .اضر نان 
قلب و همچنین نغییرا ت دردر جة 
حرار ت بدن و جریانہا ی الکتریعی 
مغز » انيه به انيه ضبط وليت 
میکردید . 

نتنیجه این بر رسیہا ۲۵۰۰۰۰ 
مشخصا ت الكترد فيز بو لوز يك 
بود که برای ارزیابی بی ك کا مپیوتر 
بدین نوع پوهنتو ن 
فنی میونیخ حل‌مسایل خواب تقریبا 
ده‌فیصد ازھالی جمہوریت اتحا دی 
آلمان رابدست گر فته است. قرار 
است که‌بر مبنای علمی علل ناراحتی 
های خواب که در بیشتر موارد 
متوجه‌شبکارا ن است رو شن گردد. 

بررسیہا یم ذکور ابت کرده‌است 
که خوا ب شب و خوا ب 


سر ده مسك . 


روز آنقدر متفاوت هستند که نمو 
توانند دارای ارزشس مساوی باشند 
خواب روز حتیدر اطاقبا ب ی که 
کاملا تاريك وگو شه شده دربرابر 
صداازنظر کیفیت دارای مزا ياو 
خصا یص خواب شب نمیبا شد . 
مخصو صا از ضبط جریا نبای 
الکتر یکی مغز معلو مات بسیتار 


ارز نده ید ست امه ات معلو 2 


کو تاه تر میشو ند و مو جب‌تقلیل 
مراحل خواب سبك و خواب دیدن 
مبکردند . 

با این‌صورت خواب روز بر ۱ ی 
انسا ن دارای رکمبود استرا حت) 
شده است که سیکلہای طبیصی 
خواب روز در حدود بيست دقیقه 





است وهر قدر هم فاقد اختلال‌باشد 
وزو دثر ہمر حله خوا ب عمیق بر سد 
نمیتواند کمبود واقعی اسنرا حست 
راحبران_کند وباالنتیحه ملو حا 
نوعی خستکی مز من و مفر طمی 
کر ند 

محققا نمونیخ این وضع راناشی 
از کمبود انعطا ف پذیر رژیسم 
ببولو زيك میدانند که ظا هرا نمی 
تواند خودرا با خواستہای يك رزیم 
غیرطبیعی )طرز زندگیو کا ر 

تاجائیکه تاریخ نشان مید هدپشم 
در زمانه ای ماقبل التاریخ نیز 
موحود بوده است ء مردم از پشم 
کوسفند. در زمائه 9ں 
قدیم استفاده می کردند واز آن‌به 
حیث فرشی ء لباسں و حتی سپر 
در میدانپا ی جنگ استفاده می 
بردند . 

۰ ۰ ۰ 

اسیک سی یسم 
گوسفند بەشکل نمدیرای هرنوع 
لباںس . فرشلن و غیره استفا ده 
مي کردندء ساختن نمد واستفاده 
از آن برای بشر ابتدایی ساده‌بوده» 
پشم رایکجا کرده وبعد صموار و 
سخت می نمودند ویالکد می کردند 
که درنتیجه يك پار چه سخت‌پشمی 
شام نید که تاکتو_ن قو :ھا ط 
کشور ما ساخته میشود ومور د 
استعمال قرار دادر میسا حتند واز 
آن‌به شکلی از اشکا ل استفا ده‌می 
بردند آهسته آهسته بشر ابتدا ہی 
باطرز بپتر نمد ساختن آشنا شدو 
وپارجه های کلانتر ی را برای‌فرش 
شت ای کي «سقندانه مان را 


والات تام بای قط کت پستتی باطسل ناش و آذہوں کہ ران ب ماا سال فضرمائں 















جمع می نمودند ودر صنعت نمسد 
سازی بکار می انداختند که بعد ها 
طرز و نمد های زیہایی برای متمولین 
وپیشوایا ن قوم دستیا ب گر دید 
اگر جه تاریخ آغاز استعمال پش_م 
کوسفند را نمی نوا ن‌ہدرستی نعھین 


کرد ولی نا آنجا که روشن است بشر 


ابتدابی تقریبا در سال 2۲۲۵ قبل 
از میلاد در مصر از پشم گوسفند 
بقسم نمد کار گر فته شد واین‌نمد 
هارا به نحو ی ازانحاعدرفرش کردن 
اقا منگاه عاو نه البسه ك ار 
میبردند که بہر صور ت این ابتکار 
در وقتشس از پیشر فتہا ی بز راك 
بشری بحساب آمده وراه نمدسازی 
برای مردمان آنڈا قت باز گرد ید 
که تاامروز پسم در بین جوا مع 
مدنی اهمیت خاصی داشنه فر شې 
زینتی وقیمت بپا و لبا سس صای 
شيك ر پربپا از آن ساخته میشود 
سو کپ مرن ار ۶ وا 
انسانہا میشد . بلکه امروذ نیزاز 
د پوست آن حداکتر 
استفا ده میشود و پشم آن بیشتر 
در صنعت یکارمی رو ددر اقتصا د 
اجتماعا ت و کشور های بز رگست 
صنعتی نقس بزرگی راباز ی می 
نماید . 

شواهد دیگر ی در دست است 
٤‏ 7 ,0 
میلگ عرتهن فدیمی ین دک 


۰ 
استفاده می کردند ولی از پار جه 


های پشمی نیز بحیث سیر در میدان 
های حنگ‌استفاده میشد ودر همین 


پشم کسپ اهمیت نموده است وبه 
حیث يك ماده بز رک در تبیه فرش 
وپو شاك بکاررفته است ء صنعت 
پسم بشکلی از اشکال در قر ن 
هفده تر قی شایانی نموده چه در 
ارو پا جه درنقاط دک مر دم بقسم نمد 
ولی به نحو بہتر ی از پشم‌استفاده 
کردند ودر قر ن هجده وسا یسل 
تابید ن پشم نیز اخترا ع شدو ۶ 
آهسته آهسته مردمان سراسع عالم 
طرز استفاده بپتر از پشم را یاد 
گرفتند و به نحوی از آنحاء از آن 
اسفاده بردند . 

در سر زمی آریانا نیز از گذشته 
های خیلی دور باين سو از پشسم 
گوسفند به شکل نمد استفا ده‌شده 


وتا کنون‌این فن باستا نی در بیسن 
اکثر از روستا ئیا ن که بامالداری 
مصرو ف اند باقی‌مانده و نمد های 
زیبا یی از طر, ف این‌روستا ٹیا ن 
ببازار عرضه می‌گردد که امروز 
مردمان‌سراسر کتسود. عزیز ما در 
پہلو ی فابریکه های پشمینه بانی 
خویشس مقدار زیادی پشم گوسفند 
حاصله شان یخاز ج صادر می گردد 
واز یکمقدار هنگفت دیکر آن تمد 
گلیم ء قالین » بر كء پتو وغیر ۰ 
ساخته شده واین اشیاء صنا یع 
دستی کشور مانرا شہر ه عا لسم 
ساخته که نه تنہا ازین صنا عم 
دستی پشمی در خود کشو ر از 
طرفروستائیا ن و شہریاناستفاده 
E‏ ات مت 


دست همو طنا ر ن مادر بازار ها ی 


دوره‌تاریخ در تمام احتماعات بشری دنیا خریدار زياد داشته و از ين 


شاغلی عزیز احمد از هرات ! 


۰ e ۰ 


اسمت . 


کمہو اه تہ 


مدرك پو ل زیادی بدست همو طنان 
می آید ودر اقتصاد عمو می کشو ر 

اکنو ن که پیش از پیشس در 
ترببه‌انواع بپتر کو سفضدا ن از 
طرف حکو مت بنل تو جه می گر دد 
وانوا ع صنعت بشم نیز در کشور 
تحت رهنما پی وزار ت معادك و 
صنابع صور ت میگیرد بیشتر پشم 
گوسفند در کشور عزبز حا پیز 
اهمبت شده وافغان هاي فعال به 
تربیه گو سفند فی پر دا ژند وا ر 
پشم آنبا اشیاء قیمتی از قبیل‌قالین 
گلیمء نمد وغیره‌میساز ند وا ز ين 


ه همه 66565۵66666066 0۵6۵56656666 590666066506۵596 


| پاسخ به‌دوستان‌این‌صفحه 





شما خواشته بودید که محمدرفیع‌را باعکسین وی که‌یکی از هنرمندان 
8سعرو ف هند است بشما معر فسی‌کنيم . چو ن این کار قبلا صور 
ون لذا از تکر ار آن‌معذرت خو استه‌و اميد دار یم معذر تماراقسو 


ناغلی سکندر و جمال الد یناز گلببار ‏ 
موضو ع مورد نظر تان درشماره‌اول سال ۱۲۵۱ به نشر رسیده 
از بنکه شما از ماشما ر همذ کور را مطالعه کرده ایدمتا سفانه 
8امکانیت آن میسر, نیست ز پسراشمار » های مذکور قبلا تو زیم 
8گردیده ونسخه از آن با قی‌نمانده‌است . 
ښاغلی سیدال از میربچه کو ت! 
درین مورد متاسفانه روی صفحه‌محله تاحا ل جیز ی نشر نکرده اد 
واگر خواسته باشید مطلب تا را بسا و ۱ ضح بنو پس+9 
نا معلو مات لازمه بدستر سی تا ن‌گزارده شود . 

ښاغلی حسین علی از قلعه گزیرجاردهی ! 

این و ع سوالات را می توا نیداژدوسنا ن دور وبیشی خودیر سید 
تاہشما معلو مات لازمه رائه کند . 


ج5 ٭ ٭ ت 5ا 5 9 5ھ 
6 


۰0 و موی ی و 0 


1۱۰۱۱۱۰۰۰۱۰۱۰ ۱ ۰ 


راہ امرار حیات میتمایند که با 
تشویق مالد ار انوصنعت گر ان 
محلی از طر فحکو مت مجا هدا ت 
زیادی بسو ی بپبود اقتصا دعمومی 
بعمل آمده درزندگی فردیو اجتماعی 
ماازین ناحیه تحو لا تعظیمی ببار 
می آور دچه کشور مايك کشو ر 
زراعتی است ومردم نیز با مورمال 
داری و به طرز استفا ده از پشم آن 
آشنا میباشن دکه درین موزد هرقدر 
دماقین تشویق شو ند بیشتر ازبشم 
ور نے بر ای رشداقتصا دی عمومی 
استفاده میشود « 
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et‏ ی 7 رم $ برای ابنکه خوائند گان ولايات‌نیزمه فرعه کشی شا مل شدم بتوائند 
با ر ری موده و هدت قرعه کشی تمدید شده وبوقفه های طولانی صورت می گیرد. 
آدرس مجله ارسال بداریدومنتظر فرعه کشی باشید 


EELS LSE I 4‏ اه اه صع 
im.‏ 


تحفه های بادگاری این هفتة ماعبارت خواهد بود از: 


حایژه های ابن صفحه 
رر ۳ دو سیت جراپ اسپ نشا ن 


دو ستان محترمی که اسمای شان‌ذیلا معرفی میگردد در قرعه کشی! ‏ 
حائزه های این صفحه مستحق‌جائزه‌شد‌اند: 


ښاغلی حکیم‌الله‌صنف ۷س‌مکتب‌سرای غزنی» عنایت اللہ طا هری ١‏ حرا ب‌اسپ نشان‌محصول‌بی رقیب وطن 


قلع نتم‌الله .عبدالظاهر بابکرخیل لیسه استقلالء حیلمه حا جتی از کرس اید 
شبر غانء عبدالقا در پیکس زا د ماز لیسه حبیبیه. نسیمه احمدی ١ز‏ مستریان محر 
لیس ستاره فاریاب» عزیزہ نا صری‌ازمو سسه نسوان مزار شریف:!ٗ شما می توانید ببترین جسرابپدلخواہ خودرا از غرفه مخصو ص 
ملکه عطيه ور وری مکتب نسوا ننگر عارء مر ضيه خلیل‌صا لجز اده» 
لیدا صدیق زاده از لیسه شا هد خت بلقیسس ءشریفه رضوی ازلیسه‌هوا 
پلخمری» سید امان اللہ پریش ازلیسه‌نعمان چاریکار حبیبه عرب از لیسه 
ستارہ فاریابء حمیداللہ صافی 1 ژلیسه حبیییه» مر حبه الکو ز ی از 
دار المعلمین ننگرهار» گلالی‌روشنگرمعلمه لیسة زر غونه. تو ر پیکی 
يو سفزی از لیسه‌ملالی» شکر یبه‌روشنا از گلبہارء حفیظ عا شو ر 
اسما عیل ! ز لا براتوار تشخیص امر اض‌حیوانی‌مزار شریف» کل غولی 
توخی از پشمینه بافی قند ها ر درکابل. جواداحمد ورور از مواد نفتی 
از وسس میدان »محمد ظاهر ازوزارت مالیه ونور. یما ازچہارد هی 
ور ےج ۲ و تو ای E‏ 2 ا ٦‏ ی 

از کسانی که در فوق نام شان‌تدکر داده شده خوا عشمندم باب پاکت های تانرا باین‌آدرس بفرستید : 
قطعه فو تو ی خو یش بد فتر مجله تشریف آورده جائزه خو يش و ۱ 
تسلیم شود ستان که دراطراف وولایات دست شرف دارندو 4 

E‏ ی و E‏ کابل- افغانستان -انصاریوات-مطبعه دولتی دفتر مجله ژوسدون 
خود شان بکابل وسیدم نمیتو ۱ فندتنہا يك قطعه فو توی خودراباادرس؟ کابل- بعه دولتی 
مکمل خویش بزود ترین فر صت ہماہئر ستند تا جائزہ شان با آددسی 
شان ارسال گردد. بحنه پادگاری 


فروش حراب "سپ نشان ازفروشگاه بزرك افغان به‌قیمت خود فابریکه 


خریداری نمایید. 





شاهر اه‌های در ر کت 


اندازه آن اصلا حات وانکشا فا ت 
با موانع مواجه گردید  .‏ 

در ممالك افغانستان ےتا پلند بت 
و رما تعداد زیاد و سایل ترانسیورتی 
لاری هاو بس ها مشا هده میگردددر 
حاليکكه درایران هند وستان - 
O‏ ےت 
توریست ها زیاد در حر کت میباشند 
همجنان ما لیز با دارای سرك ها ی 
خوب بوده و لی جر يان ترافیسك 
نسیت کو لابی‌های‌خطر ناك وازدحام 
وسایط به یطائت مواجه میبا شد. 
در کمبود باجون سرلدها تن وحورد 
میباشند با وجودیکه تعداد وسایط 
خیلی ز یاد نیست اندازه و سطی 
تعداد حاد ات ترا فیکی بلندمحاسبه 
میگر دد. 

کاد یہای اسپکی خطرات وموانع 
* بس بزر کث ترا فیکی رادر بعضی 
میشو ند . ولی در بعضی مناطسق 
دیگران بایسکل‌هاچیره عمده‌ترافيك 
جاده رانما بان می سازد و فورا به 
نتیجه مير سیم که استعمال اين 
کونه ما شین ها در ممالك مز د حم 
ویو سب تا اتتازه زناد ایشا ند 
موده‌است مثلا درایران سمالیز با 
تایلند و يا ممالك‌دیگر یکه میخواهند 
فابریکه های با بسکل ماو سکوترما 
رابیشتر فعال سا زند تعداد این کو نه 
وسایط زیاد است جنانجه هندوستان 
پا کستان در رد یف اول این مما لك 
به حساب میرود ۰ سرك های این 
مناطق در تبادله اموال و تجارت 
منطقوی و ہین المللی بس مفید ثابت 
گردیده بصورت متواتر انتفا ل 
وتحارت موه های تازه وسبز بجات 
وادی های شسرقی و شما لی 
افغا نستان به استقا مت پا کستان 
غربی و هندو ستان صورت میگیرد 
وحتی فکر میشود که با بکاز انداختن 
عراده جات سرد کننده و موتر های 
دار نده بخجال ها این امکا نات را 
ہیں قوب شود هد زاو 
ابتدابی تحار تی را افغا نستان! ز 
انحاد جما هیر شو روی -ایرانت 
با کستان جا صل میدارد - وتا 
انکشاف صنایح منطقه خط السیر 
ایران کایل از نقطه نظر تجارت و 
موتر فقط انکشاف نموده و فعا لیت 
بیشتر دوام دارد.از طرف دیسر 
ذخایر زیر زمینی معادن افغا نستان 

شماره 1۰ 


بشمول معادن آ هن وذ غال سنك 
شاید درآینده نزديك بر اهمیت 
شاهراه بزرك آسیایی از نقطه نظر 
حمل ونقل تالیر زیاد وارد نماد 
حمل ونقل حا صلات ما هی تایلند 
و کمبود یا يا حمل ونقل سبز يجا ت 
مرغ و تخم بین تایلند و مالیز یا 
ساحه بیشتر این شا عراه بزد گك 
آسیابی را اشفال خواهد نمود حال 
سرك ها ئیکە در فوق ازان تذ نار 
منابع عا یداتی آن کم است‌در نتیجه 
سیرو حر کت‌وجر يان ترا فيك سیر 
تور یزم دا سر یع تر سا خته‌پرابلم 
بیکاری و عدم استخدام را تا انداژه 
زیاد ازیین می ہرد مامیتوانیم شاهر اه 
بزرگت آسیایی‌راازنقطه نظر موقعیت 
قرار ذیل طبقه بندی نمایم ال - 
ساحهو‌منطقه مغاره حاواثار باستانی 
وتاریخی کەاز شرق به‌استقا مست 
غرب وبا جہت مقایل آن فرار دارد. 

دوم ساحه های هموار ومنا طق 
صحرا بی شما لی که تا اندازه زیاد 
تور بست ها را از مدان های گرم 


حاره چنو بی که خوا هان‌هوای‌خوب 
میباشند با خود جلب مینما ید . 

سسوم ساحه تمدن ود يزم که‌از 
نقطه نظر تور یزم | عمیت زیاددارد 
ردر مسیر این جریان ممالك پرماب 
هند نیپال -تایلند -کمبود پاہنگا ل 
سایگون ‏ سنگا پور و کو لمبوقرار 
دار 5 

این سلسله سرك های اسیا یی 
بمنظور اتصال مہمترین مرا کزو 
اط انیا زگ با یزان انی 
ممالك سا حه مد یترانه - طرح‌ریزی 
شدهو روی همین اساس است که 
حکو مت تر کیه به اعمار یك پل 
برپالای ابنای باسفررس حق اولیت 
قایل شده تاسرك ای آسیایی رابا 
ممالك ارو پایی و صل نمایند . 

کمیته که جلسبه او لین خود رادز 
٣‏ 7 7پ و 
اعمیت پلان های پنجسا له را غرض 
تمدید تاسیس وا نکشاف این نو ع 
بر E STE E‏ 
کوشش های خودرا به تا سیسںی 
واعمار شا هراه بزد الت اسیای 
معطوف بدا رند علاو تا تدار و 
تاسیسات ترا فیکی را اصلاح و آنرا 
با ضرور یات عصری هما ھنسك 
بسازند هو ت لھا ذخایر موادسوحت 
خدمات عا جل وخد مات ٹیلفو نی 


E in کہ کت‎ 


E N E 


بالات کد ها E‏ 
2 90 دار وه ار ولیرا فا کو 


ê 


NIN ۱‏ زل ت افْاسان 


۳ 


مود تما دارو رمد ایلیا یرل 


رد رشو طا یتوص دنر ین 


| گر اص درستنری کول ردو 


۱ کال تما ل ان داز 
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وغیره را تا سیس دا عمار نمایضد 
عمجنان | یجاب‌مینماید که فور مالیتی 
های سر حدیوعبو ری بین مملکتین 
سہلتر گردد . 

تخنيك امرو زی لاز می میداند که 
جہت حفظ ومرا قبت واعمار اڭ 
هاو جاده ها متخصصین وانجنیرا ن 
لایق بکار گماشته شوند وعندالموقع 
باطرق عصری‌با تاسیس ودایر نمودن 
سیمیناد هاو جلسات بین المللسی 
پرسو نل متذ کره با جوانب مختلف 
این مو ضو عات آشنا گردند چنانجه 
يك تعداد پرسو نل ومتخصصیین 
برای مدت معینه در لا برا توار های 
ریسرچ سرك ها و پل ها دربرطانیه 
وفرانسه تحت تر بيه و تعلیم گرفته 
ہے 

بادرك این‌ضرورت از طرفممالك 
اسیایی باید یاد آوری نمود کەطرق 
مخا براتی و جر پان ترا فيك دراین 
٭مالك روبه بہبود پیشی میرود این 
عده سرك هانه تنہا در حصه حملو 
نقل اموال وا شخاص کمك نموده‌اند 
بلکه در حصه تنزیل کرا یه نیز بی 
تالیر نه ما نده است ودر اخر علاوه 
میشود که در انکشاف کلتورو تبادله 
افکار بین توده های مختلف مردم 
جپان شا هراه بزر گی اسیا بی‌مفید 
نابت گردیده سوء تفاهمات قبلی 
را از بین برده‌وعلایق‌با همی برادری 
0 فی راج 


e OEE 7‏ الدین‌جمال 
متخصص نسابی وولا دی شفا خانه 
مستورات ولایت بلخ که در عملیات 
ونداوی خانم اینجانب از هیچگو نه 
مساعی بی Yî‏ شاته دریغ تفر مو ده 
اند اظہار امتنان نموده واز خدا وند 
متعال مو فقیت بیشتر شا نرا آ رزو 

می نمایم . 
عبدا لکریم مدير فر مایشات 
فاہر بکات کود و برق مزار شریف 

صفحه ۷۷۳ 





رد 

تخم عاف نیم پند و شر بت 
نارنج ؟ 

صورت اد در حالیکه بدفت‌سوی 
موهای طلائی سندی نگاه میکرد در 
اثر نبسمی چین خورده و بخو شی 
سرش را شود داد . 

لیاسم را پو شیدم اما کلاه چين 
دار را از سرم دور نکردم. هنکا می 
که‌به طبقة پائین‌رفتم جیمروی چو کی 
مورد پسند شین نشسته بود. ا ین 
چوکی هنوز عم در نزديك بخاری 
دیواری قرار داشت . دو کانکی ها 
در اطرا فشن قژار دا شنند و سندی 
روی پاها یش بازی میکزد . آ خرین 
دفعه » هنکا می که من چوکی هارا 
جابجا کرده بودم او آنرا دو باره 
نزديك پنجره آورده بود. 

بای" صوّف اوت دا خل 
آشیز خانه""کر دیده و گفت : 

منزل شکل دیگری بخود گر فته 
است. ۔ 

من سرم را شور دادهو تشر یح 
کردم هنکا می که او رفته بود من 
مجبور بودم بعضی کار های انجام 
بد هم ۱۰ ما تمام آنہا را الان‌دوباره 
په شکل او لی در حوا هم آوزد. 

من این سخن را دو باره ارزیا بی 
کردەو گفتم : 

من دیشب میخوا ستم که آنرا 
تغییر بد هم و بعد تو فع نداشنم که 
تواینقدر وفت بیایی و . 

جيم خندیده و گفت : 

سجدی نباش.بس است. بدمعلوم 
نمیشود . آنقدر ها هم ز یادمستریح 
نیست شاید . 

اما تو به آن عادت خواهی کرد؟ 
00ت 

بعد پوز حندی زده وا عتراف کرد 
که در نکاه اول متو جه این تغییرات 
نگر دیده است و گفت : 

ستاو قتی که من سایه امرا بالا ی 
جو کی آبی ندیدم. این‌است تما م 
ا . 

کش آنرا دو باره تخییر خوا هم 
دادکے 
آغییرات بزرکث مو فقیت بەارمغا ن 
مياد رد من فکر میکنم . بعد یسوی 
اویا نکاه های خیره نظردو ختم۔اما 
در این لحظه مو مایم را بخاط ر آیردم 
وبه عحله پشتم را دورداده و سوی 
بخاری متمایل گردیدم جیم بسوی‌من 
آمد و پیش از اینکه بتوانم او را 
متو قف سا زم کلاهم دا از سسرم 
برداششت و خیره خیره شروع به 
نگریستن بسوی من‌نمود ۰ میخواستم 


صفحه ۷ 


نقده صفحه ٦٤‏ 


عسق یعنی دردسر 


که در زیر میز خزیدہ وخود راپنہان 
نمام . 
در حالیکه‌به من من افتیده‌بودم 
دو باره دراز میشود . 
هنگا می که په ہسیار عا جزی 


آرزو میکردم ایکا ی‌مو مایم بطور 


ای ا غیر :بعش رقبه ادراز شب .د 
وباشد هما نطور یکه بود جم 
کونا هم فرد برده و پرسید که آ یا 


ooo 


کمپنی میدا کسیورتن 


MEDEXPORT 
هر گو نه فرما یش را برای دی‎ [ 


تصفیه آب ۔ذ 8٥ہ‏ 1اذاہ:ا کددارا 


MOSCOW, USSR 


فکر میکنم او متا ثر گردیده است. 
انو متاثر شده پی؟اوہ . 
خود دا در آغوش او رها کردم‌وبه 
او اجازه دادم بفہمد که تاچه اندازه 
از فقدان مو هايم متاثر گردیده‌ام. 
او مرا بخود فشرده و گفت : 
-ميتوانيم هر چیز را دو باره به 
جای اصلی اش‌فزاردهیم. چقدروقت 
است که تو راه و روش دو ست 
داشتنت را نسیت بمن تخییر ندادہ 
اس ۲ 


هة 


ی 


ن دستگاه برای ا آب خالصہ 


ساختمان اص میباشد دم 
بطود فوری ,در در ملتون ها لایر اثو۲ د 
1 


استعمال مشود ۰ 
برای مزید معلومات لطفا سه 


سا گی تجارنی انحاد شوروی در 


انغانستان کمینی 


۱ ۱۱۰۱۱ 


عق و رخ کہا سنا مت ا ما کت 


مر اجعەنمایدو ابه تیلفون )٥١٤٤٤(‏ 
در تماس شوید, 


0 00:0 17 


اابینکه چەو اقم شد ه ۱ ست 
آنقدر ها ضروری نیست . عشق‌من 
که‌در او خلاصه گردیده بود هر گز 
تغییر تمیخو رد . 

واین وا ضح است که جيم تغییر 
کور و لک کی ا 
بالا در حالیکه گلو درد شدید داشت 
پانياج کرذید. .وحان آزشما میپرسم 
اواز کجا کلو درد گر فت ؟ میدانم 
به تقلا افتیده اید . کو شش کنید 
به این سوال جواب بکوئید واگسر 
نتوا نستید با من همنوا شسدهو 
بگوا نید > 

عق یعنی درد سر ۰ 

پایان 


جک 9۵ هه 2215.8 هدن و و و وجووهون 
۵مم پانی. 


ا شی په هیله 


زما میړه ات4 میا 
مړ شو یدی ۰ 
دهغه ستر 5 په 
رائه وی و 
زه ویره معانی در یه غو اړم‌ماحق 
نەدر لود چه داسی خصو صسی 
پوښتنې در خخه و کړم عیله کوم‌چه 
معاف می کی زه ویر انسو س کوم 
څکه چه‌ته یره خوانه اود کو ندیدو 
نه وی. 
«ژه شیر و پشت کلنه یم اد اخبر همی 
ورته وکړه او نوله توجه می دخپل 
روند پخوا نیو تشو او خالی کلو نو 
نه ور و گرخیده . 
ښاغلی کرو تر خا مخا زمااحناس 
درك کی و خکه کله چه مغەپەنورر 
حبرو پیل وکړ آواز یی کو چنی‌اود 
ترحم نە4جك شکاریدہ .یا کوجنیا ي 
لری کوره که دی زرەنەوی چه زما 
دی پو بنتنی ته خواپ زا کسری 
همدا سی ی پرییده او هیخ هممه 
رانه وایه». 
په لنه ډول می دخپلزوی‌تیمونی 
اود تصاد مبه‌باره کی خو خبری‌ورنه 
دکری. ما کؤ شش کاوه چه حل 
شخصی غمونه دخپل ور خنی ژوند 
نه لیری او پیل رساتم خکه جه 
پوهیدم ددعو غمونو رایادول دیوی 
خوا خلك غمجن اونا آرامه کوی اوله 
بلی خوا زما درد اوغصه را تازه کوی 
خو کلاو کروتر به ویر مارت سره 
دغه خبری راباندی و کری جر ه 
اصلا پوهه نه‌شوم هغه ټول دردو نه 
می‌خه شول اودخو میاشتو پخواسه 
نسبت چه زهه می دغمونو دلواوس 
می دزیاتی آرا متنا احسا س کاوه. 
نوربیا 


شتی کیری چه 


دپیدو شوی او 


ژودون 





ازمن خوا سته بود که به ملا قا تش 
بروم :این مرد به من پیشنہاد یك 
آشغل مہم تجار تی کرده است . 
نلیمنگک در کار تازه اش خو دش 
را آسو ده احساس میکرد. دریسن 
شغل یکی در کار ها یش نو شتن 
کزاد شای ماهانه بود. هی وکوپتمن 
بکی از شریکان این مو سسە‌دوست 
نزديك وحامی ررفلمینگئم))شد 
اما شش سالی که ری بدین 
صورت سپری کر هیچ گونه 
پبروزی برایش بار نیاورد. و پو ل 
بزر گی که اميد وار بود به دست 
آردء به‌دست نیامد درین مد ت 
ار ا ا فیک ن 
بير دازد و چنین به‌نظر میرسد که 
رفتارش با آنان خشن وسنگد لانه 
بوده باشد . 
برخی از زنان سخت وی رادوست 
داشتند واین برای ار مصیبت با ر 
نود - خسته اش میکرد ۰ وقتی از 
آهفی خستته ميشد ۰ سر دوبیر حم 
بیکشت . او این علا قمندی ز نان‌را 
زبا نمند و خطر ناك میدا نست»زیرا 
دلبستگی ز نان به او » وی را مقید 
میسا خت واو خو ش نداشت مقید 
شود او دو ستان و معشو قکا نش 
را از هم جدا نگاه‌میداشت و تا جل‌و 
پنج سا لگی نا مش در هیچ قضيه 
طلاق داخل نبود . 
حمه او را میشنا بت و کا 
تکلف انگلیسی را دور اندا خته‌بود 
ومسایل جسی را با بیپر کے 
مطرح میسا خت. هر گاه زنی‌دایرای 
چان بار دريك مپمانی ملا قات 
میکردد از این زن خو شش میامد 
در ظرف نیم ساعت عشقش را به 
اوابراز مینمود واگر در خوا ستشی 
ردمیشد“ .با خوشحالی آن رانادید ه 
میگر فت وهمه چیز را از یادمیبرد. 
بااینبیه او حقیقتا زنان رادوست 
فُواشت؟ ۰ یکی از دو ستان‌نزدیکش 
نار می دی مه ۱ 
سوضع انان دربرابرزنان همو اره 
مرا مسحور میساخت‌رفتارش باآنان 
شارت آٴ میز بود و چنان در باره 
کی راف ے سخن میگفت که فکر 
میکردم سخٹ مست است. بدی‌دی 
دران بود که نه میتوا ست نات 
با خودش ببرد د نی میتوا نسست 
رها بشان کند 
این بر خورد او باز نان برا یش 
امتیازا تی دا شت. مثلا هر گسز 
حسا دتش بر انگیخته نمیشد » یکی 
از زنانی که درین‌دوزه‌او رامیشناخت 
میگو ید : 
شماره ٠٤‏ 


بقیه صفحه ۱۵ 


(یان فایمنکت) کسی که 


_باری بەاوگفتم که شب را با 
مرد ناز نیٹی به‌سر آورده وصبحا نه 
رانیز بااو خور ده‌ام .یگانه سوا لی 
که در برابر این گفنه از من کرداین 
بود که آن مرد چه مر بایی‌به‌مسن 
داده‌است.: 

فلمینگث درباره زناٹ هموا ر ه 
سخنہای بدی میگفت مثلادر اپر یل 
۰ به خبرنگار دوز نامه‌ایونینگ 
تب مع لفت : 

اشکال کار درین است که زنان 
خیلی کثیف هستند ز نان انکلیسم 
خود شان را نمیشو یند. ز نان 
فرا نسوی بد نپا و بو ست وحشت 
آوری دارند . 

در باره ز ان امس یکایی همم 


سخنہا بی ز شتی دارد . 

اما این خصوصیتہا برای اوگران 
تمام شد ٠‏ بد ینمعنی که هر گسز 
نتوا نست ز نان را بشلاسد.از 
عمینجا ست که قبر مانان زن در 
داستانہایٹس »از«وسیر لیند » تا 
«کیسی سوزوکی» موجودات‌مقوا بی 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
0 


سوج 


دو بعدی هستند و حیات وپو یا یی 
2ى8 

برخی برین عقیده اند که این 
بر خورد فلیمنك باز نان محصول 
ايديا ليزم اوست واو همواره د ر 
جستجوی زنی بود که نصو رات 
دوران کو دکی وی را از زیبایی 
تحقق بخشد واو درین‌عملیه جستجو 
O‏ دیگروه باه 

بقینا در فلیمنك گونه یی از 
ابد یا ليزم وجود داشت مثلااز دنك 
ناخن و لبسرین زنان بدش میامدواز 
رفتار ہی بندو بار دختران تازه‌جوان 
دو ستا نش تکان میخورد . 

ولی قضایا ازین هم عمیقترمیرود 
این حادله ها با جہان پنداری او 
پیو ند مییابد که برای خو دش‌ساخته 
دودو او نمیخوا ست درین جہان 
رژیایی خو دش را برای آد میزاد 
دکری عر تان سازد.. ازیترو در 
جہان عینی وواقعیءخسته وتنہابود 
وحنی عشق هم نمیتوا نست برای 
او گریز گاه دایمی باشد. 


پرواز های‌باختر افغان الوتنه »درخدمت‌شما است 


»هستر بح »اقتصادی 
پرواز های باختر افغان الو تلەجہت فراعم آوری تسبیلا ت برای 


همو طنان عزیز در هر هفته چبارپرواز بکندز ۰ چباد پرواز به 
هزار شریف - يك پرواز به میمنه - هفت‌پرواز به هرات ءچہار پرواز 
به جفجران ء سه پرواز به کند هاريك پروازبه تیرین کو ت سه پرواز 
به خوست و شش پرواز به‌بامیان »از کابل صورت میگیرد ودر هفته‌دو 


پرواز تالقان دوپرواز به‌خواحه غار 


,چبار پرواز به فيض ١‏ با د 


ده مځ پاتی 


پر ۵ی وحشی 


فرا نسواز تشکر کوم ! 

ژان چه‌نور ددی خور وورور له 
لاسه تردد سپن‌مو رسید لیو بهبی 
حو صلکی سره دکر پستین په غوږ 
کی وویل . 


_نوری نودا خبر ی پریرده. زر 
یی تیر باسه چه په خپله مخه‌خی. 

خوپه همدی و خت کی ور په زوره 
حلاص شو او دوه تنه به توما نجو 
سمبال سپی دبر سنا په چیکی‌سره 
کوڼی ته ننوتل يوه یی په کلکه لمپجه 
وویل : 


-ژان توماسه ۰ لاسو نه دی‌جگک 
ونیسه . له‌خای‌نه دی هممه خوخیرنه. 

ترهغو چه ژان غو ښتل خیلسه 
تومانجه راو کاز ی بیاو خته 
دنوما نجی دیز غږ پورته شو. ر ان 
خپل مټ ونیوه اودیبی‌زمری په‌شان 
وغور يده خودوه پټو پو لیسانو یی 
پەلاسونوکی عتکری ورو اچو لی . 

و ےھ 

دہو لیسو په پیسن کسی ژان- 
نوماس دکر پستیناپار تمان تەدخپل 
ورن راز بر بنه کپ ۰ او وی دیل. 
له کومه خایه چه ملکری یی ریموند 
وه معشو قه په‌همدی نامه در لوده 
چه‌به همدغه اپاد تمان کی او سیدله 
نوهغه گو مان کری و چه نیا ات 
پیسو نهډك یکس عمدلته دی. پتو 
پولیسانو دژان د هغو نښوله مخه‌چه 
ود کری بی کی ٩‏ لد مر 


دغه بیغله ومو ندله او پیسی ہی هم 
ترینه وا خیستی فرا نسوازودوسته 
دژان تو ماس له نیول کیدو خضه 
کریستین ته وویل- هغه و خت چه 
0 له راچیو نه راویو بی پیام‌واورید 


اوہیا بی دژان په تندی دزاړه‌پرهار 
نښه و ليده اوهم یی دخپلی ملگری 
له زاریو نه ډکو کتوته فکر شو نود 
سو غات دراو ړلو په پلمه له ځا به 
پورته شوه او زر یی پو لیس پدی 

هغه سو غات يی هم ددی لپاره 
اخیستی و چه دخپل ورورا وکریستین 
دکوژ دی په ویاړ پی هغویتهورکړی 
ځکه پو عیدله چه گزاویه لەکریستین 
سره مینه لری او غواپی چەد هی 


ریباری و کری . 





شة صفحه ۱ 


من درعر س 


«اعتما دی » میگو ید : 

ساستعداد های خوب در کشسورمان پرور ش نمییاہد وانتخاب هنر 
ووا ر هری ,صورت میگیرد کهاین خود وضے مر سیقی را نا 
گان مسا زد : 

«اعتمادی» در میان عنر مندان و آدمہای پر آوازہ کشور خود مان و 
کتشور های همسایه دو ستانی دارداین دو ستان اك غالبا به نظم ياه نش 
آواز لور عنراورا ستوده اند. مثلااستاد سعید نفیسی در نامه ہی به 
اعتمادی میئو پسد : 

«آنشب اگر هزار دستان لب ازنغمه سرا یی بسته بود چه زیان 
کردیم؟ تو که به‌دستان لپ گشا ده‌بودی . کاش هزار دستان در آن دل 
شب در بزم ما میبود تااز بانگ‌نار سای خو پش واز آ هنگپای‌ناساژ 
خود دربرابر زند خو انی ها ی‌توشر مگین شود ... » 

همینطور استاد خلیلی در محفلی.فی البد ېه .اییاتی سرو ده و به 
اعتما دی اهداء کرده است : 

دای حمید. ایرخ‌تو جان افروز 

اق زسوز توساز ها ی سدا 

دردل پرده صد جہان سا ز ی ایزمین داد. آسمان سا رز ی 

شعر از سو ز تو نمك گرد اخمه ازتوره فلك گیرد... » 

«اعتمادی» میگو ید که در میان‌سرایند گان‌حر فه بی استادس‌آهنگ 

سرآمد همهو مايه افتخار مو سيقي کشور ما ست ۰ در میات سرایندگان 
غير حرفه بی‌میتوان ازسمیع سراح, استاد برشناء شریف پرو نتا »شاه 
دلی دلی ءخیال عبدا لطیف مد پربانك ملی وسید مظفر به‌نیکویی یاد 
کرد که دانش وسیعی در موسیقی‌دار ند حنجره طلابی خلاند هم در خور 
یاد آور پسبت.اعتما دی میگویدکروه‌هایی که اخیر! تشکیل شده وبه‌هنر 
نمابی (!) میپر داز نده سو یەبلندی دارند که من از درك و فبم شان 


شب ما از نوای تو چو ن د و ز 
وز صدای تو راز ها بدا 


عاجزم ولا بد نظری نمیتوانم داد ! 
«اعتمادی»ور قهای دوستانی را که نام بردم »ا دقت نگہمیدذارد وآنہارا په 
چشم دار بای گرانبہا: بی‌مینگرد» میگو ید : 


همین بادا شہا مرا بس است. (رپابانې 


مخمس خیالی بخا راہی بر غزل شيخ بہاء الدین عا ملی که اعتمادی 
در عرس خواجه در قالب ريك مقام‌سرا "ید . 


ا به تمنای و صال تویگانه 
اشکم‌شود از هرمژهچون سیل روانه 
خوا هد بسر آ ید شب هجر ان‌تو یا نه 
ای نر ععت ارا درل عتا ق ها ےج 
جمعی بتو مشغول وتو غایب زمیانه 
رفتم بد .ر صو معه عا دزا هد 
دید مهمه را پیش رختراکعو ساجد 
در میکده ر هبانم ودر صو معه‌عاید 
ENE GOR‏ سک 
بعنی که ترا میطلبم خانه بخا نه 
هر درکەزنم صا حب آنخا له تو بی تو 
هر جاکه‌رد م پرنو کاشا نه تویی تو 
در میکدە و د پر که جا نا نه‌تویی تو 
مقصودمن‌از کعبه و بتخا نه تو ہی تو 
مقصود تویی کمبه‌و بتخا نه پہا نه 
آند م که عز یز ان برو ندی‌پی هر کار 
زاهدسوی مسجد و من جا تب خمار 
من یار طلب کر دم او جلو هکه‌یا ر 
حاجی‌بره کعبه و من طا لب د ید اد 
اوخانه همی جوید و من صا حب خانه 
عا قل بقوا نین خرد راه توپو ید 
دیوانه برون از همه آیین لو جو ید 
تا غنجه نشگفته این با غ کهپو ید 
هر کس بزبانی صفت و < مد توگوید 
نایی بنوای نی و مطر ب به ترا نه 
بیچاره «خیالی» کهدلشس پرزعم تست 
هر چندکه‌عا صیست ز خیل خد من ست 
امید وی از عا طفت د مبسدم تسبت 
تقصیر (بہا پی) با مید کر م تست 
بعن ی که گنه رابه ازاین نیست‌بپانه 
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شکل درا ماتیکی در چار چوپ‌هنری 
غیر عادی و یجان انگیزی مطرح 
میسا خت » پنجه نگار یکی ازجایزہ 
های بزر گك را در جشنواره فلم‌در 
کانیس به دست آورد» ولی در 
هندو ستان به همان سر نو شت 


بقیه صفحه ۲۹ 


ریالیر ماحتماعی 


فلم چند تا آھنگٹ گنجا نیده شده 
بود» و لی در اساس درو نمایسه 
اجتماعی پیشروی داشت . 

در فلم را هی با شر کت دیوانند 
ونلنی جیو نت » به باز کویی‌داستان 
بپر ه کسی کار گران کشاو رزیء 


هار تی کی لال چار شد . 

نمیدانم و این‌دوفلم از نظر درامد 
پیروز ميشد ند » چه نتیجه ہی بار 
میامد. حتی فلمی چون همرا هی که 
به دست بیمل روی سا خته شدو 
بر گردان هندی يك اثر زیباو پر 
معنای بنگا لی او یه نام او دایر ہنی 
بود ۰ در برابراثر های پر زرقوبرق 
سار ار در سینمای هند اشکست 
خورد . این ها همه مر بو ط سه 
زما نیست که جایزه های سینمایی 
در هندو جود نداشت و فلم فای 


صفحه ۷ 


ننس کور پور یشن به کمك‌فلمسازان 
تنک دست نبا مده بود. از پنرو»من 
وتولید گر شر یکم پنج سال صبر 
کردم تا قر ضه فلم دهاد تی کی لال 
رای دازم و به کار سا ختن‌نلمی 
دیگرآغاز کنیم . 

در درازای این سا لہا ریا لیزم 
اجتماعی بەعقپزدہ شده پود. سالہای 
پس از آزادی دو ران در م‌شکستن 
پندار ها بود و گریز گرا هی جر یان 
اصلی سینمای هند را میسا خت . 
نظام جلوه دھی ستار گان ممچنان 
باقی ماندہ پودو هر کسی این روش 


رابه کار میگر فت » حتی اگر درصدد 
نمیبود که با عنصر گریز گرایی 
ساز ش کند . شماره کو چکی از 
تولید کران حاضر بودند داستانهای 
از نظر اجتما عی متر قی رادر لابلای 
2+ "ء 
شکل فلم درآورند چنانکه را جکیور 
پاهتن آواره که من نو شته بودم» 
همین کار را گر دو 

درچنین فضایی به‌سا ختن‌دومین 
فلم خودم پرداختم ۰ این فلم‌انپونی 
نامد اشت و نر گس‌ؤ راج کپوردران 
نقشن بازۍ میکردند . اگز چه دزاین 


در يك کشتزار جای در ١‏ سام 
پردا ختم لازم بوداین‌فلم در کشتزار 
های ‏ زیپای چای. فلمبر داری شود, 
کیان برا نیا ور اچ ا 
نمیدا دند که ره این گیٹ زار هانزديك 


شو بم. 


فلمی که خشنودی‌بسیار مرافراهم 
درین فلم‌حیات 
بمیئی از پشت چشمپای کو د کی 
کمشده دیده میشود و فلم در وا قع 
مقطعی بود از جا معة سه گوش ما. 

(بقیه درصفحه ۷۸) 


سا خت ےء مونا بود . 


ژوندون 





بقبه صفحه ۱۹ 


۰ 
مه 

نظر به پروکرام ھمکاری بك عده است . 
ربالك درساحه تحقیقات وفضسا ء نظر به طرح ار کاد قمر مصنوعی 
کیہا نی بمقصد oS EE‏ "۷ را .کت 
ام دسا مبر رل ۳۲ از اتحادئوروی شوروی دز بدنه خود پر تاب گردیدہ 
| تاب قمر مصنو عى ز مین انتسر ذریعەیك راکت بر نده‌همزمان 

و موستسه۸ عملی کردید ۰ 

قمر مصنو عی مذ کور برای‌ادامه 
تحتیقات خو اص دیو دنتفیر ساره 
زمین » تمر كز بت الکترو نپاوذرات 
جازج 4مده بت آیو نپا در نز د يك 
قمر مصنو عی »> درحه حرارت 
لکترد نپا وغیره تعین شده Eee‏ 
در فعا لیت اداروی تر تیبات علمی 
و کت ای بر و یت 
دانشمندان ممالك‌بلغاریا »جمہوریت 


8 
باسپو تنيك مو لیند ۔١‏ بك قمر 
مصنو عی مستقل کو جك فرانسوی 
بر تاب گر دیدہ است ۰ طبق موافقت 
نامه که ہین اضلاع متحده ا مریکاو 
اتحاد شو روی بامضا زرسیده است 
دا نشمندان هرد مملکت فعالیت‌های 
بمقصد وصل کردن کستی ای 
کیپانی سا يوز ودپو لون باگذشتن 
فضا نوم دان ارات جم کےا نی 
به کشتی کیہانی دیگرو اجرای یك 
المان شر قی > اتحاد شو روی عده آزما بشات و تحقیقات علمی‌در 

وجکو سوا کیا حصه می کیرند ) 
8 همکاری انحاد شو روی بافرانسه 
اضلاع متحده امر یکا و هندوستان 
روز بروز زياد تر میشود ٠‏ ازماشات 
بکحا هی دانشمندان فرا نس واتحاد 
شوووی در پر تب مات رو فر تی 
در زمان پرواز سبو تنيك مخابره 


سال. ۱۹۷۵ عیسوی انجام میدهند. 
نسخیر فضاء کیہا نی از زمسان 


اولین پرتاب قمر مصنو عی ز میسن 
شروع و فعلالمرات خو پش زابرای 
انسانہا تقدیم نموده ومی نمایدنعداد 
سیار ز باد اقمار مصنو عی E‏ 
بمقا صد مختلف تعین گردیده اند. 
دستگاه های اتوما تیکی سیار هپیما 
پرواز کشستی های کیپانی با فضا 
نور دان » سا ختن دستکا های‌مداری 


مولیند -۱ که‌برای اولین مر تبه‌رابود 
تاز تلو بز دون رنکه را ار مسکو به 
پاریس واز پاریس به مسکو ارسال 
می کرد صورت گر فته است ۰ در 
لابرا توار ذات‌لحر که اتحاد شوروی 
لو نا سود سرا انعکانی د هنده لاو پری 
سا خت فرانسه نصب ودر دستگاه 
#توما تیکی سیاره پیما مارس-۲ 
آزما بش و تحقیقات مشترل ستیر بو 
در مطالعه تشعشع آفتاب انجامگرفته 


که می توانند مدت ز یادی در مدار 
زمین باقی بمانند مو فقیت بسیا ر 
زیادی رابرای استفاده فضاء کیہانی 
در سا حات مختلف فعا لیت بشری 
CN A‏ 

پایان 


7 088+0 پئف۳ هک > 
قیه صفحه ۱۳ ۹ 
از هنر مند سا لخور ده برسیدم: 
اگر برای بازی در نمایشنا مه 
یی دعوت شو ید » میپذ پر ید ؟ 
. دستہا یش دا به‌جیب 
پتلون کرد .ازارسی به‌بیرون‌نسظر 
اند! خت . به نقطه نا معلومی خیره 
شدو در بنحال گفت : 
من همه جيزم را در راه تیاترفدا 
کرده ام . حالا اگر از نمایشنا مه‌یی 
خوشم بیاید دازمن برای بازی‌دعوت 
کنند» قبول میکنم ء چرا نکنم ؟ 
بعد » رو یش را گشتاندء به‌سوی 
من دید و با آواز نجوا مانند ی گفت: 
_آخر نیاتر همه چیز من بوده... 


زئد کیم بوده . 


لے شیدحلما 


من دراو استعداد سر شار برخا ست 
هنری می بینم . اکر بگذا رند شی 
میتواند اثر های‌خوبی راد وی‌صحنه 
آورد. او بر خودش حاکم است .در 
شنا خت تبیپا قدرت شکر فی دارد. 
تییپا ها را میتواند بشنا سدو بعد 
Se‏ ۱ اي ۳ . 


ودرشید جلیاء هفت فر ز ند دارد. 


خرد ترین فر زند انش عادله است 
که‌او هم درماه حوت بيست سا له 
شماره 1۰ 


ربایان) 


ریا لیزم(جتماعی ۳ 


اکر جه درین فلم از آهنگ‌وبازیگران 
بز رك نشانی نبودء با اینہم محبوبیت 
خوبی به دست آورد. این فلم توسط 
یکی از روز نامه های لندن چنین 
ستودہ کات «ارزشمند ترین وزند o‏ 
نرين فلم جشنواره فلم ادینبو رگث» 
این فلم افتخارشر يك شدن ہاشہکار 
ستیا جیت دای به نام پتہر پنچا لی 
رادر هفته هند در لندن په دست 
آورد . 

ریا لیزم اجتماعی همز مان با 
پیرد زی جپانی ستیا جیت رای ویا 
شاید هم به علت ظہور نیو ریالیزم 
ایتا لیا یی ء بار دیکر درسید مای 
هند حلوه گرشد. بمیل‌روی‌دو بیگه 
زمین و راج کیور بوت پا لش دا 
سا خت ابن دوره » بدون شك یکی 
از آفریننده تر ین دوره های‌سینمای 
هنداست .برخی از تولید گرا ن 
و کار گر دا نان میتوا نستنددرزمینه 
های دیکری نیز ته کار پر دا زند 
جنانچه اثر ریا لستيك بیمل رو ی 
یعنی دو بیکه ز مین اثر احساساتیش 
یه دیو داس وفا نتزی تغز لیش 
یعنی مد هو متی‌يك اندازه به‌پیروزی 

من به ننوع عقیدہ دارم -بگذارید 
همه‌چیزباشد فلمبای هنری فلمہای 
آزمایشی ۰ کمید یبا فلہای یجان 
آورو حتی فارسہا. اما شخصادلیسته 
نمایه هایی عستم که پیانگر 
سر نو شت آدمی در جا معة متغیر 
باشد 


دز 


. واین درو نمایه رابار هاءدر 
اشکال وبا تکنیکبای گونا گون‌هنری 
در فلمپای بدون آ هنك و همراه‌با 
آهنگ ۰ در فلمپای رنگەو پردهء‌های 
بزرگٹ ء آز موده‌ام » ولی تعهدخودم 
را عمو ازه نگہدا و ام . 


02 2 
حم یمهم را 


سک ی طبر ر 1 ی 1 


برخی از فلمہا یم چون شہسر 
اور سپنا که مدال طلای پرز یدنت 
رابه دست آ ورد نظرات انتقا دی را 
هما نقدر جلب کرد که توجه عامه را 
در حا لی که دیکر ها از نظر درا مد 
ناکا م شدند گرو هی میکو یندکه‌من 
باکار برد ریا لیزم اجتماعی » بدون 
هر گو نه سا شی ء کار نادر ستسی 
میکنم. .این گسروه به من اند رز 
مید هند : به مردم چیزی رایده که 
5 ػ فیس من بدان اثری 
ہاو کرم که نه تا فی او 
خوشنود سازم ٠‏ من از ساختن‌هرفلم 
خود م لذت برده ۱ م ۰ 

از دھار تی کی لال تا دوبوندپانی 
دوازده فلم سا خته ام حالا بار دیگر 
به هند وستان روستایی بر گشته‌ام 
تاالہام خودم را بگیرم واین بار به 
جای سر سبز یبای بنگال دشتہای 
حسك را حستان ترار دارد. فحتلی 
بزرک کشمکش جاو بدانی برای‌آب 
. اما زمان دگر گون‌شده 
ودهقان هندی نیز نغییر کرده است 
این د هقان اکنون به جای قلبة چو بی 
از ترا کتور » بو لدوزد وما شینیای 
دیگر کار میکیرد . او در میان ریک 
و صخره نلاس دارد که‌نه تتہسا 
کانالی بکشد ۰ بلکه آیندہ بی رانیز 
سازد -آبنده بی برای کشور شء 
برای مر دمش . 

واین امتیاز پزر گی سینمای هند 


شده است 


است که ثبت کننده این گذار تار یخی 
درا ماتيك و یجان آور باشد. دیگر 
لازم نیست ریا ليزم اجتماعی‌داستان 
کپنه و غم انگیز شکست ونو میدی 
راسر ايد . 

رپایان) 


کی 





در س‌فامیلی 


زود دست عایم راباز کنو کر نه 
برای نجات خود چیغ میز نم . 

دختر با لشت را به دهن بازم‌داد 
دربالشت زسم بك سگٹ شکاری که 
بك مر غاپی وحشی را بدهن گرفته 
گل دوزی شده بود . در آن لحظه 
چنین منظره بمیان آمده پود . من 
نی سیت گل دوازی .«شد. 
را چك زده بودم وسگٹ کل دد زی 
شده مر غا بی وحشی را حك زده‌ ود 
باز عم زنک زده شد . دخترم بايك 
حر کت آ هسته و بدون صدا به عقب 
در وازه ر فت واز سورا خك دروازہ 
به بروت نظر اندا خته دو باره آمده 
ھت 9 ے 1سا 

چون دهنم بسته بود نمی توانسستم 
بپرسم که آنہا کی بودند.. باز عم 
چندین مر نبه"زنکث زده شد بعداز 
لحظه جند آ واز قدم‌های شان را در 
راه ژینه شنید .در آن لحظه حکر 
گوشه ام بالشت را از د هنم بیرون 
گرده بعد دست هايم راباز کردو من 
هم‌يك نفس تازه کردم وپر سیدم: 

کی زنک می زد ؟ 

سپدر ملادین ء پدر کو سيو وپدر 
يل ۰ 

سچرا 1 

او با بی اعتنا ی شا به هاش ا 
بالا اندا خته گفت : 

-امروز سیلی‌محکمی بروی‌ملادین 
زدم که چندین ساعت کر شده‌وهیج 
جیزی را نمی شنید وهمچنان زیرو 
اطراف چشم کو سیون رابا جندین 
ضربه لبود ساخته بودم ودستامیل 
زابه اندازه تاب داده بو دم که همه 
خیال می کردند کہ یکی ات 
حتما این ها برای‌این آمده بودند که 
پاتعجب پرسیدم : 

ستوتنہا ... یعنی به تنیایی این 
کار 5 ور دی 16 

سبلی تنہا..افسوم ی که ستیفجو 
وتونی از نزدم کر پختند و لی‌فردا 
حق آنہادا نیز خوا هم داد . 

من‌از خو شحالی در پیرا هن‌حانمی 
شد ... زیرا اینہا همه پدران مردها 


2 خود ات هر 
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تصحیح ضرور ی 


خوانندگا ن عزیز در شسمار + 


گذشته در مقاله ر خداحافظکو بريك) 
لطفا دواشتباه را امید داریم درنظر 


بودند که برای شکایت‌آمده بودند . 
دخترم بطرف من دید بدون اینکه 
AES‏ و یڑ مع 
بود که توآنہا e‏ 

بودی ؟ همین ها بودند . 

یك بار دیکر از خو شحا لی‌بدور 
خود چر خید ووا ستم از عقب آنم 
بروم ۶ لی افستق س که کمر بند را 
کشید بود و پطلونم درین وفت بالای 
زانو هايم بائین‌شده بود اگر دخترم8 
امن کار را MS‏ باز عم رك را 
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مشکل تا داه زینه رفتم و حنی از 
آنجا بائین هم شده بودم اس 
رفته بودند و دیگر نمی توا 
پابطلوت بدون مر بند عقب ‏ نے 
بدوم وقتیکه دو باره بخانه داخل 
همه اسیر ها آ زاد شده بودند و 
ازاینکه از اسایت جندین سا عته 
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2003 


حلاص شده بودند خو شحال ہو دند. 
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کوشی دا بر داشتم‌يك صدا ی‌بالرزه 
طفلانه میگفت ! 


میتوانم به همرای هاری دیوانه 


سماری دبوانه ؟.. 
الا دندا ختم . 
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درین و قت دحترم گفت . این 
تلفون برای من است . و گو شیر 
گرفت ۰ من‌با يك‌تعجب ودو دلی گفتم: 
بدختر جان ! تاجا ثیکه بخا 
دارم نام تو کر ستینا میباشد ٠‏ 
يك دفعه که برایتان گفتم !حالا 
دگه در مکتب نامم هاي د یو انه 
اويك شکایت را در تلفون شنید 
وخبلی با حدیت حواب داد : 
-برایش بگو که اگر يك باردیکر؟ 
ترا جیزی گفت وپادر وی تبله کرده 
جنه اش را خورد خوا هم کرد ۔ 
من وزنم خیلی بارضایت وخوشحالی 
بطرف بك دیگر نگاه کردیم برای 
اینکه اینقدر ز حمت در حصه‌اوهدر 


نرفته بود 1 


عو 


۷ 7ج هه 99 ۵۵۵9600۰00۵۵0۵ 


داشته باشند 

نخست عنوا ن‌شعر ی که درپای 
صفحه جاپ‌شده است رخداحافظ 
کوبريك نیست ) یعنی بخاطرکوبريك 


بقیه صفحه ۷ه 


[ دو اف هیتار 


اجتماعی و ملی آلمان ناز ی پر سد 
ل تھی یم 
قبول کرد ودر ۱۹۲۶ تماممسوولیت 
های ریاست جمپوری را بعہسدہ 
گرفت رپسی از مرت هند بور ك ) 
وبانام پیشو(ازمام امور در دست 
ی ای وک 
را ضمیمه آلمان نمود وبادول‌ایتالیا 
وجابان متحد شد وباجمله به‌پولند 
آتشی جنگٹ خانما نسو ز دوم رابر 
افرو خت و ششس سال بعد جنك 
خانمه یافت و هیتلر خود کنی‌نمود 
دول ماه می-5۵) 
هنرمندان 

تک انار سرد 96 مقر ۳۱ 
ليون مار الك تخمین شنده است. . 
عیربك مانیو تا ایریل سال آیند ه 
باآلمان وداغ کر د.در ماه اپریبل 
میریل مائیو بيك سفر هنری دیگر 
خواهد بر داخت و ریکاردی بنام 
ستار » نمبر سه لبت خواهد کرد. 
البته ماتیو این ربکا د راد ون 
گرفتن پول ثبت خواهد کرد و 


نقیه صفحه ۵۷ 
رحا ں سماسی 


ات مالعا وت کت 
ناپذیر کشید . 

در بیستد سه سپتا میر ۱۹۷۲ 
تقاضای هجده ملیون‌دا لسررا از 
انکلستان‌بعوض اقامت واستفا د ه 
قوای انگلیس نمود که این عمل 
سر آغاز بحرا ن مالتا در عرصبة 
بین المللی گردید. 

قبلا دو منتو ف عواید ملی مالتا 
رابه صد ملیون دالر بالا برده پو د 
که از حمله سیزده ملیون دالر توسط 
میشمه و پانزده ملیون دالر از جہت 
کروپ نظا می انکلستان پر دا خته 
توریزم بدست می آمد ولی با وجود 
آن برای مالنا دشوار بود پرا بلم 
های اقتصا دی را هضم نماید بدین 
ملحوظبرای دومنتو ف يك راہ باقی 
بود و آن استفاده از بالا بردن‌درجة 
پرداخت قوای انگلیس دو منتوف 
باطر ح وتطبیق پرو گرام ما ی 
1 عال نزد مردم مالتا محبو بیت 
(خاص دارد . 


O O O ۱۱/۱۱۱ 8۶5‏ اھ 


مفادی که از فرو شس این ریکا ر دعاکه قیمت هر ریکارد ده ما ر كمی 


شود . 


مبر دل ماتبو تمام عابدات کەازینر کارد بدست می آ رد به موسسه که 
رنحات انسانها )نام دارد بخشید ه‌خواهد شد . 


66600۵۵0۵0۵۵۵0۵۵ ے‎ AHOLD 0 


قبه صفحه ۳ 


درد ی از مدها دورد 


باهمسا لان خود باشم , با آنپاخنده 
وتفریح کنم » درس بخوانم.۰ د 
های خاله ام که‌از آزادی خوب‌ومعقول 
برخورداد اند » پا دوستان من‌هر کز 
پااز حد فراتر نخذاشته اند » همدر 
گی خا نواده سی شاداب و 
خوشحال اندوهم در مکتب ودر س 
خورشنام و مو فق اند . 


ر نده 


من‌از مادرم تمنا میکنم که‌دست‌از 
این سخنگیری ازارد > 

ودر دفتار وروش من شرابطعصر 
وزمان را در نظر بگیرد . 

ومن قول میدھم که کو چکترین 
گامی خلاف تو قح مادرم پر ندارم.. 


گفته نشده است . 


دودیگ ر ګفتگو یی که در اخیسر 


مضمو ن اقتباسس شده است, توسط 


بء منتظمی از منابعفرانسو یترجمه 


شده است . 


۱ 23 


اميد وارم له مادرم این نوشته را 
دخو اند ہر من اتاج 9 در سما به 
این اعتماد » زندگی پر از خو شیر 
سعادت بهر جودمیاورد .۰ امید دادم 
کله نوشمته من رزش چاپ‌شدن راداشته 
باشد . 
فنا نه ... 

فتانه عزیز .. امید وارم له‌موفق 
باشي .. نامه ات را از آنجا که با 
واقعیتی که سیاری دختران جوان 
باآن زو برواستند ۰ تماس دارد» جاپ 
کر دیم 
دز روش دختران خود شرابط عصر 
وزمان را در نظر بگیرند وبا سخت 
گیری بیش از حد ناراحتی فکریو 
روحی دختران‌خود را فراعم نساز ند. 
مادر بايد به دختر خویش اعتمساد 
داشته باشد ور نه پا سختگیریو 


مراقبت دا یمی نمیتوان کاری ازپیش 


آرزوی ماهم ابنست که‌مادراق 


0 


ژوندون 





ہت 


مه 3 


3 ۳ 


+ 


کو و وا ا سا 7ب 


u ۱ 


آتعقیم کسیر دد . 


9۸۵ 


متود شصت و پیاله : 


يك متود دیگر که کمتر عمومیت 
دارد مگر وقتی آموخته شود نتیجه 
کافی و خوب میدهد اپنست که کیسه 
های مخصوص شیر در حالیکه لو شلد 
مای پستان درداخل ك پیا له 
قرار داده شده باشد بین ات و 
کنار پیاله فشار داذه شود . (گر جه 
کار سار مشکل است تاساحه 
نوك پستان باجوانب آن پائین 
دربین اه فرار داده شود اد بنا 
باشد که‌شیر رابرای جندسا عالت 
نگہدارید لازم است تاپسا له 


ل دس یت 


های خویش دا با صابون و آب بشو ید 
کنار پا تین پیاله را عمیقا به پستان 
جب فطل رکنات تنل شید 
نوك پستان به چسپا نید ويك‌قسمت 
اله را از پستان جدا وبا دست‌حب 
بکیر ید . و دست ر؛ ست خود 
رایه کنار بالابی هالة نوكیستا ن 
حاننگا سازید .اکنون ساحه ها له 


متذ کره ہین شصت وحاشيه (لب) 


ساله خوپ فشار داده شود و بعد 
بطرف پائین جانب نوك پستان فشار 
متوحه سا خته شود ۰ این عمل‌شیر 


را از کسه ها بطرف نل های که 
بطرف سر جا نل ها منتپی‌می 
شود می برد . بخاطر داشته باشید 
که شصت تانرا به روی ساحه‌تار يك 
ماله نوك بستان نه‌لغزا نیدوضرور 


۴ نیست که بافشار نوك بستان شیر 


بکهیید و حتی به‌نوك پستان نباید 
تما س نمائید. تاتك تمر بن کم قا در 
ځواهيله شدناشیر زابو سیله یك 
شیر کش بکشید البته هر.حند زوز 
ارل منکن است ما نده شو ید مکر این 
وضح دوام نمی کند . اگر و اسنته 
باشید تايك پستتان پررا خالی نمائید 
شاید بیسعث «قیقه یابیشتر و قت 


شمازه: ۰ 


کیرد در صور تیجه تازه آمو خته 
باشید .هر گاه‌بخواهید پستانہایتان 
رابعد ازان که طفل از شیر خوردن 
خلاص شده‌باشد کاملاخالی نمائید, 
صرف جند دقبقه وقت را می گیرد. 

وقتی که پستان بر باشد» شیربه 
داخل شیر کش می آید حین که 
پستان قسما خالی شد شیر بصود ت 
قطره قطره بداخل شیر کش به نظر 
میرصد . وقتا که شر در شیر کش 
نیامد شیر کشیدن را متوقف سازید 
طبعا اکر ده دقیقه انتظار بکشید ء 
پستان شیر زياد پیدا خواهد کرد 
لکن لازم نیست تادو باره پستان‌را 
7 .۔ 


شیر کش های پستان : 

سه نوع شیر کش پستان‌موجود 
رت مات انان رای بو من 
ر آسان ترین از لحاظ میسر شس 
شیر کش های شیشه ای باپمپ 
«ابری که بوسیله آن کشیدن شیر 
از پستان صورت می کیرد اما نوع 
دیگر که پسیاد مور و سود مند 
راقع می شود شیر کش آپی است 


که میسر شدن آن مشکل است ووا 
تر تا یپ نامیده میشود. يك قسمت پمپ 
دربك ظرف عادی آب تماسی‌داده 
مسبی‌شبوده وبا بسك عميلة 
ساده پصور ت موزون عمل 
لشیدن شیر صورت می گیرد نوع 
سوم شیر کش های برقی ات 
که به صورت کرایه از بعضی 
شفاخانه‌ها و دیو های ادوبه ويا 
بعضی دواحانه‌ها مسر شد ه 
مي نواید ‏ 


يك غلا ف پاپوشی سر پستان: 
پوش مس پستان عبارت ازیك 
من پستان رابری است که بيك 
شيشة مخزوطی شکل تصببگردیده 
که در قسفت پیشروی پستا ن 


جا داده‌میشود. وقتاکه طفل پو شې 
مزبسور رامی يك خلادر بسن 
سيشه مخروطی پیدا گردیده‌ودرین 
وقت ساحه حاله نود پستان‌یداخل 
شیشه کش می گردد و یك مقدار 
شیررا خارج می کند. 

پوش سر پستان به‌طور موقتی 
در حالیکه ود پستاد زخمیود با 
منقیض شده باشد استعمال می 
تردد ء این پوش بسیاد سود مند 
نمی باشد زیراکه شیر از کیسه‌ها 
کشیده نمی شود. یك‌طفل با ید 
قادر باشد تا پا شدت هر چه 
تمامتر بمکد تا شیر زیاد حا صل 
نماید (پوشہای سر پستان‌که با 
اسلوب سا بقه سا خته شده مورد 
استقادہ قرار داده شود زیراممکن 
است سبب تسمیم گردد). 

جداکردن طفل از شیر مادوراز 
بستان مادر ): 

حداکردن طفل آز پستان ما در 
(شبر) يك موضوع مہم است ته 
نپا برای طفل پلکه برای متادر 
نیز دارای ارزش په سزا سست 
علاوتا این اهمیت نەتنہا از لحا ظ 
فریگی بل از لکاه احساسات‌نیز 
قابل تدگر الست .یك ماثری کح 
بدئبا به طفل شیر داده ممکن 
است خفیفا بعد ازآن که شیر 
دادن دا متوقف می سازد احساس 
دلتنگی وافسر دگی نماید گو یا که 
يك اندازه ازنزذیکی خویش را به 
طفل‌از دست داذه است و یامثل 
اینکه بك اندازه يك شخص كسم 
ارزش برای طفلش می شود» همین 
موضنوغ دلیلی برای جدا لنمو دن 
طفل به طور ندزیجی محسوب می 
رده 

دا کردن طفل وفت یکە شی رکم 
در پستان مادر موخود باشد : 

جدا کردن طفل از شیر و قتی 
ته بستان مادر صرف يك مقد از 


کم تولید نماد بسیاد آسان است 
معمولا در چئین حالت به‌مادزرضرور 
نیست تاپستان های خویش را 
بسته نماید ءفقط انداختن طفل را 
به‌پستان خودمتوقف ساخته‌وانتظار 
تم هر گاه بستان ها آ نقد ر 
پرشد که!حساس تکلیف و نارامی 
نرہ در آن صورت می تواندصرف 
برای پانزده با بيست ا نيه طفل 
را شیردهد »این عمل فشار یکه 
بالای پستان وارد شده كمك می 
نماید بدوں آنکه حقیقتا سبسب 
تحریك پستانہا گردد.اگر پستا ن 
ما مکررا احساس نار نما ید 
مادر عمانشغمل را تسکرار مسی 
نواند. اکر بسنتان ماگو ده ور 
متوسط مقدار شیرراتولید می‌نماید 
باید پلانی وضع نماید تا پسیار 
به تدریج طفل را از شیر خو د 
چداتماید . 

هنوزهم ضرو ری احساس نمی 
گرد د تا پستانپای خودرا بستسه 
نمائید ویاجریان شیرر | مخدود 
سازائد گر اط یاف باد رو از 
بستانہا پروناراحت نگردید تما م 
شیر دادن منلظم را متوقف سازید 
ولی اکر پستانبا بعدا نا راحت‌می 
کر دند طفل رابرای يك و قت‌کوتاه 
شیر دهیدربه‌پستان‌خویش انم‌ازید) 
اگر در زمینه کدا مداکتری د ر 
دسترس شمانبود تا باوی مشوره 
نما ثید درمباحت آینده فارصولی 
که‌توصیه می گردد عغملی نمانید. 


جداکردن اگہانی طفل ازشیر 
مادر: 

اگر به طور جدی مریضی په 
شما عایدگر دد ویااینکه روی کدام 
عامل عاجل بايد په جای دو ری 
وواه شہر دیگری سفر کشیسسد 
درین حالت اگر به يك دا کستر 


یقیه درصفحه ۸ 





عشق احساس عجیمی 


دو ست نیوپارمن و ظیف‌جدید 
برای من چنین مفہوم دارد که من 
بر خلاف تماأیلات خود رفتارمیکنم 
من همرای سیمول خودرا خر ش 
پخت احساس میکنم ۰ 

هرتف من درین وقت ما نند 
دختران خرد سا لیس ت که نمیتوانند 
آز یك چیزیکه با آن انس گرفته‌اند 
خودرا محزا سازند» برایمنانتخاب 
این دوراه خیلی مشکل تمام می 
شود » فکر می کنم کدام يك را 
انتخاب کنم ۰ پعداز تفکر زياد 
پیا نکن؛ خیلی دقیق میشومو آن 
اینست که میخواهم با فلیپ‌ازدواج 
سا 

این فکر در عمیق ترین زوایای 
قلبم رخنه پیدامیکند بطوریکه فکر 
دیگر جای آن را اشغال کرده نمی 
تواند » تصور میکنم که چقدر در 
موسم زمستان خوش بودم » زیرا 
در مین فصل پود که گلهای 
عشق‌ما شکوفان شده و ریشه های 
خودرا هر چه‌بیشتر قایم سا خت 
اما حالا یه نظرم میرسد که تما م 
آن خوشی جز يك فریب واغفال 
جیز دیگری نبوده است . 

هنگامیکه با فلیپ ملاقات کردم 
فکرمی کردم احساساتم تحت تائیر 
مرموزی قرار گرفته است » زیرا 
این پار من ازاو چیزی تا تو قع 
میں کر تم, . 

من در مورد پلانبای سیمو نپا 
وی مذا کره‌نمودم > اما این‌اظبارات 
دريك دستوران پر جمعیت‌ودراثنای 
صرف طعام چاشت صورت گرفت 
ین یك پراہلم واقعی است . تو 
میدانی کەمن به سیمون علا قسه 
زیاد دارم »اما موضوع مسا فر ت 
چیزیست که بیش از همه مرا 
تکران می سازد . 

چطور من این نکته را رو شن 
پسازم » آیا تمام آن را پکو یہو یا 
بك قسمتی از آن را » فلیپ جدسا 
شدن از تو پرایم خیلی نا گوار 
تمام میشود 

او خنده بسیاد شیر ينی را سر 
داده ودست مرا در حالیکه چند 
دقیقه را به‌خاموشی سپری کرد 
در دست خود کرفت و بعد گفت: 
محبوب زپبايم اتوباید این ه-ضوع 


a ۳ 


صفحة ٭ 


را این قدر بزرکث تلقی نکنی ہتو 
میدانی که من ترااز دست‌داده نمی 
انو انم‌ازدست‌دادن‌توومر من یکی 
خواهد بود ۰ اما تو پاید دراطراف 


آحرین علاجو قابل قبول عردو ی 
٣‏ و نی . 
او گفت : چیزی راکه می توان 


تصور نمود» فکر میکنم جواب آن 
راهمین اکنون پیدا کرده ام ء هر گام 
مایل باشی می توانی پا پن‌مسافر ت 
افدام نمائی از همه اولتر باید 
من مسئوولیت رفتن و بودن ترا 
به کر نمی لیر 

دفعتا په چپره او متوجه شد م 
در چیره ار علایم سردی ویحث 
هردو خوانده می‌شد » در بسك 
نحظه تمام احساسات و تعپدا ت 
حودرا فراموش کردم » چپره‌فلیپ 

يك‌نوع تالیر غير قایل با ور 
ثراگرفته است . 

حر گاه من تمام وقت خودرا با 
سیمون در حال مسافرت سیری 
مایم » پہتر آن خواهد پود که په 
واشنگتن باز کشت نمایم , فکر 
می کنم موضوع دومی په مفاد من 
تمام خواهد شد . 


بالاخره من فلیپرا از چر ت 
ووسوسه نجات دادم » سوال خود 
ر! تکرار کردم ۰۱ این پار صدایىم 
جنان وحشت انکیز بود کەاو دفعتا 
په چہرعام متوجه گردید او په 
چیره من پا چنان يك شدت نظر 
کرد که نظیر آن راقبلا ندیده بودم 
چہرہ او دفعتا روشن گردیده الما 
بعد تر خیره شده و مانند يك 
جراغ خواب مراحل تیرکی خودرا 
تا آخرین نقطه طی نمود »چپره‌او 
همان تیرکی را داشت که من در 
مرحلة اول ملاقات مشاهده کرد ه 
بودم و بعد ہدام عشق او گر فتار 
شدم : این عشق همانطور مدارج 
خودرا طی کرد تا اینکه فکر می 
کردم که‌افزایش آن ازین مر حلسه 
غير قاپل تصور است, اما اد بمن 
گفت »هر طوریکه دلت میخو! هد 
همان طور تصمیم پکین » فکر می 
کنم بری بکویم که لطفا آزرده‌خاطر 
مباش » من .می‌توأنم ترا شو اک 
بساژم , 


بو ون و وود DODD‏ ۵/۰ :61556555591۳9959 و و تا 


06-وی 


شاعران شیرین سخن و شیرین 
وزبان از نی خامهہ و عنبر شمامة‌خود 
شکر فشانی کردها ند اشعارشیوای 
وشاعر ان نعل مجلس اسان 

د نکته دانان می گردد ءدرشہستانی 
که سخندا نان شیوا : بیان‌حاضر بو دند 
6از عنبرین مویان وشکرلبان سخن 
8میزدند » سخن درین ج رسید که 
دیبا روبان در هر جا بیدا میشو د 
مر له دوی د پنفشه مزا که د 
۾ گلستان حسن پدیدار میسکر د 
سای غم دد صورت عاشق پیچا د . 
دی خورد و عاشق 


99 


حامة کبود می 
$ پوشد و به ياد دلدار شیون ۷ 
می کشد واز چرخ کبود می نا لد 
چو شکوه سر می کند عشق شرقیان 
4 غربیان فرق دارد يه كفتةعلا مد 
و دوران استاد سلجوقی که عشسق 
6غربی ها در سینما شسروع و در 
8عوتل خاتمه می بابد ) اما خدا از 
8عشق بازی شرقیان نجات ید هند 
۷ در طفلی شروع و در پیری و 
مین سالی به حسرت ختم میشود 
کی درمعاشقه از ضرور یا ت 
جوت کپ یر ناله وفریاد 
ود نان الوم نے ۱ سب 
معشوق داندیدن ء نرسیدن په او 
ئا قاصد ساختن و پاد صبا 


ود پیت سبك ہی 2 7 سرد ن 
ق بادپیمانى کردن است باز ق فر ق 
1 داین جا این امع * اين جا 


راز دل 
و کفتن است درین جا در ساز وپردہ 
راز هم اگر اظہار عشق کنیم با ز 

ملامتی متوجه ماست معضو ق 
وناز را په سرحد کمال میر سا ند 


e 
۶عه هه هه ده هه عهحوح ومع و موه م0۵6۵ ده وود وهموحوووو‌موووووومع‎ 


او همانطور خاموش است!فکار 
عجیب وغریبی مرا اذیت کرد . 
بالاخره روی خود دا پا كنوع 
دستپاچکی بسوی من دور داده و 
تفت : سارا» من ترا دو ست‌دارم 
ندا از جریانات زندگی تو اقل 
متاثر می شوم » فکرمی کنم زندگی 
بدون تو برای من .خیلی‌دشواراست 
اما من هیچگاه چرئت آنرا بیدا 
کرده نمی توانم که پرای تو یسك 
ہلان و یا چندین پلانرا طرح و ھی 


شکر لب 


په گفتة شاعر . 
اگر چه ناژ نو دل تازه دارد 
ولیکن نازعم انداژه دارد 
آنجا عاشق را تقدیر وتحسین 

می کنند تصویر دلپذ 

باد کار میدهند در عید و نو روزي 
امه های محبت آمیز ردو بدل می٩‏ 

شود دسته های گل می فر‌ستند و 

ابلو های زیبائی به یشدیکرعنایت 

می کنند درینج !اکر عاشق 


خو است‌دشنام و نفر ین‌می‌شنود, ترا8 
ای حواننده عاشق 


۲ 
۱ 


۳ مانیم در بدخشان بودیم ردری 
به جانب یفتل می رفتیم در باره 
محبوبه شکر لبی رفیق شیرین 


زبان ما صحبت می کرد که (شیرین8 | 
سخن) سر (شکرلب) گرفتار مود 


مد تہا دريك دهکده ز ندکی ملی8 
کردند زندکی شان گاعی به تلخی 
و کاهی به شیرینی سپری می شد 
دالاخره جوان شیرین سخن به‌شکر 
لب شکر شکن شور افکن رسیدو 
ر جند سالی این دو دلدادہ رکچ 
باخوشی و عشرت زندکی کردن 
ر تمام اهل دھکدم از عشق با زیي 
و پاك بازی این دو يار طلب گا ره 
خير بودند خلاصه اینکه هردو دز 


1 


کار یکدیگر جان دادند این شیرینه ‏ 


جان , کنی بود کو ری ۶ 
برد ما هم پای خودرا از ين سفر 
ی ASN Sh‏ ا خی 2 
بك دهکده شور اتکی بدحشان ۾ 


شکر لب می گویند به‌به چه نام" 


۳ 3 ا 
ہ۵ ٭٭ ت 99 CE OL‏ 


یل "ود راچا 


3 





۷. 


2 


سا ای 


۳ 4 
یبا و شیرینی آری شکر لب نا م۵ . 


بك دهکده شود انگیز بدخشان 8 
غ ح یموری ا 

e 

4 


دیزی کنم ... چنانچه من لین 
موضوع را قبلا هم پرایت اظہار 
نموده ام . 

پااستماع اہین اظبارات کفتم: 
من این دوستی را فپمیده‌ام » من‌آن 
را كاملا درك می کنم همین در ك 
محبت تو پود که‌من آن‌را نظیر يك 
خواب شیرین تصود می نمایم» من 
این بحث رامانندنوشته های زمان 
قدیم که پا خط زیبائی می‌نوشتند 

بقیه. در صفحة ۸۲ 


ژوندون 


ات 


















ابن سوال علاقه تمام متخصصین 
وانجنیرا ن تیلفو نی بین القار مارا 
[در نمام جہان بخود معطو ف‌ساخته 
.اما تاحال کدام حواب متحد 
آلمانی به‌آن‌وجود ندارد . زرا 
اس صیت این امر در مود شیکه 


۰ ت مه 


۳9۹ 


لاست 


‫َ 
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بے 
ره 


ای ۴ 
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| تقاضا نسبت باین سیستم ارتباطی 
ادو بار » بعد ازيك دوره رکو دزیاد 
اشده است واین تقاضا شرو ع 
| ار تیا طات مخا برد ی رابا استفاده 


BODINE HED 
وت‎ 


۰ ا 


۵52222062: DHONI! ھ٥٭ج9242-ہ2ہو566تم‎ D00 
E 


سے 


e 


از سیو تنيك ها معنی می دهد . 
1 مز بت وبر تر ی کیبل های زیر 
اآب احتمالا درین خواهد بود که‌این 
انوع کیبل هاوسيلة مطمئن تر ا ر 
| تہانات مخابروی میباشند 7 مسی 
توا ن گفت که بااین چنین يك 


BT‏ وو 


| یل ہت 


نے 


[ابتکار می توا ن از انگلستان په 
#امریکا ی شمالی ارتبا ط مستقیم 
آثایم نمود . 

۱ در همین نزرد نکسا عت میتی 
| انگلیسی بنام ر ستا ندرد تیلفو ن 
]ایند کیبل ) به کیبل دوانی‌شرو ع 
اوا نمود . 

[ طول این لین جدید پنج هزار و 
دو صد و پنجاه کیلو متر وظرفیت 
آن بکہزار و چار صدو همشتا د 
وعلا وه از کیبل 
آکسیا ل) این سیستم دارا ی 
صدو هشتادو نه تقو بت کننده 
تک حك از کی 


اڈاووں ےی "٢‏ 


ری ہے .ےم کس سس 


۴ 


| کانال خواهد بود . 


و 


6ج ۔ 6 


بيز خواهد داشت 


1 


یه 
-- 


1 


| نتم مت ند ها به فاصله هشت 
۱ | عشار به تا کیلو متر از وشات ات 
داقع بوده و هر کدام‌آن‌با ہو شس 


ا 0 ہنی 
آمی‌باشند وهرسانتی مٹرآٹ نوا ن 
| در داشتم 


ششی صد وسی کا و 





سیو تنكو کیبل 
های زیر آب 





گرام فشار را می‌داشته باشند 
هريك از تقو یت کنندها بدو ن 
کدام وقف مدت بیست سال کار 
کرده وبوشیآنباطوری ساخته شده 
که مدت شصت وپنج سال دربی ن‌آب 
77ہ lS‏ 
برای جبراث وتلانی تغیر مقاومت 
که‌در بعضی قسمت های کیبل پیدا 
میشود بعداز هرپانزده تقویت کننده | 
سیستم دیگری بنام رایکو یلزاتور) | 
بکار رفته که همیشه تعادل زابر | 
قرار میسازد . ۱ 
تقو بت کننده ها حساسی ترین | 
تسکت های آن محسوب می گردند. إ 
بابوجود آمدن اینطور يك‌نور هم | 
کمتر از يك تر میم در چہار هزا رل 
تقویت کننده در ظر ف بیست‌سال؛ 
ضرور ت خواعد بود . 1 
کیبل گزاری در قعر او قیا نو س؛ 
ها دقت وتو جه زیادی پکار دارد] 
این کار توسط کشتی های مخصوصي ! 
که کیبل از قسمت تقو بت کنند دا 






انتقال داده می شود انجام می‌کردد؛ 
وتاسه صد متر انحرا ف از خڅ ط] 
السیر اصلی مجاز است نه با لاتر] 
از آن . 1 
تمام آلات وافزار رابرای‌خطجدید ! 


کمہنی (ستاندر تیلفون ایند کیبل) 
که‌از یکصدو تست سال با بسن 
طرف این کار مصرو ف است‌تولید 


وتبیه می نماید کمپنی در سال 
۹۹ جدیدا پلان گزار ی نمود هو 
آمادگی برای این کارمی کیرد دباین؛ 
ایی ا کی ی و راہ رتا ×ط 


لفو نی بن القا دوی راسستا 
ظرفیت چہاز هزار کانال بکا ر 
خواهد انداخت در حال حاضرجاپان 


دارای بزر گترین‌وقوی ترین‌لین کیبلی 
زیرآب باسیستم دو هزارو هفتصد 
کانال در بان ساشد اما و ل 
آن نسبتا کو چك تر است . 


نقیة صفحه ۹ 


ونماشای آن بکشور ما خواهند 
آم 
وقتی نظرشی رادر مورد تاپلوهایش 
ر مس گزارده بود پرسیدم 
: اصل منظورم از داپر نمودن 

این ۳ اینبود تا طرف توحه 
ا کے کا ر 
نظر بات و انتقادات شانر! بمنظور 
اصلاح نواقصم بمن بگویند البتسه 
این اظبار نظر ها پہترین داه‌موفقیتم 
در آینده‌خواهد پود . 

از ساغلی محمد اسحق پرسیدم 
تابلو هایی را که بنمایش کزارده‌ای 
حاصل کار چند وقته ات خواهد 
بود ؟ باز هم تبسمی کرد و گفت : 

از دو سال باینطرف این تایلوها 
را آماده ساخنه ام وبرای آ ماده 
ساختن آن اکترا بمشکلات هم‌مواجه 
شده ام زیرا وسایلی که در تبية 
تابلو از قنبل رنگك های مختلس یف 
وغیره سا مان بکار میرود بعضا در 


بازار پیدا نمیشود و اگر پیدا هم 
شود از نظر ھپ و کیفیت تر کی 
وساختمان مطابق 5 مانیست ۰ 

وی بچواب سوال دیکری اظبار 
داشت : در نظر دارم در صورتیکه 
وضع اقتصادی احازه دهد آئارتازہ 
را که تیه می‌دازم در کدا م‌نمایشگاه 
یکی از کشور های خارجی بنمایش 
بگذارم ۰ 
وی موفقیت عای هنری‌اش رامرهون 
همکاری استاد برشنا چه در دوره 
تحصیل و چه بعد از ان خوانده 
وانمود کرد که تشویق دایمی 
استادش اورا در راه هنر رهنمابی 
خوبی موده است .> 

درین النا ساغلی محمد هاشم 
سنجر نیز از همکاریہای ښاغلسی 
حیدرزاده یاد آوری نمودو خوا هش 
نمود تا سیاسگذاری اش را بایشان 


2 000۰ 


بقبه صفحه 0۸ 


مر ت امر دز 


خنده کرد و گفت‌مرضو ع حل شد 
وراستی شخص از دوستا نش اورا 
آزارداده بود از شنید ن این موضوع 
راحت شدم و از وی خواعشں کردم 
ماید در جنین موارد بدون قضاوت 
صحیح ارت نکتد که زند نی 
خانوادگی‌اشی را تلخ سازد . 
اینبود قصه دوستم وسوعتفاهمی 
که‌بین شان تو لیدو منجربه وخامت 
اوضا ع بین شان شده بود . 


رر ۷79۱8( 81۷1 78۰1 × ز× eaten NS eti‏ 5(۱ 1ق 1ھ (۱ aer ۶٠٠‏ 1۴۲۷ھ 


بقیه صفحه ۷۹ 


باید گفت که اینچئین رنجشی‌ها 
وتو تفا همات اکر باعت ‏ کت 
خورد ن روابط خانوادگی شده و 
برز ن و شو هر ی‌که عمر ی رابا 
هم سپری نموده‌ویکدیگر را خو ب 
شناخته اند لازم است عو ض این 
نوع جنجال عاعلل آن جستجوشد ه 
و تسانی راکه باین چنین تحر یکات 
دست می زنند تو صيه کنند که 
باعث آزار و اذیت دیگر ۱ ن‌نگردند. 


۱ اس 


سا فل شےا 


کے ات کات تا په 


اود ناگہانی طفل را از شیر جدا 
نمائید . البته معمولا ضرورنیست تا 


طفل رانسبت مریضی های خفیف 
و بااینکه بسیاد شدید و جدی 
نباشد ازشیر مادر جداکرد . 

طبعا این مو ضوع را داکتر شما 
تشخبص وفیصله خواهدکرد که 
«طفل جدا شو د يانه » سک 
از طربقیسه ها ایت که 
مایعا تی راکه مادر مینوشد محدود 
ساخته ويك نوار با پارجه پا ك 
را در حالیکه خریطه های يخ دوی 


پستانہا قراار داده شو د ره 





دور سینه پیجاندہ شودءشك‌نیست 
کله این عمل‌به‌طور کافی غیرمسترچخ 
وتکلیف ده می باشد. 

يك طريقة بہٹر اینست كه 
به‌پستانا كمك شود بایان قسم 
شیر پرمی شود 
کسبب نارای ردا به وصیسه 
سر رہ یا توسط فشار دست 
شی وٹ شو د. هر گاه با داکٹر 
میشود نما ثیده ممکن اسست برای چند 
روز تطبیق بعضی وا کسین ها را 
با بعضی هدایات دیگر غر ضص 
تقلیل تو لید شیر پستانبا به شما 
توصبه نماید . 


که‌هروقت کاملا از 


۸۱ 


صفحه 





„ SONY 
0 
سولی بر ای من‎ 
a 
سونی برای شما‎ 
@ 
سو نی برای همه‎ 





رادیو کستمودل ٥۴-2508‏ 


دارای رادپوی سه موچ قدرت۸ر۱ وات برای لودسپیکر اضا فی 
کنترول انوماتيك برای لبت -برقر۱۱۰- ۱۲۰ با ۲۲۰ ولت ۱ 
باطری(؟ عدد باطری کلان)-کنترول‌ب‌وزیر آواز -کنترول سه مرحله‌بی: 
لندی وپستی اواز ۔ وزن ٣٥‏ وکیلو وبزرگی إ٣×‏ ۱۰ونیم ۹۱۳۲۷" 
اچ 

رادیوی دستی مودل 78-55 

دارای سه‌هوج- حسا سیت‌زیاد-برق۱۱۰ -۲۲۰۱:۱۲۰ ولت با طری 
(سه عدد باطری کلان) دارای و زن۱۷ر۲ کیلو بزد گی(۳ × 4۷ ۱۱ 
انچ وفیمت بسیار نا زل 


محل فروش: 
عموم دادیو فروشی های معتیرم رکز وولایات . 


SONY. 
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رقیه صفحه ۸۰ 


عشق احساس عجیمی 


من ترا دوست دارم) تصور می 
مایم .من ترا دوست دارم و ۱ ز 
حادئثات زندگی ات کاملا متا لر 
چ ت0 مت موی 
ن این رامیدام و به آن یقین‌دارم 
مااین جه مفہومی را در قبال‌خود 
خواهد داشت ۰ آیا ازین توحه‌انکه 


3 ۰ ِ : 
توم باعیچ نوع پلانی لیست‌جچه 


رشحه خواهد آمد. 

باری وی بمن گفته بود :دوستی 
من باتو به‌اندازه ایست که به‌هیج 
رجه با کالیه قاپل مقایسه نمی 
داشد . 

اما من گفتم : فلیپ ۰ من به‌این 
عقیده توارزش قایل هستم‌و آن‌را 
يك حقیقت محض تصور می كنم 
چنانچه همین اکنون هم بے ان 
عتماد دارم .اما تمام این سخنان 
برای فریب دادن‌است لذا درحقیقت 
نمی توانم آذ را 
یك چیز واقعی تصور کنم . 

روز های متوالی یکی پی‌دیسکر 
سپری میشود .اما من نمیتوا نم 
کدام تصمیم قاطعی انخاذ كنم فکر 
می کنم ازدواج يا يك نفریکه منوز 
نمایلات باطنی او برا یم روش 
دیست خیلی گران ثمام خوا هد 
شد ,ولو نمایلاث ار قایل فسپسم 
هي باشد در آنصورت مو ضوع 


آن تردید دادم و 


دشتن زن يك پرایلم دیکر امست 
که خالی از اشکال نخواهد بود . 
۾ بك روز روشن ماه می بود که 
من 
باخیر می سمازم من واودر یکی از 
رستورانبای با شکوه نیویار ك 
نشسته‌ایم ۶ فلیپ در یشی سبسز 
رنکی به تن نموده و چہرہا ونسبت 
بپروقت دیگر روشن تر جلوه می 
ترد اما خوشی چند لحظه قبل من 
آهسته آهسته بيك نوع غمکینی 
غیر فابل وصفی مبدل گردید . 

فلیپ او لین جملة حخودرا اتن 
طور آغاز کرد : (سارای عزیز ! 


فلیپ دااز اتخاذ تصمیم خود 


ان بالاخره کدام راهی دا بیدا 


تر دی سا >> 


اوه یہ ا بت ترترم 
دماغم کاملا نا راحت شلمءاما 
فیصله اخری من بابن قرار گوفت 
که باید يك وظیفه جدیدی رابرای 


ود دستیاب کرده ودر 
باقی پمانم . 

فلیپ گفت : سارای عزیز!خیلی 
خوش هستم که می بیئم سر انجام 
طریق حلالین معمارا مطابق ميل 
و پلان خود پیدا کردی . 


بلی ء بلی »این آخرین تصمیم 
منست ء فکر می کنم تو عم این 
ET ۳۲‏ 

فلیپ. گفت : درنظر منبہترین 
بلانی آنست که به مفکوره خودت 
عملی شده باشد اما ساری‌شیرین 
معلا يك موضوع دیگری پیدا شده 
له فکرمیکنم نقشه های آینده مارا 
برای بك مدت نسہتا طولانی ناتمام 
<واهد ماند من مجبورم که‌ماهمپای 
نا بستان دا برای پیدا کردف یك 
نمایند ی جدید در اروپا سیر ی 
تام 

اپن خبر چنان تالیری پر من 
9٣‏ می کنم در همین 
اجرای قش کسی به‌من ابلاغ 
مي‌نماید که حیاتت په اخیر رسیده 
بك نفری را هدر عین اجرای‌نقش 
اسست » من کمرنگی سردی وکرختی 


می میرد اختیار لژ هام 

تن جر! این موضو را گلا 
به‌من نگفتی »اما حالا کەمن ہسلان 
جور ر ب و ای 
با اظہار اين حقیقت مرا كاملا 


فلیپ كفت : نه » عزيزم :مقصد 
دن طور دیگر بود .من میخوا سنم 
را در انتخاب موضوع مر بو ط 
به خودت املا بەخودتآزادبگذ رم 
زهمین سبب‌بود که‌جرثت‌نمی کردم 
نااین وافعیت را برای تو ابلاغ 
مایم اما دفتن و آمدن من آنقد ر 
وقت زیاد را در بر نمی کیرد »فکر 
میکنم بعداز تو سه ماه واپس به 
نیو بارك مراجعت کرده بتوا نم . 

اما آن دقت مرادرین جا نخواهی 
دید ءبلکه من در واشنکتن خواهم 
برد ۰ 


ساراق عزیز ! لعفا این زا کي 
نو قبلا یلان توقف‌خود را در 


بقیه صفحه ۰٩‏ 


ساده ساعت سه عصر تشکیل‌می سادتنان و خورسندی کرده‌هم‌کا دی 
^ 


دهد 


کشا را ك ارد یا ا 


کفتیم طوریکه دیدیم در ضمن ا گردید . 


بر و گرام خورالی (اطفال نود کستان ۳ 


ان دوشنی با نداز بد که شير | 


یه شدگی از نوعخشكف خوا هد 
بود یا چطور گفت : بلی ما یرای 
اطفال دز موقع معین شیر هم می 
دهیم اما يه خاطر اینکه نو شید ن 


شیر خشك قسم مایم برای‌نقویه 


ای رادار مت نت 
ناو استفاده بعمل می آید . 


میرمن فربار در پاسخ این‌سوال 
4 روش مولر در نريه د هنی 
و حسمی ‏ اطفال کودکستان د ر 
ہرایط امروزی چه خواهد يود 


در تربیة جسمی‌اطفال 
هوای کوارا ومراقبت 
ر نکپداری منظم وعمچنان و فایه 
شدن قبل از مصاب گردیدن په 


ا 
بدایی حوب 


بعضی لمراض رول مہم عمده را 
داشته ودر پہلوی آن مر بیو ن 
ورزیده که در دشته کود کستا ن 
تحصیل گردہ و جر یه کا ی 
داشته باشد ء لازمی می باشد . 
مو صوف از همکاری و کمکبای 
بىغله انیسه (رضایی) کفیله‌ومعلمات 
آلو دکستان میرمنوتولنه مزارشر یف 
هدر ترببه اطفال کود کستان ليسة 
سلطان رضیه سمم دارند اظہا ر 


نیو بارك طرح نموده‌ای . 

من این پلان را تغییر ميد هم 
یاک ا ر ر د وون 
موضوع بلان آخری مرا شکیل 
میدہد . 

محبو ره شی رین 1 خواعش میکذم 
بان زودی تصمیم نگیر ء بلک در 
طراف آن خوب فکر کن او اکنون 
معله 
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ممان قدر که‌من رنت پر يده 
میشوم بیحال بەنظر مير سد . 
نخیر »من خوب فکر کردمتصوز 
ھی کت فل از ین درانتخا ب این 
دو راه کاملا مردودبودم !ما وضعیت 


میرمن (فریار) در آخر صحبت 
خود دربارہ مشکلات EE‏ تا ن 


ہت 


۳ 
2 


ادت عمده LS‏ ليسه 
سلطان رضبه عدم وسایل مکل 
دفر یحی ودرسی تشکیل میدعد که 


باز عم!مکان رفع و بپنودی آن ۳ 
ار ھمکاری یکدیگر موجود است؛ 


وی در آخر اظار اميد تر تاتمام 


مکانب نسوان کشور بخصو صں 


رلایت بلخ از نأحية داشتن یك 


کود کستان درراه بہبود و تر 


7 معلمات و ۷ ۰ حور 
دار داشند که‌درین حصه او لتر از 
همه نوجه مقامات مربوط لاز می 


شمرده مشود . 


بايد علاوه کرد که از اطفالاناق 
ہاو لوازم آن کودکستان از نزدیك 


دیدن به عمل اعد با وصف آنکه 
هم به‌شکل ابتدائی بنظر ميخو رد 


مظافت و سای اطفال اناقپسا 
زهمحنان تر تیب تغذی اطفال که 


توحه و زحمت کشی های 
مد یرہ و معلمات آن لیسه دود قابل 


7 
داد آوری است 


مودا ر 





مین مل ۹م 
اون ۰ 


سورد طاع دش ۲۸۵۱ 


کی ا لو ما 
ر .امم الما رولیات: ۳۵ اف | 








